تاریخ انحراف بشر از حق​  شماره 1
الله ﻷ انسان را برای هدفی خاص و وظیفه​ای معین و مشخص به عرصه​ی هستی آورد. و هر آن​چه در زمین است، اعم از دریاها و رودها، باد و باران​ها، کوه​ها و دشت​ها، حیوانات و گیاهان و سایر مخلوقاتِ زمین را رام و مسخر او کرد. بلکه پرده​گشایی از برخی قوانینِ طبیعی و راز​های زندگی را به وی الهام نمود. تا که انسان شایستگی هدف مهمی را که الله أ به خاطرش وی را آفریده، به دست آورد. هدف بس بزرگ است و مسئولیت بس خطیر؛ و امانت چقدر سنگین! تا بدانجا که آسمان​ها و زمین از آن هراسیدند و از بار مسئولیتش شانه خالی کردند. الله ـ می​فرماید:﴿ إِنَّاعَرَضْنَاالْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ﴾: 
(یقیناً ما امانت را بر آسمان​ها و زمین و کوه​ها عرضه کردیم و آنها از به عهده گرفتنش امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند، و انسان آن را پذیرفت)
. قطعاً این هدف والا و مسئولیت طاقت​فرسا و امانت سنگینی که انسان از میان تمام مخلوقات و کائنات به تنهایی آن را بر عهده گرفت، خلافتي بود که الله ـ به او داد. پادشاه پادشاهان و مالک آسمانها و زمین اراده کرد انسان را در زمین جانشین کرده و وی را در برابر آن​چه در آن جانشین کرده است، مسئول گرداند. 
  الله أ فرموده است: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيجَاعِلٌفِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾: بقره/ ۳۰.
(و آن زمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان گفت: به یقین جانشینی در زمین قرار می دهم).
امام طبری : می​گوید: من (الله) از جانب خویش در زمین خلیفه​ای قرار می​دهم که به جای من بین بندگانم حکم کند. آن خلیفه​ آدم و یا هر کس است که قائم مقام او در اطاعت از الله أ باشد و میان بندگان به عدالت حکم کند
. 
ابن کثیر / گوید: $ از کلمه​ی خلیفه چنین برداشت کرده​اند که او، کسی است که دادخواهی و مظالم میان مردم را حل و فصل می​کند و آنان را از محارم و گناهان باز می​دارد؛ و می​گوید: این سخن را قرطبی ذکر کرده است#
.
 سپس می​گوید: ( قرطبی و دیگران از این آیه استدلال نموده​اند که واجب است خلیفه​ای انتخاب شود تا اختلافات مردم را مرتفع نماید. درگیریِ​شان را پایان دهد و مظلوم را در برابر ظالم یاری کند. حدود را بر پا داشته و از ارتکاب به بی​بندباری​ها هشدار دهد. وامور مهمی که جز امام کسی نمی​تواند آن را بر پا دارد، بر عهده گیرد. زیرا قاعده​ی دینی این است که، چیزی که واجب بدون آن انجام نمی​شود، خود واجب است)
.
خلافت انسان در زمین و شرایط آن شماره 2
از آن​جا که خلافت انسان بسته به شرطی خاص است، و آن شرط، پایبندی به طاعت آفریدگار و صاحب امر و نهی، امرش را به امید ثواب جامه​ی عمل می​پوشاند و از نهیش به سبب ترس از مجازات اجتناب می​ورزد. و تمام این کارها را در دایره​ی احترام، محبت و تعظیم انجام می​دهند. لذا قضیه​ی خلافت انسان در زمین همان قضیه​ی عبادت او برای الله ﻷ است که بر بندگان مسلط است. الله ـ فرموده است: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّالِيَعْبُدُون ﴾: ذاریات / ۴۶.
(و جن و انس را جز برای این​که مرا بپرستند نیافریدیم).
  ابن تیمیه : می​گوید: (پس (الله متعال)در هر زمان به همان چیزی که امر کرده است، عبادت می​شود)
.
ابن کثیر : گوید: (آیه به این معناست که الله ـ بندگان را آفریده است تا بدون شریک قرار دادن، او را یگانه بپرستند. لذا کسی که او را اطاعت کند به بهترین نحو پاداشش خواهد داد؛ و هر کس نافرمانی​اش کند، به بدترین روش عذابش می​کند)
.
 از آنجا که الله أ عظمت این امانت و سنگینیِ مسئولیتی را که انسانِ ضعیف که در ذات خود نیازمند به آفریدگار و خالق خویش است، بر عهده گرفته است، و از آنجا که اللهِ حکیم و بسیار آگاه بیشتر از قدرت مسئولیت نمی​دهد، انسان را فطرتاً به گونه​ای آفرید که پروردگارش را بشناسد. یگانگی​اش را بشناسد و در عبادت و طاعت، خالصانه به او تعالی که شریک و انبازی ندارد، ملزم باشد. فقط از الله آموزش می​گیرد و تنها به سوی او رُخ می​کند.
  الله ـ می​فرماید:﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْأَلَسْتُبِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ * وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
﴾: اعراف/ ۱۷۲ – ۱۷۴.
(
مکارم: و (به خاطر بیاور) زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خویشتن ساخت؛ (و فرمود:) «آیا من پروردگار شما نیستم؟» گفتند: «آری، گواهی می‌دهیم!» (چنین کرد مبادا) روز رستاخیز بگویید: «ما از این، غافل بودیم؛ (و از پیمان فطری توحید بی‌خبر ماندیم)»!
فولادوند: و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند: «چرا، گواهى داديم» تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين [امر] غافل بوديم.
و [به یاد آر] هنگامی را که پروردگارت از صُلب بنی آدم نسلشان را پدید آورد، و آنان را بر خودشان گواه گرفت [و فرمود:] آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی دادیم. تا روز قیامت نگویید: ما از این بی خبر بودیم* یا نگویید: پدرانمان پیش از ما مشرک بودند، و ما فرزندانی پس از آنان بودیم. آیا ما را به خاطر آن​چه باطل​گرایان انجام دادند، هلاک می​کنی؟ * مکارم: این گونه، آیات را توضیح می‌دهیم؛ و شاید به سوی حق بازگردند (و بدانند ندای توحید در درون جانشان، از روز نخست بوده است)!
فولادوند: و اينگونه آيات [خود] را به تفصيل بيان مى‌كنيم، و باشد كه آنان [به سوى حق‌] بازگردند.
و این گونه آیات را تفصیل و توضیح می​دهیم و برای این​که بازگردند).
  انس بن مالک از رسول الله ص روایت می​کند که فرمودند: «يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ»: (در روز قیامت به یکی از دوزخیان گفته می​شود: آیا اگر تمام آن​چه در زمین است از آنِ تو بود، (در مقابل رهایی از جهنم) فدیه می​دادی؟ فرمود: (جهنمی)گوید: آری. فرمود: (الله) می​گوید: آسان​تر از این کار را از تو خواستم! (هنوز) در پشتِ آدم بودی که از تو عهد گرفتم به من هیچ شرک نورزی. قبول نکردی و شرک ورزیدی)
.
لازمه​ی رحمت الاهی این است که تا دلیل نفرستاده، کسی را عذاب نکند                 شماره 3
با وجود اتمام حجت و رفعِ عذر، بر اساس رحمت و فضل الاهی، الله ﻷ که بسیار آگاه و بی نهایت خبردار است، با حکمت رسا و بالغ خویش نخواست آدمیزاد را فقط به مقتضای میثاق فطری بازخواست کند. و اراده کرد تا وقتی دلیل را از طریق رسالت ارائه نداده است، کسی را مجازات نکند. الله أ فرموده است:﴿وَمَا کُنَّا مُعذِّبینَ حتِّی نَبعَثَ رَسُولاً﴾: اسراء / ۱۵.
(ما تا پیامبری را مبعوث نکردیم، عذاب دهنده نبودیم).
در نتیجه الله ـ پی​در​پی پیامبران را گسیل داشت، تا مردم را به نخستین پیمانشان با آفریدگار و به امانت بزرگ که در زمین آن را فقط بر دوش انسان نهاد، یادآوری کنند. به آنان امر می​کند تا به مقتضای جانشینی که الله ﻷ در زندگی دنیا به آنان داده است، ملزم و پایبند باشند. خواست آخرین عذر و بهانه​هایی که بنی آدم دست​​​آویز خود قرار می​دهد را، از آنان بگیرد. فرمود:﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَلِئَلَّا يَكُونَلِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾: نساء / ۱۵۶.
(پیامبرانی که مژده رسان و بیم دهنده بودند تا مردم را پس از فرستادن پیامبران، عذر و بهانه​ای نباشد).
امام ابن قیم جوزی / می​گوید: واضح​ترین و روشن​ترین چیزی که در عقل و خِردها وجود دارد، درک عقل به کمال آفریدگارِ این جهان، و پاک و منزّه بودنش از عیب و نقص است؛ و پیامبران هم برای یادآوری همین شناخت و تفصیل آن آمده​اند. همین​طور در فطرت انسان به خوشبخت و بدبخت بودنِ انسان و به سزا و جزایی که پیامد این حالات است، در جایی غیر از این دنیا، اقرار شده است. اما تفصیل و بیانِ آن سزا و جزا و سعادت و شقاوت، جز از طریق پیامبران فهمیده نمی​شود. لذا فرستادگان الاهی به آن​چه در سرشت​ها نهفته است، یادآوری می​کنند و آن را شرح و بسط می​دهند. پس عقلِ صریح با نقلِ صحیح، موافق و هم​سو است. شریعت و فطرت هم با یکدیگر تطابق دارند و مخالف و معارض هم نیستند
. 
شیخ الاسلام ابن تیمیه/ می​گوید: هم​چنین طلب آمرزش و توبه، از زمانی بوده است که شخص نمی​دانسته این کار زشت و ناروا است؛ و قبل از زمانی بوده که از روی ندانم​کاری عملی انجام داده و یا ترکش کرده است. و آن پیش از دوران بعثت پیامبران بوده است. جلوتر از این که بر او اتمام حجت شود توبه و استغفار موجود بوده است. از همین روست که الله ﻷ فرموده است:﴿وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً ﴾: (ما تا پیامبری را مبعوث نکردیم، عذاب دهنده نبودیم)... لذا آن​چه قبل از آمدن پیامبران هم انجام داده بودند، زشت و ناپسند و بد بوده است، لیکن هنوز بر آنان اتمام حجت نشده بود؛ مگر با آمدن فرستادگان. این سخن، نظر جمهور علما رحمهم الله است... .
تمام علمای سلَف (گذشته) و خلَف (معاصر) بر این باورند که تمام اعمال جاهیت و شرک، قبل از آمدن پیامبران، از امور زشت و ناپسند بوده است؛ لیکن تا پیامبران نیامدند، آنان هرگز مستحق عذاب و مجازات نبوده​اند
. 
  و این​گونه الله ـ انسان را در زندگی دنیا به حال خود رها نکرده است. بلکه از دوران آدم ص تا زمانی که زمین را دوباره به ارث ببرد، مُدام آدمیزاد را با برنامه​ی نبوّت و نور آن احاطه نموده است. و رسالت​هاي هم​دوش با ديده​بانيِ عقل و فطرت و تعامل آن​ها با دیگر مخلوقات هستی که از آیات ثابت الاهی هستند، گلدسته​ها و مناره​هایی را تشکیل می​دهند که انسان را در مسیر تلاشش به سوی آفریدگار رهنمون می​کند. مناره​هایی که انسان​های خارج شده از مسیر را دوباره به راه راست باز می​گرداند. 
  لیکن اکثر انسان​ها با پیامبرانشان از درِ مخالفت درآمدند ﴿ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّاكُفُورًا﴾: اسراء / ۷۹.
(ولی بیشتر مردم جزکفران  نخواستند). و هر کس هم که خواست ایمان آورد، ایمان آورد. افسوس که چه اندک​اند! و این سنّت الاهی در آفرینش بندگانش است: 
﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِيُضِلُّوكَعَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾: انعام / ۱۱۶.
(اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی تو را از راه الله گمراه می کنند). 
﴿ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً﴾: احزاب ۶۲
(و برای شیوه و روش الله هرگز تغییر و دگرگونی نخواهی یافت).
 الله أ فرموده است: ﴿ كَانَ النَّاسُأُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾: بقره / ۲۱۳.
(مردم گروهی واحد و یک دست بودند، پس الله پیامبرانی را مژده دهنده و بیم​رسان برانگیخت، و با آنان به درستی و راستی کتاب را نازل کرد، تا میان مردم در آن​چه با هم اختلاف داشتند، داوری کند. و اختلاف را در آن پدید نیاوردند مگر کسانی که به آنان کتاب داده شد، بعد از دلایل و برهان​های روشن و آشکاری بود که برای آنان آمد، (بر اثر) برتری جویی و حسد در میان خودشان بود. پس الله اهل ایمان را به توفیق خود، به حقّی که در آن اختلاف کردند، راهنمایی کرد. و الله هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می​کند).
ابن کثیر / می​گوید: ابن عباس س گوید: $کان بین نوح و آدم عشرة قرون کلهم علی شریعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین...#: (میان نوح و آدم ده قرن فاصله بود. همه بر شریعتی از حق استوار بودند؛ ولی اختلاف کردند؛ در نتیجه الله پیامبرانی را مژده دهنده و بیم​رسان فرستاد... ).
  و از قتاده روایت است: همگان بر هدایت بودند ولی بعداً اختلاف کردند، لذا الله پیامبران را مبعوث داشت؛ و اولین کسی را که فرستاد نوح بود. مجاهد هم به همین معتقد است چنان​که ابن عباس رضی الله عنه از اول همین را می​گفت... چرا که مردم همه بر دین آدم علیه السلام بودند تا این​که بعداً بت​پرست شدند. در نتیجه نوح علیه السلام را به سویشان فرستاد و او اولین فرستاده​ای بود که برای اهل زمین ارسال شد. 
به همین منظور الله ﻷ فرموده است: ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُبَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾: بقره / ۲۱۳.
(و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می‌کرد، با آنها نازل نمود؛ تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری کند. در آن اختلاف نکردند مگر کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند، و نشانه‌های روشن به آنها رسیده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگری، در آن اختلاف کردند). یعنی بعد از این​که دلایل و براهین برایشان برپا داشته شد، در آن اختلاف کردند؛ علت هم ستمگری و تجاوزی بود که گروهی بر گروهی دیگر روا می​داشتند.﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوالِمَا اخْتَلَفُوافِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾: بقره / ۲۱۳
(پس الله اهل ایمان را به توفیق خود، به حقّی که در آن اختلاف کردند، راهنمایی کرد). یعنی در هنگام اختلافات، آنان بر همان اعتقادی بودند که قبل از اختلافات توسط پیامبران آورده شده بود. به الله یگانه که بی همتا است اخلاص داشتند و عبادتش می​کردند. نماز بر پا داشته و زکات می​پرداختند. لذا بر همان جریان قبل از بروز اختلافات بوده و از تنشها دوری گزیدند. آنان گواهان مردم در روز قیامت​ بودند. گواهانی بر قوم نوح، هود، صالح، شعیب، و آل فرعون بودند. گواه بودند که پیامبرانشان ابلاغ رسالت کرده و ایشان پیامبران خویش را دروغگو خواندند
. 
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آن​گاه که سرشت اکثریت بشر تباه گشت، و از آنجا که ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍجَدَلًا﴾: کهف / ۵۴.
(و انسان از هر چیزی برخوردش ستیزه جو تر است، شیطان رفتار ناشایست انسان را برایش زیبا جلوه داد و به همدستیِ باطل، حق را بر آنان پوشاند؛ مقدمات تباهی و فساد را در دلشان فراهم نمود تا با آن از باطلشان دفاع و پشتيباني کردند ﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِلِيُدْحِضُوابِهِ الْحَقَّ ﴾: کهف/ ۵۷
 (و آنان که کافرند به وسیله​ی سخن باطل، ستیزه جویی و نزاع می کنند تا به وسیله​ی آن حق را تباه کنند). آدمیزاد وقتی فطرتش تباه می​گردد، و بصیرتش به ظُلمت و سیاهی می​گراید، و عقلش از دست می​رود، و در پی آن باطل را حق پنداشته و حق را باطل می​انگارد، و یا کلاً از حق منحرف گشته و آن را نمی​بنید، چقدر خوشحال و شادمان می​گردد! لیکن الله أ حکیم و خبیر است می​گوید: ﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُمَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾: ابراهیم / ۴.
(پس هر کس را بخواهد گمراه کرده و هر که را بخواهد، هدایت می نماید، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است). 
و ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُوَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾: کهف / ۱۷.
(الله هر که را هدایت کند، راه یافته است و هر که را گمراه نماید، هرگز برای او یاور و دوست هدایت کننده​ای نخواهی یافت).
 بی​دینان با خود نزاع کرده و چندین دسته​ و گروه شدند. و در درکات و سرازیریهای کفر و ضلالت، و سرگردانی و دوری از راه راست متفاوت​اند. دسته​ای آفریدگار را منکرند و برخی یگانگی او تعالی را رد کرده و بعضی، نبوت را قبول نداشته و گروهی منکر بَعث و معاداند. بر همین منوال دیگر مقولاتِ فاسد که شیطان آن را به دوستان خویش القاء می​کند
. 
 ابن حزم : گفته است: $شش گروه​اند که سرانِ گروه​های مخالف با دین اسلام محسوب می​شوند. سپس هر کدام از این شش گروه به دسته​های متعددی تبدیل شدند. ان​ شاء الله جملگی را ذکر خواهم کرد. شش گروه مذکور بر مبنای دوری آنان از اهل سنت و جماعت به این ترتیب​اند: 
1. آنان که حقایق را باطل می​دانند و متکلمین آن​ها را سوفسطایی می​نامند.
2. آنان که حقایق را قبول دارند، ولی گویند: جهان هستی از ازل و دیرباز بوده است و پدیدآورنده و مدبّری ندارد. 
3. کسانی که گویند: عالَم هستی از دیرباز بوده است و مدبّر هم داشته است. 
4. دسته​ای که به وجود حقایق معتقدند؛ لیکن برخی از آنان گویند: جهان از همان قدیم بوده است، و برخی دیگر گویند: خیر جهان نوپیداست. ولی هر دو متفق​اند که جهان هستی از همان قدیم الایام مدبّران فراوانی داشته است؛ و در تعداد این مدیران اختلاف نظر دارند. 
5. کسانی که حقایق را می​پذیرند و معتقد به خلقت جهان هستند و می​گویند: آفریدگار آن از ازل بوده است. لیکن نبوّت​ها را به کلّی منکرند. 
6. آنان که معتقد به اثبات حقایق​اند و گویند جهان مخلوق است و آفریدگارشیکتاست و او از دیرباز و ازل بوده است، نبوت پیامبران را قبول دارند، البته در مورد بعضی از ایشان اختلاف دارند. برخی را پذیرفته و برخی دیگر را انکار می​کنند
. 
این مطالب در مورد مخالفین دین اسلام بود. اما در مورد امت اسلامی، وقتی الله ـ با این سخن ﴿وَلَقَدْبَعَثْنَا فِيكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾: نحل / ۳۶.
(و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که الله را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید)، در هر قومی فرستاده​ای را برگزید که قومش را به دین الله ﻷ که اسلام بود فرا می​خواند.  
اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر الله أ. چرا که ﴿إِنَّالدِّينَ عِندَاللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾: آل عمران / ۱۹. 
(مسلماً دینِنزد الله، اسلام است). همان اسلامی که الله ﻷ غیر از  آن، دین دیگری را نمی​پذیرد ﴿وَمَنيَبْتَغِغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾: آل عمران/ ۸۵.
(و هرکه جز اسلام، دینی طلب کند، هرگز از او پذیرفته نمی شودو او در آخرت از زیانکاران است).
  ابن تيميه / گوید: $تمام پیامبران با دین اسلام مبعوث شدند؛ و آن دینی است که اللهأ از اولین و آخرین، فقط همین دین را می​پذیرد#
. و گفته است: $اما کتاب​های آسمانی که به صورت متواتر از پیامبران علیهم السلام ثابت است، قاطعانه گویند که الله ـ جز دین توحیدی را از هیچ کس نمی​پذیرد. و آن دین به صورت عام اسلام است؛ یعنی الله متعال را یگانه و بدون شریک، پرستیدن و به کتاب​ها و فرستادگان و روز قیامت ایمان داشتن#
. 
  شیخ الاسلام : گفته است: $ این فرموده​ی الاهی ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْعِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾:‌ اعراف / ۲۹.
(بگو: پروردگارم به دادگری فرمان داده و در هر عبادتی روی به او آورید، و او را مخلصانه بخوانید که دیناز آنِ اوست)، در کنار دادگری، به توحید که همان عبادت خالص و بدور از شرک به الله ـ است هم، دستور داده است. چرا که توحید اصل دین است و نقطه​ي مقابلِ آن، گناهی است که آمرزیده نخواهد شد. الله ﻷ فرموده است:﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشْرَكَبِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾: نساء / ۴۸.
 (مسلماً الله این​که به او شرک ورزیده شود را نمی​آمرزد، و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می​آمرزد). اسلام همان دینی است که الله ـ تمام پیامبران را بدان دستور داده است و ایشان را با آن، به سوی همه​ی ملت​ها فرستاده است.. . اسلام به معنای عام که تمام پیامبران بر آن اتفاق نظر داشته​اند... و این توحیدی که اصلِ دین محسوب می​شود، بزرگ​ترین عدالت است. و نقطه​ی مقابل آن شرک می​باشد که بزرگ​ترین ظلم است
. 
هم​چنین می​گوید: $ دین الله که همان اسلام است، مبتنی بر دو اصل می​باشد: نخست این​که الله تعالی به یگانگی پرستش شود و هیچ نوع شرکی به او نشود. و دیگر این​که به همان روش که رسول الله ص مشروع نموده است، پرستش شود. و این دو اصل، همان $ أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده ورسوله # است که هویت و حقیقت سخن ماست
.
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ابن کثیر : در تفسیر آیه​ی ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾:مائده / ۴۸.
(برای هر یک از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم)، می​گوید: این آیه خبر از امت​هایی می​دهد که از منظر شریعت و احکام به دستور الله ـ که پیامبران را با آن مبعوث کرده است، با یکدیگر تفاوت دارند ولی در توحید یکی هستند... اما در امر و نهی شریعت و قوانین اختلاف دارند... و دینی که فقط الله متعال آن را قبول دارد، توحید و اخلاص برای الله ﻷ می​باشد که دست​آوردِ تمام پیامبران بوده است
. 
  پیروان هر کدام از پیامبران صلی الله علیهم و سلم، مؤمنانی بوده​اند که در حیات پیامبرشان با او همراه بوده​اند، با او می​زیستند، از وی می​آموختند و به او اقتدا می​کردند؛ کتاب الله و آثار و سنت​های رسولی را که الله برای این مؤمنان فرستاده بود، حفظ می​کرند. هر کاری که بر آنان سخت و مشکل می​نمود از وی سؤال می​کردند. و مستقیماً هر کاری که مربوط به امور روزمره و آخرتشان می​شد، بدون واسطه از او می​پرسیدند. تا این​که پیامبر از دنیا رفت و در نبودش مدت زمان مدیدی بر قومش گذشت و یاران پراکنده شدند، نسل​ها نو شد، همّت​ها سست گشت، خواسته​ی درون، غالب شد، پیروی و اقتدا کَم، سنت​ها نایاب و بدعت​ها چیره گشت، حق و باطل در هم آمیخت، کتاب​های آسمانی و آثار نبوی با فلسفه​بافی​های شرکی قاطی شد و اولویت​های عقلی با مقدمات منطقی مخلوط گشت. امت بعد از آن که یک​دست و یک​پارچه بر​حق بودند، اختلاف کرده و از هم پراکنده شدند. ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةًفَاخْتَلَفُوا ﴾: یونس / ۱۹.
(و مردم [بر محور یکتاپرستی] جز امت واحدی نبودند؛ پسدچار اختلاف شدند). 
﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُبَغْيًابَيْنَهُمْ ﴾: جاثیه / ۱۷.
(پس آنان اختلاف نکردند مگر پس از آن​که دانش و آگاهی برای آنان آمد، آن​هم از روی حسادت و برتری جویی در میان خودشان بود). 
﴿ فَتَقَطَّعُواأَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾: مؤمنون / ۵۳.
(پس کار خود را میان خویش قطعه قطعه کردند، در حالی که هر گروهی به آن [آیینی] که نزد آنان است خوشحال و شادمانند). 
﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِيشِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾: بقره/ ۱۷۶.
(و یقیناً آنان که در کتاب اختلاف کردند در دشمنی دور و درازی قرار دارند).
  به تناسب فاصله گرفتن مردم از کتاب پروردگار و سنت پیامبرشان، به هر اندازه در جهالت​های هوی و هوس و بی​خردی​ غوطه​ور باشند، به مقدار گمراهی از راه راستِ بعد از دانستنِ حق، تمام یا بخشی از کتاب را تکذیب کردند و از الله ﻷ و رسولش پیشی گرفتند. به پیامد آن هر نسل بعد از نسل دیگر گمراه گشت و با یکدیگر اختلاف نموده و بنا بر سرکشی و حسادت بعد از آن که دانش و آگاهی نزدشان آمد، پراکنده شدند. 
ابن تیمیه / می​گوید: $ هر کس از برنامه​ی نبوت خارج گردد، وارد شرک و غیره خواهد شد ... در ابتدای امر و در اصل، آدمیزاد دچار شرک نبود؛ بلکه آدم و فرزندان او که بر آیین وی بوده​اند، موحد و یکتاپرست بودند. چرا که تابع نبوت بودند. الله أ فرموده است:﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُإِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾:  یونس / ۱۹.
 (و مردم [بر محور یکتاپرستی] جز امت واحدی نبودند؛ پس دچار اختلاف شدند).
  ابن عباس س گوید: $میان نوح و آدم علیهما السلام ده قرن فاصله بود و جملگی معتقد به اسلام بودند. ولی از آن​جا که پیروی از شریعت پیامبران را رها کردند، دچار شرک شدند#
.
محمد ص خاتم الأنبیاءشماره 6
  الله أ اراده فرمود مدت زمانی طولانی مردم را هدایت نماید و آنان را بعد از اختلافاتِ مدید، پیرامون حق گرد آورد. تصمیمِ آن آگاهِ بسیار حکیم ـ بر این شد که با فرستادن خاتم پیامبران محمد ص به سوی تمام بشریت، به برنامه​ی ارسال پیامبران، پایان دهد. لذا قرآن کریم را که کلام الاهی است تا پایان جهان هستی، برای تمام مردم جهان ارزانی داشت. ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِمِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾: بقره / ۲۱۳.
(پس الله اهل ایمان را به توفیق خود، به حقّی که در آن اختلاف کردند، راهنمایی کرد). 
  او تعالی با محافظت از قرآن کریم، حفظ دین را تا برپایی قیامت تضمین کرد. فرمود: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُلَحَافِظُونَ ﴾: حجر / ۹.
 (همانا ما قرآن را نازل کردیم، و یقیناً ما نگهبان آنهستیم). 
ابن کثیر : می​گوید: $ الله متعال در این آیه اثبات نموده است که وی ذکر را، که همان قرآن است، نازل کرده است و خودش ﻷ آن را از تغییر و تبدیل محفوظ می​دارد
. 
 والله أ امر فرمودند: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَلِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾: نحل / ۴۴.
(و قرآن را به سوی تو نازل کردیم تا به مردم آن​چه را که به سویشان نازل شده بیان کنی).
ابن کثیر: گوید: «وأنزلنا إلیک الذکر» یعنی قرآن، «لتبین للناس ما نزل إلیهم»، یعنی از جانب آفریدگارشان. زیرا توی​ پیامبر خوب می​دانی که الله ـ بر تو چه نازل کرده است و چه قدر شیفته​ی این کتابی و چقدر از آن پیروی می​کنی! و ما نیز خوب می​دانیم که تو برترین مخلوق و سیّدِ فرزندان آدم هستی. آن​چه مجمل و به صورت کلی آمده برای انسان​ها تفصیل می​کنی و آن​چه بر آنان مشکل آید، توضیح خواهی داد#
. 
  رسول ص رسالت را ابلاغ کرده و امانت را اَدا نمود و امت را ارشاد کرده و اندوه و ناراحتی را برچید. و الله ﻷ با وی دل​های غافل و گوش​های کّر را گشود. ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَرِسَالَتَهُ﴾: 
(ای پیامبر! آن​چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن؛ و اگر انجام ندهی پیام الله را نرسانده ای). آری، اگر رسول ص به انسان​ها ادای رسالت نکرده باشد، کیست که ابلاغ نماید؟! و اگر کسی را که الله ﻷ به عنوان $رحمة للعامین# به جهانیان ارزانی داشت، تبیین نکرده باشد، کیست که آن را بیان دارد؟! 
  ابن کثیر : گفته است: $ الله تبارک و تعالی رسول الله ص را به اسم رسالت مورد خطاب قرار داده است و به وی دستور می​دهد تا هر آن​چه را الله ـ با آن وی را فرستاده است، ابلاغ نماید؛ رسول ص هم امتثال امر نموده و آن را به نحو احسن اَدا نمود... امت هم به انجام مأموریت و ادای امانت توسط ایشان، گواهی داد. چنان​که پیامبر بزرگوار اسلام این شهادت و اقرار را در بزرگترین گردهمایی، در روز $حجة الوداع# از امتش گرفت. در آن روز تقریباً ۰۰۰/۴۰ نفر از اصحاب ش حضور داشتند. این جریان در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله روایت است که رسول الله ص در آن روز در سخنرانی خویش فرمودند: «ياأيها الناس إنکم مسؤولون عنی، فما أنتم قائلون؟» قالوا: $نشهد أنک قد بلّغتَ و أدّیتَ و نصحتَ# فجعل یرفع أصبعه إلی السماء و ینکسها إلیهم، و یقول: $اللهم هل بلغتُ؟»: (ای مردم شما حتماً در مورد ( انجام مأموریت و رسالتِ) من سؤال می​شوید، چه جوابی خواهی داد؟ گفتند: گواهی می​دهیم که رسالت را ابلاغ کرده و امانت را اَدا نموده و امت را نصیحت کردی. پس انگشتش را به سوی آسمان بلند می​کرد و بر صحابه ش فرود آورده و می​فرمود: بار الاها آیا ابلاغ کردم؟)
.
  و رسول الله ص تا زمانی که قومش را بر راه راستی که شبش همچون روزش روشن و درخشان است، جمع نکرد، به دیدار الله ـ نرفت. بعد از نزول این آیه دار فانی را وداع گفت: ﴿الْيَوْمَأَكْمَلْتُلَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾: مائده / ۳.
(امروز دینتان را برای شما کامل، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و اسلام را برایتان به عنوان دین پسندیدم).
  و رسول الله ص فرموده​اند: $ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: کتاب الله تعالی، و سنة رسولهص#: (دو چیز در میانتان باقی نهادم؛ مادامی که به آن دو تمسّک جویید گمراه نخواهید شد، کتاب الله و سنت رسول الله ص)
.
  ابن کثیر / گفته است: $ این بزرگترین نعمت از نعمتهای الاهی بر این امت است. چرا که دین را برایشان کامل نموده است. به دین دیگری غیر از این دین نیازمند نیستند. و به پیامبری دیگر غیر از پیامبرشان ص هم احتیاجی ندارند. از همین روست که الله أ او را خاتم الأنبیاء گرداند و وی را به سوی انس و جن هدیه نمود...»
.
شماره 7
لزوم جماعتو نهی از پراکندگی و تشتّت
علی رغم این​که الله ـ امت اسلام را به اتحاد و انسجامِ دینی دستور داده است و آنان را از تفرقه و اختلاف باز داشته است، باز هم بههمان بلایی که بر سر امت​های دیگر آمد، دچار شدند. الله ﻷ فرموده است: ﴿وَاعْتَصِمُوابِحَبْلِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾: آل عمران / ۱۰۳.
(و همگی به ریسمان الاهی چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید). 
وفرمود: ﴿
مکارم: و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند؛ (آن هم) پس از آنکه نشانه‌های روشن (پروردگار) به آنان رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند.
فولادوند: و چون كسانى مباشيد كه پس از آنكه دلايل آشكار برايشان آمد، پراكنده شدند و با هم اختلاف پيدا كردند، و براى آنان عذابى سهمگين است؛
انصاریان: و [شما ای اهل ایمان!] مانند کسانی نباشید که پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد، پراکنده و گروه گروه شدند و [در دین] اختلاف پیدا کردند، و آنان را عذابی بزرگ است؛وَلَا تَكُونُواكَالَّذِينَ تَفَرَّقُواوَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾: آل عمران / ۱۰۵.
(و مانند کسانی نباشید که پس از آن​که دلایل روشن برای آنان آمد، پراکنده و گروه گروه شدند و اختلاف کردند، و آنان را عذابی بزرگ است)
.
و نیز: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُواشِيَعًالَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾: انعام / ۱۵۹.
(مسلماً کسانی که دینشان را بخش بخش کردند، وگروه گروه شدند، تو را هیچ پیوندی با آنان نیست، کار آنان فقط با خداست، سپس به اعمالی که همواره انجام می دادند، آگاهشان می کند).
  ابن کثیر : گوید: این کلام الاهی ﴿ و لا تَفرَّقوا ﴾ به جماعت و اتحاد دستور داده و از پراکندگی و تفرقه باز می​دارد. احادیث زیادی نیز به همبستگی و انسجام فرا خوانده و از تشتّت و گروه گروه شدن نهی می​نماید. و این فرموده​ی الاهی﴿ یومَ تبیَضُّ وجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾: (روزی که چهره​هایی سفید و چهره​هایی سیاه می​گردند). یعنی در روز قیامت چهره​های اهل سنت سپید و صورت اهل بدعت و تفرقه سیاه می​گردد
.
  وی در شرح آیه​ی ﴿إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُواشِيَعًالَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾: ​(مسلماً کسانی که دینشان را بخش بخش کردند، وگروه گروه شدند، تو را هیچ پیوندی با آنان نیست، کار آنان فقط با الله است، سپس به اعمالی که همواره انجام می​دادند، آگاهشان می​کند)، می​گوید: ﴿ وکانوا شیعاً﴾ یعنی خوارج. و گفته شده است: منظور، اهل بدعت هستند. لیکن ظاهر آیه بر هر کس که دین الله ـ را رها کرده و با آن از در مخالفت درآید را شامل می​گردد. چرا که الله ﻷ رسولش ص را با دین حق و هدایت فرستاد تا آن را بر همه​ی ادیان پیروز گرداند. شریعتش یکی است و گنجایش اختلاف و پراکندگی را ندارد. در نتیجه هر کس همچون دسته​ها و فرقه​ی گمراه و هواپرست در آن اختلاف کند،﴿ وکانوا شیعاً ﴾ یعنی گروه گروه شود، باید بداند که الله أرسولش صرا از آن​چه آنان بدان گرفتار آمدند، مبرّا دانسته است
. 
شماره 8
امت اسلامی از هم می​گسلد و جز یکی، همگان درآتش​اند
برخی مردم جز تفرقه، اختلاف و جدایی خواهان چیز دیگری نیستند. مگر اندک افرادی که الله أ به آنان رحم کند. لذا در کارشان با یکدیگر تنازع و اختلاف کرده و دسته دسته و گروه گروه شدند. و قرآن کریم را بخش بخش کردند*. با استناد به بخشی از آیات، بخشی دیگر را باطل دانستند و به دلیل سرکشی و تجاوز، بعد از این که دانش و آگاهی به آنان اهداء شد، نسبت به حق دچار اختلاف و چند دستگی شدند. به پیامد این عمل سخن الله أ در موردشان صدق نمود که: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ*إِلَّا مَنرَّحِمَ رَبُّكَوَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾: هود / ۱۱۸ – ۱۱۹.
(اگر پروردگارت می خواست یقیناً تمام مردم را امت واحدی قرار می​داد؛ (ولی) همواره در اختلاف​اند*مگر کسانی که پروردگارت به آنان رحم کرده و به همین سبب آنان را آفریده است). 
  هم​چنین فرمایش رسول ص که: «إن أهل الکتاب افترقوا فی دینهم علی اثنتین و سبعین ملة، و إن هذه الأمة ستفترق علی ثلات و سبعین ملة – یعنی الأهواء – کلها فی النار إلا واحدة و هی الجماعة»: (اهل کتاب در دینشان به هفتاد و دو گروه تقسیم شدند و به زودی این امت به هفتاد و سه گروه (اهل بدعت یا هوی​پرستان) تقسیم خواهد شد. همگی در آتش​اند جز یکی؛ آن​هم جماعت)
 و در روایتی آمده است: $ قالوا من هی یا رسول الله؟ قال: «ما أنا علیه و أصحابی»: (گفتند آن گروه کدام است ای رسول الله؟ فرمود: $ آنان که بر اعتقادِ من و یاران من هستند#)
.
قتاده/گفته است: $ مستحقین رحمت الاهی، اهل جماعت هستند. هر چند خانه و کاشانه یا جسمهاشان از یکدیگر جدا باشد؛ و گناهکاران، جدایی​خواهان هستند؛ هر چند که دیار و جسم​هاشان در جوار هم باشد#
.
  و این​گونه طولی نکشید که مردم از هدایت آفریدگارشان ـ و سنت نبیّشان ص فاصله گرفتند. خواهشات نفسانی، آنان راشوراند و اختلافات، جذبشان کرد، برداشت اشخاص، انحرافات فلاسفه و یاوه​سرایی​های متکلمین را بر الله ﻷ و رسول ص مقدّم نمودند. خود منحرف گشته و دیگران را از راه الله أ و راه راست به بی​راهه کشاندند. شیطان هم دینشان را بر آنان پوشاند. چه راست فرمود الله ﻷ: 
﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمبِالْأَخْسَرِينَأَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾: کهف / ۱۰۳ - ۱۰۴
(بگو: آیا شما را به زیانکارترین مردم از جهت عمل آگاه کنم؟ * [آنان] کسانی هستند که کوششان در زندگی دنیا به هدر رفته در حالی که خود می​پندارند، خوب عمل می​کنند)
.
  ابن کثیر / گفته است: این آیه چنان​که یهود و نصاری را در بر می​گیرد، شامل خوارج هم می​شود. البته نه به این معنا که فقط خاص این گروه​هاست، بلکه عام است و هر کس که الله ﻷ را به روشی که می​پندارد درست است و عملش پذیرفته می​شود، عبادت کند، حال آن​که به خطا رفته و عملش مردود است را هم در بر خواهد گرفت
. 
  و راست گفت رسول الله ص که فرمود: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ: فَمَنْ ؟»: (به یقین رفتار آنان که پیش از شما بوده​اند را وجب به وجب و ذراع به ذراع
 پیروی می​کنید؛ حتی اگر به سوراخ سوسماری رفته باشند، دنبالشان می​روید. گفتیم: ای رسول الله، منظورتان یهود و نصاری است؟ فرمودند: پس کی؟)
.
شماره 9
پرچمِ سنّت، در هر عصر و نسلی، مشخص و متمایز است
اما الله ﻷ مقدّر نمود وسط این دریای اختلاف و از هم​گسیختگی افرادی را برانگیزد تا اراده​ی پیشین الاهی مبتنی بر حفظ دینِ برحقش را، محقق سازد تا بعد از رسول الله ص به بهترین نحو آن را بر پا دارند. و واقعاً آنان﴿رِجَالٌ صَدَقُوامَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾: احزاب / ۲۳.
(مردانی که به آن​چه با الله بر آن پیمان بستند صادقانه وفا کردند)، صحابه​ی رسول ص بودند که به بهترین روش این جریان را مدیریت کرده و امانتی که الله ـ بر دوش آنان نهاده بود را ادا کردند و به نسل بعد از خویش یعنی تابعین، بدون کم و کاست انتقال دادند. تابعین، بعد از آنان بهترین جانشین برای بهترین سَلَف بودند. آنان نقش صحابه ش را در این امانت برای رساندن به آیندگان به نحو احسن ایفا کردند. ائمه​ای که در این مسیر بر نقش گام صحابه قدم نهادند و به روش ایشان اقتدا نموده و در این راستا به مخالفت و کارشکنیِ مخالفین که پرچم دار خواهشات و بدعت و گمراهی بودند، توجهی نکردند. به سنّت و روش و آثار رسول الله ص تمسک جسته و خویش را بر آن ملزم نمودند و به آیندگان تعلیمش دادند. 
  این​گونه اهل سنت و جماعت در هر قرن پرچم سنت و آثار نبوت را از گذشتگانِ برحقّ تحویل گرفته و با توجه به مسئولیت خطیر خویش، بر اساس روش پیشینیان خویش و اقتدای به آنها، به فرزندان نسل آینده رساندند؛ تا این که این پرچم در هر عصر و نسلی نمودار و متمایز گشت. افراد این گروهِ پیروز، پرچم را پاک و پاکیزه برافراشته و به اهتزاز درآورند و تا برپایی قیامت که الله أ زمین و ساکنینش را به ارث می​برد، برای آیندگان حفظش نمودند. رسول الله ص فرموده​اند: «لا یزال طائفة من أمتی ظاهرین، حتی یأتیهم أمر الله و هم ظاهرون»: (پیوسته گروهی از امت من با حق چیره و برترند؛ تا این که دستور الله ﻷ (در برپایی قیامت) صادر شود و آنان هم​چنان پیروز و غالب​اند)
.
  با گذشت زمان و پیدایش نسل​های بعد، اصول و قواعد این گروهِ نجات یافته اسقرار و محکم گشت و برنامه و رویکردش مشخص شد؛ منابع و مراجع فکری علمی​اش از دیگران معلوم، و عقایدش تدوین گشته و به رشته​ی تحریر درآمد و از عقاید و اصول دیگر فرقه​ها متمایز گشت. این گروه در میان گروه​های دیگر به مثابه دین اسلام در بین سایر ادیان گردید
. پیروان این گروه چه در عقیده و فقه و چه در اخلاق و سلوک و روش، از دیگران متمایز شدند. برای این دین بهترین گواه و شاهد گشتند. و الله ـ به وسیله​ی آنان بر امت اقامه​ی حجت نمود. و هنوز که هنوز است ائمه​ی هدایت از این گروه هستند و همانند خورشید، راه را برای آنان که الله ﻷ به ایشان ارده​ی خیر و هدایت نموده تا دنباله​رَوی آثار رسول الله ص  باشند و به روش و سنت وی اقتدا کنند، روشن می​کنند.
شماره 10
فضیلت صحابه​​ی بزرگوارِ رسول الله ص
اصلِ تمام اصول که این گروه را در طول تاریخ متمایز نموده است، پایبندی آنان به کتاب آفریدگار و سنت پیامبر و اجماع سَلَف بوده است. سلف یعنی صحابه ش و تابعین رحمهم الله؛ یعنی ائمه​ی سه قرن میمون و با برکت اسلام. همین رویکرد و برنامه، عاملِ مصونیّتِ آنان از اختلاف، تشتّت، هواپرستی و چند دستگی بود. واقعاً چه کسی است که غیر از صحابه​ی رسول الله ص به کتاب الله و سنت پیامبر، آگاه​تر باشد؟!
  شارح کتاب $الدرة المضیئة# می​گوید: $در امت محمّدی که از دیگر امّت​ها یک سرو گردن والاتر و برتر است، کسی بسان صحابه​ی بزرگوار ش وجود ندارد. آنان که به هم​صحبتی بهترین نوعِ بشر نایل آمدند. قول راجح و معتمَد امامانِ سنّت بر این است که صحابه ش همگی، $عُدُول: بسیار عادل​اند#. الله ﻷ فرموده است: ﴿ محمدٌ رسول الله والذین معه..﴾: (محمد فرستاده​ی الله است و آنان که با اویند...).بر اساس شاهد و گواهی که در صحیحین آمده است، کسی در فضیلت، همانند صحابه ش نیست. ابو سعید خدری س (از رسول الله ص)روایت می​کند: « لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ»: (اصحاب مرا دشنام ندهيد. که اگر يكي از شما به اندازه ي كوه احد، طلا انفاق كند، با يك يا نصفِ مُدّ
 اصحاب من، برابري نمي كند). و ترمذی از روایت ابن مغفل س روایت نموده که وی گفته است: از رسول الله ص شنیدم که می​فرمایند: «يبلَّغُ الحاضرُ الغائبَ، اللهَ اللهَ في أصحابي، لا تتَّخِذوهم غَرَضاً بَعدي. فَمَن أحبَّهم فَبِحُبّي أَحبَّهم، و من أبغَضَهم فبِبُغضی أبغَضَهم، ومن آذاهم، فقد آذاني، و من أذاني فقد أذي الله، يوشَك أن يَّأخُذَه»: (حضّار به غایبین ابلاغ کنند (که) از خدا بترسيد در حق اصحاب من! بعد از من ايشان را نشانِ آزردن قرار ندهيد، هر کس با آنان محبت کند، به خاطر محبت با من به آنان محبت می​ورزد. و هر کس بدش از آنان بیاید، چون با من بغض دارد به آنان خشم می​ورزد. و هرکس اصحاب مرا آزُرد، مرا آزرده است، و کسي که مرا آزرد،الله را آزُرده است، و کسي که الله را آزُرد، نزديک است که الله از او انتقام بگيرد و کسی که الله او را گرفت، نخواهد توانست از دستش بگریزد).

  در میان امت اسلامی هیچ کس در خیر و نیکی، همانند صحابه ش نیست. و نیکی اسمی جامع است برای هر طاعتِ الاهی که باعث تقرّب به الله ـ شده و خدمتی برای مردم باشد. و نیز شامل تمام نیکی​هایی که شرع به انجام آن تشویق نموده و زشتی​هایی که از آن باز داشته است، می​شود. هیچ خردمند عاقلی کوچکترین شکی ندارد که صحابه ش در این میدان گوی سبقت را از دیگران ربوده​اند. و به بلندای فضل و نیکی و صداقت دست یازیده​اند. نیک​بخت آن​ است که راهشان را پیموده و برنامه​ی محکم و بی​نقص آنان را دنبال نماید. و سیه​روز کسی است که از روش آنان روی برتابد و آن​چه را آنان محقق کرده​اند، بر پا ندارد.
  كدام برنامه​ی رشد و ترقی را سراغ دارید که صحابه ش بر آن دست نیافته باشند و کدام خصلت خوب وجود دارد که قبل از دیگران بدان نرسیده باشند. به الله سوگند آنان به سرچشمه​ی شیرین و زلال حیات وارد آمدند و قواعد دین و کار خیر را استوار و محکم نموده​اند. دل​ها را با قرآن و ذکر و ایمان گشودند. و روستاها را با شمشیر و سرنیزه و بذل و بخششِ جان گران​قدرِ خویش در راه رضایت رحمان، فتح کردند. خیر و نیکی​ای نبوده مگر این که از کانال آنان شناخته شده است و دلیل و برهانی نبوده مگر این که با علومِ آنان کشف شده است. راه نجاتی جز راهی که آنان پیمودند وجود ندارد. هیچ خیرو سعادتی نیست مگر این​که آن را محقق کرده​اند. الله ـ از ایشان راضی بادا! چقدر مجالس با ذکر نام آنان مزیّن می​گردد. و چه اندازه صفحات به تعریف نیک و سپاس​گذاری از ایشان می​آراید. 
  در امت، کسی در استنباط حکم شرعی و پیروی از سنت، همچون صحابه ش نیست. آنان مستحق​ترین افراد امت، در دست​یابی به حق و صواب و شایسته​ترین انسان​ها به همسویی با قرآن و سنت هستند. روایتی که امام احمد / و دیگران از ابن مسعود س بیان می​دارد دال بر این ادّعا است: $مَن كان مُتأسّیاً فليتأسّبأصحابِ رسولالله ص، فإنهم ، أبرَّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلّها تكلّفاً، و أقومهم هدیاً، و أحسنهم حالاً، قومٌ اختارهمُاللهُ لصحبةِ نبيّه، وإقامةِ دينه، فاعرِفوا لهم فضلهم و اتبعوا آثارهمفإنهم كانوا على الهدى المستقيم#: (هر کس می​خواهد تأسی جوید به اصحاب رسول الله صاقتدا نماید. چرا که ایشان نیکو دل​ترین، عالم​ترین و کم​تکلّف​ترین، هدایت​یافته​ترین و بهترین مردانِ این امت بودند. گروهی بودند که الله ﻷ آنان را برای هم​صحبتیِ پیامبرخویش و برپا دارندگان دینش برگزید. شما نیز قدر و منزلت آنان را بدانید و به روش و آثار ایشان پایبند باشید. زیرا آن​ها رهروان راه راست بودند.
  امام ابن قیم جوزی در کتاب $إعلام الموقعین# می​گوید: از این روایت برداشت می​شود که صحابه ش در عملکرد درست و آن​چه از آنان اثبات شده است، سزاوارترین افراد امت هستند. زیرا آنان نسبت به دیگران، پاک​دل​ترین، عالم​ترین، کم​تکلّف​ترین، و نزدیک​ترین افراد به حق و صواب بوده​اند. این امتیاز​ها از آن روست که الله ﻷ به آنان بیداری ذهن، فصاحت زبان، علم فراوان، یادگیری آسان، درکی عالی و تیزهوشی، اعتراضی اندک یا کلاً عدم اعتراض، قصد نیک، تقوای الاهی عطا کرده بود. روش و سلیقه​ی آنان عربی و معانی صحیح در سرشت و خِرد آن​ها متمرکز بوده است. نیازی نیست در اسناد ، وضعیت راویان، علل حدیث و جرح و تعدیل و تحقیقِ آن​ها تحقیق و بررسی نمود. هم​چنین تحقیق درمورد قواعد اصول و وضعیت علمای اصولِ آنان نیاز  نیست. از تمام این​بررسی و پژوهش​ها بی​نیاز بودند. در مورد ایشان فقط باید به دو چیز توجه نمود: نخست: (همین که می​گویند): الله تعالی و رسول ص این چنین گفت. و دوم: (این​که می​گویند): معنایش فلان و فلان است. آنان با دارا بودن همین دو ویژگی خوشبخت​ترین مردم بودند. و با این دو خصلت، بهره​مند​ترین افراد امت بوده​اند. تمام نیرو و توان خود را بر همین دو مورد متمرکز کرده بودند. چرا که اصحاب رسول ص، پیامبرِ برگزیده را دیدند و وی را همراهی کردند و به معیّت ایشان اسرار آیات قرآنی را تجربه کردند. در محضر نبی اکرم ص آموختند، قرآن را فرا گرفتند و سبب نزول، تفسیر و‌ آداب آن را آموختند. انوار قرآنی و پرتو مصطفی ص را تجربه کرده​اند؛ آنان خوشبخت​ترین مردم در عملکردِ درست و حق هستند و سزاوارترین، ​به فهم قرآن و سنت می​باشند
. 
  امام ابن قیم : گفته است: $ شایسته است استدلال بر معانی قرآن مبتنی بر روایاتی باشد که راویان مورد اطمینان که وارثان پیامبران​اند، آن را از رسول الله ص روایت کرده باشند. سپس اقوال آنان را با آن​چه صحابه​ و تابعین که ائمه​ی هدایت​اند باید دنبال نمود. و آیا این امر بر انسان خردمند پوشیده می​ماند ​که اگر قرآن به این روش تفسیر شود بهتر از تفسیری است که از پیشوایان ضلالت و شیوخ جهمی و معتزلی همانند مریسی، جبائی، نظّام، و علاف و هم​اندیشان آنان گرفته شود؟ آنان که دارای فرقه​ها و اختلافات فراوانی هستند؛ همانان که در اسلام بانی فتنه​ها و انحرافات و بدعت​ها بوده​اند و دینشان را تکه​تکه کرده و به گروه​های متعدد تبدیل شدند؛ و هر گروه به اعتقادات خویش خرسند و شادمانند.
  حال اگر تفسیر قرآن و اثبات آن​چه دلالت بر تفسیر می​کند و باعث علم یقینی می​گردد، با احادیث صحیح رسول الله ص و اقوال صحابه ش جایز نباشد، آیا جایز است در تفسیر آیات به تحریفات جهم بن صفوان و پیروان او و تأویلات علاف، نظّام، جُبایی، مریسی و عبدالجبار و دیگر رهجویان آنان و هر کورِ مرده​دل و گُنگ که از قرآن و سنت دور​اند و نزد اهل علم و ایمان گمنام و ورشکسته​ی علمی​اند، پیروی کرد
؟ ... 
شماره 11
صحابه​ی بزرگوار ش لفظ و معنای قرآن و حدیث را از رسول اللهص آموخته​اند
  ابن قیم جوزی / می​گوید: $ نبی ص لفظ و معنای قرآن را برای اصحاب ش بیان کرده است. همان​سان که الفاظ را به آنان آموزاند، معانی را هم تعلیم داده است. چرا که ابلاغ و بیان، جز با آموزش دادن الفاظ و معانی امکان ندارد. الله أ فرموده است: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّاالْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾: ( بر عهده پیامبر جز رساندن آشکار نیست)
. این فرموده​ی الاهی متضمّن ابلاغ معنا هم هست و بیانِ معنا از بالاترین درجات بیان است. لذا کسی که بگوید پیامبر ص معانی کلام الله ـ و کلام خود را به امت به صورت واضح و روشن ابلاغ نکرده است و فقط به بلاغ الفاظ بسنده کرده است و فهم معانی را به خود صحابه ش موکول کرده است، در حقیقت به ابلاغ رسول ص اقرار نکرده​اند. 
  لیکن علما و مؤمنین همان گواهی​ای را می​دهند که الله ﻷ و فرشتگان و مردانِ خیرالقرون گواهی داده​اند. و آن، این​که رسول ص ابلاغ بسیار روشن و قاطعی نمودند؛ به گونه​ای که هیچ عذری باقی نمانده است. دلیل و برهانی ارائه داده است که از نگاه لفظ و معنا موجب علم و یقین گشته است. تبلیغِ قطعیِ معنایِ قرآن و سنت توسط وی، کاملاً همانند تبلیغ وی از الفاظ، بلکه به مراتب برتر و بزرگتر از ابلاغِ الفاظ است. چرا که الفاظ قرآن و سنت را افراد خاصِ امت (یعنی علما و طلاب و محصلین) حفظ می​کنند، لیکن در حفظ معانی​ای که وی ابلاغ نموده است، افرادِ عام و خاص سهیم​اند. 
  حبیب بن عبدالله بَجَلی و عبدالله بن عمر ب گفته​اند: $ تعلَّمنا الإیمان ثم تعلَّمنا القرآن فازددنا ایماناً#: (ایمان را آموختیم و سپس قرآن را فرا گرفتیم؛ در نتیجه بر ایمانمان افزودیم. پس صحابه ش الفاظ و معانی قرآن را از رسول الله ص آموختند. بلکه آنان بیشتر از الفاظ به معانی توجه می​کردند. ابتدا الفاظ را فرا گرفته و در پی آن به الفاظ می​پرداختند؛ تا بدین وسیله معانی را به بهترین وجه ممکن به ذهن بسپارند و از یادشان نرود. حال که صحابه ش معنی قرآن را همانند الفاظش از رسول امین ص یاد گرفتند، دیگر نیاز به هیچ کس دیگری نداشتند. از این رو نقل معانی قرآن از ایشان، همانند روایت کردن الفاظ قرآن از آن​هاست. 
حال که پیشینیان می​دانستند این کتاب الله و کلامِ اوست که بر ایشان نازل نموده است، و بدین ​وسیله آن​ها را راهنمایی کرده و دستورشان داده که از آن پیروی کنند، چگونه ممکن است از منظر عمومی و خصوصی، بر فهم و شناخت معنایش شیفته​ و دل​باخته نباشند؟ صحابه ش کتاب دیگری نداشتند تا آن را بخوانند و تألیفاتی پیرامونشان نبود تا از آن بهره برند؛ بلکه قرآن تنها کتابی بود که در آن، علوم را می​جستند و در حفظ و عمل و فقه، به آن توجه می​کردند. حریص​ترین مردم بر فراگیری و عمل به آن بودند. رسول الله ص هم در میانشان بود و معانی را به آنان می​آموزاند؛ همان​گونه که الفاظ را تعلیم می​داد. لذا امکان نداشت در این مسیر به کتابی دیگر رجوع کنند. و نیز غیر ممکن بود دلهاشان برای شناخت قرآن به حرکت درنیاید. از سویی دیگر امکان نداشت رسول ص هم قرآن را به آنان آموزش ندهد. در حالی که صحابه حریص​ترین انسان​ها به هر موردی بودند که آن​ها را به علم و هدایت رهنمون کند. پیامبر ص هم شیفته​ترین مردم در تعلیم و هدایت به آنان بود. حتی کسی که بیشترین آرزوی هدایت برای کفار را می​نمود، رسول امین ص بود.
  صحابه ش احادیث فراوانی را از رسول ص شنیدند و حالت و صحنه​های زیادی از او را مشاهده کردند و با دل و روح خویش، هدف و دعوت رسول ص را همان گونه فهمیدند که از کلامش می​فهمیدند. و کسی در این زمینه با آنان برابری نمی​کرد. امکان ندارد کسی که حالِ متکلم را می​بیند و از وی می​شنود و درک می​کند همانند کسی باشد که از او غایب است یا با واسطه و وسایل دیگر می​شنود و فرا می​گیرد. حال که صحابه ش امتیازاتی داشتند که آیندگان فاقد آن بودند، به طور قطع و لازم در این راستا باید به جای دیگران، به ایشان رجوع نمود. از همین رو امام احمد / می​گوید: $از نظر ما اصولِ سنت یعنی تمسک و پایبندی به آن​چه صحابه​ی رسول الله ص بر آن بودند. ش#.
  پس اعتقاد فرقه​ی ناجیه همان است که رسول الله ص و یاران بزرگوارش به آن باور داشتند. چنان ​که خودِ رسول الله ص به این مسئله استناد کرده است: « من کان علی مثل ما أنا علیه و أصحابی»: (کسی که بر همان باوری باشد که من و یارانم بر آنیم). لذا با استناد به این ادله​ی قاطع بر هر خردمندی ثابت گشت که بازگشت به اصحاب در تفسیر قرآن، مساوی است با تفسیر صحیح و مبیِّن و راه راستی که مورد نظرِ الاهی است. و بسیار روشن و مبرهن است تابعین که به نیکی از صحابه حرف شنوی و تبعیت کردند، این علوم و تفاسیر را از صحابه شو از آن​چه رسولص به آنان آموزش داد آموختند و سر بر نتافتند
. 


شماره 12
امت اسلامی از هم می​پاشد لیکن پایبندی به جماعت(اهل سنت) واجب است
احادیثی از رسول الله ص موجود است که چند​دسته شدنِ این امت بعد از ایشان به هفتاد و اندی گروه را اثبات می​کند. و گویای این مطلب است که همگی در آتش خواهند بود جز یکی؛ آن​هم جماعت یا $الفرقة الناجیة: گروه نجات یافته# که اعتقاد و باور رسول الله ص و یارانش ش را داشته باشند. 
  نیز روایات دیگری هم وارد است که اثبات می​کند در میان امت ایشان ص مدام و پیوسته گروهی هستند که غالب و پیروز​اند و بر پا دارنده​ی دستور الاهی هستند. مخالفین و کارشکنان تا زمانی که دستور الاهی در بر پایی قیامت صادر گردد، به آن​ها آسیبی (معنوی و دینی)نمی​رسانند.
  زیرا احادیثی روایت شده است که مردم را به پایبندیِ سنت فرا می​خواند و همراه بودن با جماعت را بر ایشان لازم دانسته و از تک​روی و جدایی​طلبی نهی می​دارد. 
 در پایان هم حدیث حذیفه س می​آید که امام بخاری برایش باب و تیتری به این عنوان بسته است (کیف الأمر إذا لم تکن جماعة؟: اگر جماعتی وجود نداشت، چه باید کرد؟).
- از ابو هریره س روایت است که رسول الله ص فرمودند: «افترقت الیهود علی إحدی و سبعین فرقه أو اثنتین و سبعین فرقة، و افترقت النصاری علی إحدی أو اثنتین و سبعین فرقه، و تفترق أمتی علی ثلاث و سبعین فرقه»: (یهودیان به ۷۱ یا ۷۲ گروه تقسیم خواهند شد و نصاری هم ۷۱یا ۷۲ دسته خواهند گشت و امت من نیز به ۷۳ گروه تبدیل می​شود)
.
- از ابو عامر عبدالله بن لحی روایت است که ما همراه با معاویة بن ابو سفیان س حج نمودیم، چون به مکه آمدیم هنگامی که نماز ظهر را خواند، برخاسته و گفت: رسول الله ص فرمودند: «إن أهل الکتابین افترقوا فی دینهم علی ثنتین و سبعین ملة، و إن هذه الأمة ستفترق علی ثلاث و سبعین ملة - یعنی الأهواء- کلها فی النار إلا واحدة، و هی الجماعة. وإنَّه سیخرجُ فی أمَّتی أقَومٌ تَجاری بهمُ الأَهواءُ کَما یَتَجارَی الکلبُ بِصاحِبه، لا یَبقَی مِنهُ عِرقٌ و لا مَفصَلٌ إلّا دَخَلَهُ. والله یا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبیکم ص لغیرکم من الناس أحری أن لا یقوم به»: ( یهود و نصاری در دین خویش به هفتاد و دو گروه تبدیل شدند و این امت به هفتاد و سه دسته–هواپرست - مبدل خواهد شد. تمام آن​ها در آتش​اند جز یکی؛ و آن جماعت است.  نیز گروهی از امت من ظهور خواهند کرد که بدعت​ها و خواهشات در رگ و مفاصل آن​هانفوذ می​کند؛ چنان که سگ هار
 با شخص چنین می​کند؛ هیچ رگ و مفصلی نیست مگر اینکه (بیماری)به آن سرایت می​کند)
.
-  عبدالله بن عمرو س گوید: رسول الله ص فرموده است: « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إن كَانَ فِيهِمْ مَنْ یَأتِی أُمَّهُ عَلَانِيَةً لكَانَ فِي أُمَّتِي مَن یَصنَعُ ذلک، وإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تفَرَّقَت عَلَى ثِنتین وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهَم فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً».قالوا: ومَن هی یا رسول الله؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» : (صد در صد آن چه بر بنی اسرائیل آمد، بر سر امت من هم خواهد آمد؛ همانند کفش بر ردّ کفش
. حتی اگر کسی از آنان آشکارا با مادر خویش آمیزش می​کرد در امت من هم کسی همانند آنخواهد کرد؛ بنی اسرائیل تبدیل به ۷۲ دسته شدند و امت من ۷۳ گروه خواهد شد.همه به جز یک گروه در آتش​اند».گفتند: آن یکی کیست؟ فرمود: (آ​ن​چه من و یاران من بر آنیم)
. 
- عوف بن مالک گوید: رسول الله ص فرموده​اند: «افترقت الیهود علی إحدی و سبعین فرقة، فواحدة فی الجنة و سبعون فی النار وافترقت النصاری علی ثنتین و سبعین فرقة فإحدی و سبعون فی النار وواحدة فی الجنة، والذی نفس محمد بیده لتفترقن أمتی علی ثلاث و سبعین فرقة، واحدة فی الجنة و ثنتان و سبعون فی النار» قیل : یا رسول الله من هم؟ قال: «الجماعة»: (یهود به ۷۱ فرقه تقسیم خواهد شد، یکی در بهشت است و ۷۰ فرقه در جهنم. نصاری به ۷۲ دسته پراکنده گشت و یکی در بهشت است و ۷۱ دیگر در جهنم. سوگند به ذاتی که جان محمد ص در دست اوست، صد در صد امت من به ۷۳ گروه تجزیه می​شود؛ یکی در بهشت و ۷۲ دسته​ی دیگر جهنمی​اند. گفته شد: آن​ها چه کسانی هستند ای رسول الله؟ فرمود: جماعت. )
.
- انس بن مالک س می​گوید: رسول الله ص فرمودند: «إن بنی إسرائیل افترقت علی إحدی و سبعین فرقة، و إن أمتی سافترق علی ثنتین و سبعین فرقة کلها فی النار إلا واحدة، و هی الجماعة»: (بنی اسرائیل به هفتاد و یک فرقه تقسیم شد و امت من به هفتاد و دو گروه مبدل خواهد گشت؛ همگی در آتش​اند جز یکی؛ و آن جماعت است)
.
- ابو امامه گفته است: $افترقت بنو اسرائیل علی إحدی و سبعین فرقه، أو قال اثنتین و سبعین فرقة، و تزید هذه الأمة فرقة واحدة، کلها فی النار إلا السواد الأعظم# فقال له رجل: یا أبا أمامة، من رأیک أو سمعته من رسول الله ص؟ $قال: إنی ‌أذا لجریء، بل سمعته من رسول الله ص غیر مرة و لا مرتین و لاثلاثة#: (بنی اسرائیل ۷۱ یا ۷۲ گروه شد. لیکن امت (اسلام) (از آنان) یک گروه  بیشتر خواهد شد. همگی در آتش​اند جز سواد اعظم$گروه پیروز و نجات یافته#. فردی به او گفت: ای ابو امامه نظر شخصی توست یا از رسول الله ص شنیده​ای. گفت: مثل این​که خیلی جرأت و جسارت دارم؛ بلکه بیش از یک دو سه بار از رسول الله  ص شنیده​ام)
. 
شماره 13
حدیث لاتزال طائفة من إمتی علی الحق1 
معاویةس گوید: شنیدم رسول الله ص می فرمایند: 
· « لا تزالُطائفةٌ مِن أمَّتي قائمةٌ بأمرِ اللهِ لا یضُرُّهم من خَذَلهم أو خَالَفَهُم حتَّی یَأتِی أمرُ الله و هم علی ذلک»: ( پیوسته گروهی از امت من دستور الله ﻷ را بر پا می دارند و نومیدکنندگان و مخالفان، به ایشان زیانی (دینی) نمی رسانند و تا دستور اللهـ صادر شود، بر همین روش استوار​اند)
.
· و در لفظی دیگر چنین می​خوانیم: « من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین، و لا تزال عصابة من المسلمین یقاتلون علی الحق ظاهرین علی من ناوأهم إلی یوم القیامة»: (کسی که الله برایش تصمیم خیر می​گیرد، در دین آگاهش می​گرداند. و پیوسته بخشی از مسلمانان بر اساس حق، پیکار می​کنند و تا روز قیامت بر مخالفین خویش غالب و چیره​اند)
.
· در روایتی هم با این الفاظ آمده است: «من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین، و إنما أنا قاسم، و یعطی الله، و لن یزال أمر هذه الأمة مستقیماً حتی تقوم الساعة، أو یأتی أمر الله»: (هر کس که الله برایش اراده​ی خیر نماید، او را در دین آگاه می​گرداند و من تقسیم کننده​ام و الله می​دهد. و هماره جریان این دین استوار و راست است تا که قیامت بر پا شود یا دستور الله صادر گردد)
.
· در روایتی دیگر آمده است: (مالک بن یخامر سکسكی برخاست و گفت: ای امیرالمؤمنین شنیدم معاذ بن جبل می​گوید: و آنان اهل شام هستند. سپس معاویه برخواست و با صدای رسا گفت: این مالک است و می​گوید از معاذ شنیدم که می​گوید: و آنان مردمانِ سرزمین شام​اند)
.
· مغیرة بن شعبةس از نبی اکرم ص روایت می​کند:«لا تزالُطائفةٌ مِن امَّتی ظاهرینَ حتَّی یَأتیهِم أمرُ اللهِ وهُم ظاهرونَ »: (مُداماً مردمانی از امت من غالب و پیروز​اند؛ تا این که دستور اللهﻷ -در بر پایی قیامت- به آنان می رسد و آنان هم​چنان پیروز​اند)
.
· و در روایتی دیگر می​خوانیم: ««لا یزالُ ناسٌ مِن امَّتی یُقاتلونَ عَلَی الحَقِّ ظاهرینَ حتَّی یَأتیهِم أمرُ اللهِـ»: (مُداماً مردمانی از امت من غالب و پیروز از حق دفاع می​کنند؛ تا که دستور اللهـدر بر پایی قیامت به آنان می رسد)
.
· در روایتی از جابر س آمده است: «سَمِعتُ النّبی صلاتزالُ طائفةٌ مِن أمتي يُقاتلونَ على الحقِظاهرین إلى يوم القيامةِ، قال: فيَنزلُ عيسى بن مريمَ صلی الله علیه و سلم فيَقولُ أميرُهم: تعال صَلِّ لنَا، فيقُول: لا، إنَّ بعضَكُم عَلى بعضٍ أمراء؛ تَكرمةُ اللهِ هذهِ الأمة»: ( همیشه گروهی از امت من تا روز قیامت به حق نبرد می کنند و غالب​اند. فرمود: عیسی بن مریم صفرود می آید و پیشوایشان می​گوید: بفرما و ما را نماز بده. می گوید: نه؛ بعضی از شما بر بعضی دیگر امیر هستید؛ این بزرگداشتِ الله متعال برای این امت است)
.
· در روایتی ثوبانس می​گوید: « لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتی ظاهرینَ علی الحقِّ لا یضُرُّهم مَن خَذَلَهم حتَّی یَأتِی أمرُ اللهِ و هُم کذلک.»: ( مدام بخشی از امتم با حق _بر دشمنان_ پیروز اند. هر کس سودای نا امید کردنشان را دارد زیانی به آنان نمی رساند؛ تا که دستور الله (در بر پایی قیامت) بیاید و آنان همین گونه (استوار) اند)
.
· در روایتی دیگر چنین آمده است: «إِنَّ اللَّهَـ زَوَى لِيَ الأَرْضَ– أو قال: إن ربّی زوی لی الأرض -  فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكُ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ یَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي ﻷقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بین أَقْطَارِهَا _ أَوْ قَالَ: مَنْ بِأَقْطَارِهَا _ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ یَسبِی بَعْضًا، و إنما أخاف علی أمتی الأئمة المضلین، و إذا وضع فی أمتی السیف لم یرفع عنهم إلی یوم القیامة، و لا تقوم الساعة حتی یلحق طائفة من أمتی بالمشرکین، و حتی تعبد قبائل من أمتی أوثان، و إنّه سیکون فی أمتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم أنه نبی، و أنا خاتم النبیین، لانبی بعدی. و لاتزال طائفة من أمتی علی الحق ظاهرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی أمر الله عز وجل»: ( الله ـزمین را برایم جمع نمود. مشرق و مغربش را دیدم. قطعاً به زودی حکمرانیِ امت من تا جایی که برایم جمع شد، می رسد. دو گنج قرمز و سفید ( ثروت های ایران و روم) به من داده شد. از آفریدگارم خواستم امتم را با قحط​سالیِ فراگیر هلاک نکند. و جز خودشان، دشمنی اجنبی بر ایشان چیره نگرداند که ریشه​ی آنان را قطع کند. پروردگارم ﻷفرمود: ای محمد! هر گاه تصمیمی بگیرم بازگردانده نمی​شود. به تو قول دادم امّتت را با قحط​سالی فراگیر نابود نکنم و غیر از خودشان، دشمن بیگانه​ای بر آنان غالب مگردانم که جماعتشان را متلاشی کند؛ گر چه تمام مردم از اطراف و اکناف وطن بر آنان یورش آورند؛ تا این که گروهی از آنان گروهی دیگر را به اسارت درآورند؛ اما از جانب ائمه​ی گمراه​کننده،بر امتم نگرانم؛ و اگر شمشیر در میان امتم افتاد تا قیامت از آنان برداشته نخواهد شد؛ و تا قبایلی از امتم به مشرکین نپیوندند و تا قبایلی از امت من بت نپرستند، قیامت بر پا نخواهد شد؛ و به زودی در امت من سی (نفر) دروغگو ظهور خواهند کرد که همگی ادعای نبوت می​کنند؛ حال آن​که من خاتم النبیین هستم و بعد از من نبی نخواهد آمد. و پیوسته بخشی از امتم با حق غالب و پیروز​ند و مخالفین، تا که دستور الله ﻷ (در برپایی قیامت) صادر گردد، به ایشان ضرری نمی​رسانند)
.
شماره 14
حدیث لاتزال طائفة من إمتی علی الحق 2
· عبدالرحمن بن شماسه​ مهری گوید: نزد مسلم بن مخلد بودم و عبدالله بن عمرو بن عاص نیز آن​جا بود؛ عبدالله گفت: قیامت فقط بر شرورترین مردم بر پا می​شود؛ آنان که از اهل جاهلیت بدترند؛ با هیچ چیز الله ـ را نمی​خوانند مگر این​که حرفشان را رد می​کند. در همین حال بودند که عقبة بن عامر آمد و مسلم به او گفت: ای عقبه! گوش کن عبدالله چه می​گوید: عقبه گفت: خودش بهتر می​داند. اما من شنیدم رسول الله ص می​فرماید: « لا تزال عصابة من أمتی یقاتلون علی أمر الله، قاهرین لعدوهم، لا یضرهم من خالفهم حتی تأتیهم الساعة و هم علی ذلک»: (مدام گروهی از امت من بنا بر دستور الاهی نبرد می​کنند و بر دشمن خویش غالب​اند و هر کس با آنان از درِ مخالفت درآید، به ایشان ضرری (دینی) نمی​رساند. تا که قیامت بر آنان برپا می​شود و آن​ها بر روش خویش استوارند). عبدالله گفت: آری، سپس الله أ بادی به خوشبویی مشک و به نرمی و لطافتِ ابریشم می​وزاند که هر کس در قلبش ذره​ای ایمان باشد را، می​میراند. بعد از آن فقط مردمانِ شرور باقی خواهند ماند و قیامت بر آنان به پا می​شود
.
· در حدیث سعد بن ابی و قاص س آمده است، رسول الله ص فرمودند: « لا یزالُ اهلُ الغربِ
 ظاهرینَ علی الحقِّ حتّی تقومَ الساعةُ»: مدام مغرب زمین، پشتیبانحق هستند تا که قیامت بر پا شود).

· قُرّه مُزَنی س گفته است رسول الله ص فرمودند: « إذا فَسد أهلُ الشامِ فلا خَیرَ فیکم ولا یزالَأناسٌ مِن أمَّتی مَنصورینَ لا یُبالون مَن خَذَلَهُم حتَّی تَقُومَ السَّاعة»: ( هر گاه اهل شام تباه شدند، خیری در شما نیست؛ همواره گروهی از امت من _ بر دشمنان_ پیروز​اند و از هر کس که بخواهد آنان را نا امید کرده و یاری نکند، باکی ندارند تا قیامت بر پا شود)
.
· جابر بن سمره س روایت کرده است که رسول الله ص: «لنیبرحَ هذا الدِّینُ قَائماً یُقاتلُ علیه عُصابةٌ مِن المُسلمینَ حتَّی تَقُومَ السَّاعة»: ( همچنان این دین برپاست؛ دسته​ای از مسلمین به خاطر آن نبرد می کنند تا قیامت بر پا شود)
. 
· عمران بن حصین س این الفاظ را از رسول الله صروایت کرده است: «لا تزالُ طائفةٌ مِن أمَّتی یُقاتِلونَ علی الحقِّ ظاهرینَ علَی مَن نَاوَأهم حتی یُقاتلَ أخُرُهم المسیحَ الدجالَ»: ( پیوستهبخشی از امّتم بر اساس حق می جنگند و بر مخالفانشان چیره​اند؛ تا که آخرین نفرشان با دجّال کارزار می​کند)
.

· سلمة بن نفیل کندی می​گوید: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، وَقَالُوا: لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «كَذَبُوا الْآنَ، الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، وَيُزِيغُ اللَّهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ، وَأَنْتُمْ تَتَّبِعُونِي أَفْنَادًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ»: (نزد رسول الله ص نشسته بودم که شخصی گفت: ای رسول الله! مردم اسب​هارا خوار کرده و بدان​ها توهین نمودند و اسلحه​ها را بر زمین گذاشتند؛ گویند: جهادی نیست! جنگ به پایان رسیده است. رسول الله ص به او رو کرد و فرمود: الآن دروغ می​گویند. هم اکنون جنگ فرارسیده است. همواره بخشی از امت من برای حق نبرد می​کنند؛ و الله دلِ گروهی را در مقابل آنان منحرف می​کند و به وسیله​ی آنان، این گروه را روزی می​دهد تا که قیامت بر پا گردد و وعده​ی الاهی محقق شود. در پیشانی اسب​ها تا روز قیامت خیر(وبرکت) گره خورده است. الله به من وحی نموده است که طولی نمی​کشد که مرا خواهد میراند. و شما گروه گروه مرا پیروی می​کنید و برخی از شما گردن برخی دیگر را می​زند. مرکز دیارِ مسلمانان شام است)
.
· گروهی دیگر از صحابه از جمله ابوهریره، عمر بن خطاب، زید بن ارقم، ابوامامه و مرة بن کعب البهزی شنیز این احادیث را روایت نموده​اند.
شماره 15
احادیثی که بر وجوب پایبندیِ به جماعت و پیروی از سنت دلالت دارد
· ابن عباس س از رسول الله ص روایت نموده است: «من کره من أمیره شیئاً فلیصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات میتة جاهلیة»: ( هر کس از یک امیر، کار ناپسندی دید، باید که صبر کند. زیرا اگر کسی از فرمان امیر سر برتافت، به مرگ جاهلیت مرده است)
.
· در روایتی دیگر با این الفاظ آمده است: « من رأی من أمیره شیئاً فلیصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات میتة جاهلیة»: (هر کس از امیر خویش چیزی(کاری ناپسند) دید، باید که بردباری نماید. چرا که هر کس یک وجب از جماعت جدا گشت و فوت نمود، به مرگ جاهلیت مرده است)
.
· ابن عمر س گوید عمر –س– در جابیه سخنرانی نمود و گفت: هم​چنان که من در میانتان برخاستم، رسول الله ص در میان ما برخاست و فرمود: «استوصوا بأصحابی خیراً، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، ثم یفشوا الکذب، حتی إن الرجل لیبدی بالشهادة قبل أن یسألها، فمن أراد منکم بحبحة الجنة فلیلزم الجماعة، فإن الشیطان مع الواحد و هو من الإثنین إبعد... »: (شما را در مورد یاران خویش به نیکی وصیت می​کنم، سپس برای آنان که بعد از صحابه​اند و سپس برای بعد از ایشان. بعد از آن دروغ شایع خواهد شد؛ تا جایی که هنوز از شخص سؤال نشده شهادت می​دهد؛ هر كس مي​خواهد در وسط بهشت سکنی گزیند باید که پایبند (اهل سنت و)جماعت باشد. چرا که شیطان به همراه فردی است که تنهاست ولی از دو نفر دورتر است..)
. 
· ابو هریرة س از قول رسول الله ص مي​گوید: «الصلاةُ المكتوبةُ إلى الصلاة التي بعدها كفارةٌ لما بينهما، قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر، يعني رمضان إلى رمضان، كفارةٌ لما بينهما، قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث، قالِ: فعرفتُ أن ذلك الأمرَ حدَثَ: إلا منِ الإشراك بالله، ونَكْث الصَّفْقة، وترْك السُّنة، قال: أمَّا نَكْث الصَّفْقة: أنْ تُبايع رجلاً ثم تخالفَ إليه، تقاتله بسيفكَ، وأما تَرْكُ السنة: فالخروج من الجماعة»: (نماز فرض تا نماز فرضِ بعد از آن، کفاره​ی گناهان میان آن​دو است؛ و گفت: جمعه تا جمعه​ی آینده و رمضان تا رمضان بعدی، کفاره​ی گناهان بین این دو مدت است. ابوهریره س گفت: بعد از آن فرمود: مگر سه مورد – ابوهریره می​گوید: دانستم که حتما این اتفاق رخ می​دهد- به جز شرک به الله و شکستن عهد و ترک سنت؛ فرمود: شکستن عهد عبارت است از این​که با شخصی بیعت می​کنی و از در مخالفت با او بر می​آیی و با شمشیرت علیه او می​جنگی و ترک سنت یعنی خروج از جماعت)
.
· سمرة بن جندب س گفته است: $أما بعد فإن النبی ص سَمَّی خیلنا خیل الله إذا فزعنا، و کان رسول الله ص یامرنا إذا فزعنا بالجماعة و الصبر و السکینة إذا قاتلنا#: (وقتی دچار رعب و وحشت شدیم، نبی ص لشکر ما را خیل الله(لشکر الله) نامید؛ و رسول الله ص در هنگام جنگ پریشان و مضطرب می​شدیم ما را دستور می​داد که با جماعت و شکیبا و آرام باشیم)
.
· ابن عباس ب می​گوید: رسول الله ص فرمود: «ید الله مع الجماعة»: (دست الله با جماعت است)
.
· ابن عمر ب روایت می​کند که رسول الله ص فرموده است: « لا یجمع الله هذه الأمة – أو قال أمتی  علی الضلالة»: (الله ﻷاین امت، یا فرمود: امت مرا – بر ضلالت جمع نمی​کند)
. 
· در الفاظ روایتی دیگر آمده است: $واتّبعوا السّواد الأعظم فإنه من شَذَّ شُذَّ فی النار#: (از سواد اعظم$گروه پیروز# پیروی کنید؛ چرا که هر کس جدا شد و تار افتاد، به گوشه​ی آتش درآید)
.
· ابن مسعود س روایت کرده است که رسول اللهص فرمودند: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ لِدينِه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ»: (هر مسلماني گواهي دهدکه هيچ معبودي بجز الله وجود ندارد و من فرستاده​ي الله هستم، ريختن خونش جايز نيست مگر بخاطر يکي از اين سه مورد: جان در مقابل جان، متأهلِ زناکار و کسي که از دين خارج شده و جماعت مسلمانان را رها کند)
.
عرباض بن ساریه س گفته است: « وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ص یوماً بعدَ صَلاةِ الغَداةِ مَوْعِظَةً بلیغةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُال رجلٌ: إنَّ هذه مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فماذا تَعْهَدْ إِلَینا یا رَسُول الله؟ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حبشیٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ یرَى اخْتِلاَفاً كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فإنّها ضَلالة، فَمَن أَدرَکَ ذَلک مِنکُم فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»: (رسول اللهص بعد از نماز صبح ما را چنان موعظه​ی رسا و شیوایی نمود كه چشم​ها از آن به اشك آمد و دل​ها ترسيد. فردی گفت: گویا که موعظه​ی شخصی است که الوداع می​گوید، پس ای رسول اللهچه وصیتی به ما می​کنید؟فرمود: شما را به پروای ازالله و حرف شنوی و فرمانبرداري سفارش مى​كنم اگر چه برده​اي برشما امير شود؛ زيرا كسي​كه از شما زندگی سپری کند، اختلاف بسياري خواهد ديد. و شما را از نوآوریِ دینی برحذر مى​دارم؛ چرا که هر بدعتی گمراهي است. هر کدامتان آن زمانه را دریافتید، برشماست که از سنت من و خلفای هدایت​شده​پیروی کنید، بر اين روشسخت پای​بند باشید)
.
· جابر بن عبدالله س روايت كرده است كه رسول الله ص فرمودند: « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ»: (وقتي رسول الله ص سخنراني مي​نمود، چشمانش قرمز شده و صدايش بالا مي​رفت و عصباني مي​شد، گویا که از هجوم یک لشکر بیم می​داد. می​فرمود: $مواظب حمله​ی دشمن در سپیده دم و شب​هنگام باشید#. و می​فرمود: $من و قیامت همانند این دو مبعوث شدیم# و دو انگشت سبابه (اشاره) و وسط را به هم می​چسباند
. و می​فرمود:$ اما بعد، بهترین گفتار کتاب الله است و بهترین روش، روشِ محمد؛ بدترین امور، بدعت​های دینی است و هر بدعت گمراهی است#. در ادامه گفت: $من از هر مؤمن نسبت به خودش مستحق​تر هستم؛ هر کس مالی باقی گذاشت، از آنِ اهل و خانواده اوست و هر کس قرضی یا خانواده​ی محرومی برجا گذاشت، مسئولش من و (حل مشکلش) بر من است#)
.
شماره 16
حدیث حذیفة بن یمان س
· حذیفه س می​گوید: $كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صعَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بَغَيْرِ هَدْيي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي، إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِكَ»: (مردم از پیامبر ص در مورد خیر می​پرسیدند و من از شَر سؤالش می​کردم؛ به این ترس که مبادا گریبان گیرم شود. لذا گفتم: ای رسول الله، ما گرفتار جاهلیت و شرارت بودیم، بعد الله تعالی این خیر _اسلام_ را برایمان ارمغان آورد؛ آیا بعد از این خیر شَرّی خواهد بود؟ فرمود: آری.سپس گفتم: آیا در پی آن شر خیری خواهد آمد؟ فرمود: بله؛ و در آن تیرگی (رنگی کدر) است. گفتم: چه تیرگی؟ فرمود: مردمانی که روشی سِوای سنت مرا بر می​گزینند و رهنمونی غیر از راهکار من بر می​گیرند که برخی را قبول و قسمتی را انکار می​کنی. بعد گفتم: آیا پس از آن شر، خیری خواهد آمد؟ فرمود: آری؛ دعوتگرانی بر دروازه​های دوزخ که هر کس اجابتشان کند به آتششان خواهند افکند. گفتم: ای رسول الله ص توصیفشان کن؟ فرمود: بله، قومی هم​نژاد و از تیره​ی خودمان که به زبانمان سخن می​گویند. گفتم: ای رسول الله، اگر آن زمان را دریافتم چه توصیه​ای دارید؟ فرمود: پایبند جماعت مسلمین و امام آنان باش.گفتم: اگر بدون جماعت و فاقدِ امام بودند؟ فرمود: از تمام گرایشها دوری گزین؛ گر چه بر همین حال تا دَم مرگ زیر درختی (جنگل) زندگی بگذرانی)
.
· در روايت مسلم / آمده است که حذیفة بن یمان به رسول الله ص گفت:$يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ، فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ، فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟# قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي،وسَیقُومُ فِیهِم رِجَالٌ قُلوبُ الشَّیاطین فی جُثمانِ إنسٍ»، قال:قُلتُ: کیفَ أصنعُ یا رسولَ الله إن أدرکنی ذلک؟قال: «تَسمعُ و تُطیعُللأمیر، و إن ضربَ ظهرکَ، و أخذ مالکَ، فاسمِع و أطِع»: (ای رسول الله! ما درون شرّ بودیم و الله خیر را آورد؛ اکنون در آنیم؛ آیا در پَی این خیر شرّی خواهد آمد؟ فرمود: آری. گفتم چطور؟ فرمود: ائمه​ای خواهند آمد که پایبند هدایت و سنت من نیستند. در میان آنان مردانی با قلوب شیاطین در کالبد انسانی به پا خواهند خاست. گفتم: اگر آن زمان را دریافتم چه توصیه​ای برایم دارید؟ فرمود: از امیر حرف شنوی و اطاعت میکنی گرچه بر پشتت شلاق بزند و مال تو را بگیرد _ باز هم حرفش را _ گوش کن و اطاعت نما)
.
· در روایت احمد و ابوداود رحمهما الله آمده است: $کان الناس یسألون رسول الله ص عن الخیر و أسأله عن الشر، و عرفت أن الخیر لن یسبقنی، قلت: یا رسول الله، أبعد هذا الخیر شر؟ قال:« یا حذیفة، تعلّم کتاب الله و اتبع ما فیه» - ثلاث مرات – قال: قلت: یا رسول الله، ابعد هذا الشر خیر؟ قال: «هدنة علی دخن و جماعة علی أقذاء» قال: قلت: یا رسول الله: الهدنة علی الدخن ما هی؟ قال: «لا ترجع قلوب أقوام علی الذی کانت علیه»، قال: قلت: یا رسول الله أبعد هذا الخیر شر؟ قال: «فتنة عمیاء صماء، علیها دعاة علی أبواب النار، و أنت أن تموت یا حذیفة و أنت عاض علی جذل خیر لک من أن تتبع أحداً منهم»: (مردم از رسول الله ص در مورد خیر می​پرسیدند و من از شرّ؛ و می​دانستم که خیر را از دست نمی​دهم؛ گفتم: ای رسول الله! آیا بعد از این خیر شرّ می​آید؟ تا سه بار فرمود: ای حذیفه قرآن را فرا گیر و به مضمونش عمل کن. گفتم: ای رسول!‌ آیا بعد از شرّ خیر می​آید؟ فرمود: صلحی متزلزل و گروهی بر ناگواری؛ گفتم: ای رسول الله! هدنة علی دخن، چیست؟ فرمود: دل برخی از مردم بر اعتقاداتی که قبلاً داشتند بر نخواهد گشت؛ گفتم: ای رسول الله آیا بعد از خیر شر خواهد آمد؟  فرمود: فتنه​ای کور و گنگ (نامعلوم و پیچیده) که در آن دعوتگرانی است که به سوی دروازه​های آتش فرا می​خوانند؛ و تو اگر در حالی بمیری که در جنگلی زندگی می​کنی بهتر از آن است که از یکی از ایشان پیروی کنی)
.
· در الفاظی که خالد یشکری روایت می​کند، گفته است که حذیفه به مردم چنین می​گوید: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صعَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا أَنْكَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ،جَاءَ الْإِسْلَامُ حِينَ جَاءَ، فَجَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ كَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ قَدْ أُعْطِيتُ فِي الْقُرْآنِ فَهْمًا، فَكَانَ رِجَالٌ يَجِيئُونَ فَيَسْأَلُونَ عَنِ الْخَيْرِ، فَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " السَّيْفُ "، قَالَ: قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هَذَا السَّيْفِ بَقِيَّةٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، تَكُونَ إِمَارَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ "، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: " ثُمَّ تَنْشَأُ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ فَالْزَمْهُ، وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ "، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: " يَخْرُجُ الدَّجَّالُ بَعْدَ ذَلِكَ: (مردم از رسول الله ص در مورد خیر می​پرسیدند و من در درباره​ شر؛ مردم بر این کار او خرده گرفتند؛ به آنان گفت: در مورد آن​چه انکار می​کنید توضیح خواهم داد؛ هنگامی که اسلام آمد، دستوری آورد که بسان جاهلیت نبود و به من فهم و برداشتی از قرآن نصیب شده بود. مردانی آمده و از رسول الله ص درباره خیر سؤال می​کردند و من درمورد شرّ از وی می​پرسیدم. گفتم: ای رسول الله ص آیا چنان​که قبلاً شر وجود داشت، بعد از این خیر شرّ می​آید؟ فرمودند: آری. گفتم: راه نجات چیست؟ فرمود: شمشیر. گفتم: آیا بعد از این شمشیر کسی هم باقی خواهد ماند؟ فرمود: آری امیرانی بر ناگواری و صلحی متزلزل. گفتم: بعدش؟ فرمود: دعوتگرانِ به سوی گمراهی پدید خواهند آمد؛ اگر در آن روز خلیفه​ای از جانب الله بر زمین موجود بود و بر پشتت شلاق زد و اموالت را مصادره کرد از او پیروی کن. در غیر این صورت باید در حالی بمیری که در جنگل زندگی گذراندی(کنایه از دوری از فتنه). گفتم: سپس؟ فرمود: بعد از آن دجال ظهور خواهد کرد...)
.
شماره 17
تعریف سنت
سنت در زبان عربی به معنای راه و روش است؛ خواه پسندیده باشد یا ناپسند. این کلمه از سُنَن به معنای راه و روش مشتق شده است.
 در توضیح می​توان به این حدیث اشاره کرد: «مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ»: (هر کس در اسلام روش خوبی پايه​گذاری کند، پاداش اين کار و پاداش کسانی که به آن عمل مي​کنند را دارد؛ بدون آن​که چيزی از پاداش​شان کاسته شود و هر کس روش بدیبنا نهد، گناه اين کار و گناه کسانی که به آن مرتکب می​شوند را دارد؛ بدون آن​که چيزی از گناه​شان را بکاهد)
.
قاضی عیاض : گفته است: $ این فرموده​ی رسول الله ص: لتتبعن سَنَن من کان قبلکم: که کلمه​ی سنن را با فتحه​ی (سین ونون) که ما در این​جا روایت کرده​ایم، به معنای روش آنان می​آید. و سنن الطریق یعنی روش و برنامه​اش. و گویند: کلمه​ی $سننه# با ضمه​ی $سین و نون# و فتح $سین# و ضمه​ی $نون# جمعِ $سنة# است و به معنی روش می​باشد.

ابن أثیر می​گوید: $در حدیث کلمه​ی (السنة) با صیغه​های مختلف آمده است که اصل این کلمه به معنای روش و سیرت می​باشد#
.
و سنت در اصطلاح شریعت و از دید محدثین عبارت است از: گفتار و کردار یا سکوت رسول الله ص یا ویژگی آفرینشی و اخلاقی یا سیرت وی. فرقی ندارد که قبل از بعثت باشد یا بعد از آن. با توجه به این تعریف در نزد برخی از آنان، سنت مترادف حدیث است
.
اصولی​ها حدیث را این​گونه تعریف نموده​​اند: آن​چه از رسول الله ص نقل شده است؛ خصوصاً هر آن​چه که در قرآن کریم نیامده است؛ بلکه فقط از طریق رسول ص برای بیان و توضیح آیات قرآنی آمده باشد را، سنت گویند
.
و از منظر فقهاء هر آن​چه غیر از فرض و واجب که از رسول الله ص به اثبات رسیده باشد را سنت گویند
.
  بعد از جدایی گروه​ها و پیدایش بدعت​ها و تنوع هوا و هوس​ها، وقتی به کسی گفته می​شد: فلانی از اهل سنت است و یا پیرو سنت است، $سنّت# در مقابل بدعت اطلاق می​شد. پس زمانی که شخص مطابق عملکرد رسول الله ص عمل می​کرد، گفته می​شد، فلانی اهل سنت است
؛ یا هر آن​چه مستند به دلیل شرعی بود را سنت می​نامیدند. حال فرقی نداشت که این مورد در قرآن کریم ذکر شده است یا در سنت رسول ص. یا که صحابه ش در این باره اجتهاد نموده​ باشند. مانند: جمع آوری قرآن مجید، و فراخواندن و وادشتن مردم به یک قراءت و نیز نوشتن دیوان​ها و کتُبِ مرجع
. 
  سپس در اصطلاح بسیاری از علمای متأخرِ اهل حدیث و دیگران، هر آن​چه از شبهات اعتقادی پاک بود، سنت نامیده شد. خصوصاً در مسایل ایمان به الله ـ، فرشتگان، کتاب​، و پیامبران و روز قیامت. همچنین در مورد مسایل مربوط به قضا و قدر و فضایل صحابه ش. و در این زمینه​ کتاب​هایی هم نگاشتند و آن​ها را$ کتُب السنة# نامیدند. از این رو این علم را جداگانه $سنّت# نامیدند چون بسیار خطیر و مهم بود و مخالف آن بر لبه​ی پرتگاه هلاکت قرار داشت.

  یعنی اصطلاح $ سنت#، از منظر متأخرین بنا بر شأن والایش و خطیر بودن مخالفت با آن، به جنبه​ی اعتقادی اختصاص می​یافت. چرا که هر گاه سنت به صورت مطلق بیان گردید، از نظر علم، عمل، اخلاق، سلوک، ادب و تمام جوانبِ زندگی بشر، بر روش رسول الله ص و یارانش ش دلالت دارد. ابن رجب از قول سفیان ثوری رحمهما الله می​گوید: با اهل سنت به نیکی رفتار کنید که آنان غریب و بی​کس​اند. و منظور این امامان از سنت عبارت بود از روش سالم نبی اکرم ص و خالی از شبهه و شهوت. و روش یاران وی ش که بدان پایبند بوده​اند. از این رو فضیل بن عیاض/ می​گوید: اهل سنت آنان​اند که می​دانند چه حلالی وارد شکم خویش می​کنند. زیرا حلال​خوری از بزرگترین ویژگی​های $ سنت # است که نبی ص و یاران وی ش بر آن بوده​اند
.
شماره 18
تعریف جماعت
ریشه​ی لغویِ$جماعت# واضح و روشن است. از اجتماع مشتق شده است و ضدّ تفرقه و پراکندگی است. ابن تیمیه : می​گوید: گر چه بعدها لفظ جماعت اسمی شد بر آنان که کنار هم جمع شدند، ولی جماعت همان اجتماع است و نقطه​ی مقابل آن پراکندگی و از هم​گسیختگی است
. 
  اما هر گاه لفظ جماعت با سنت ذکر شد، یعنی گفته شد: اهل السنة و الجَماعة، منظور سلف این امت می​باشد که شامل صحابه ص و تابعین می​شود. آنان که بر حقیقتی روشن و صریح که از کتاب الله و سنت رسول الله صگرفته شده بود،تجمّع نموده​اند
. 
ابو شامه / گفته است: $ از آن​جا که به لزوم جماعت دستور آمده است، منظور پایبندی به حق و جماعت است. گر چه پایبندان به حق اندک، و مخالفین بس فراوانند. زیرا حق همان است که جماعت نخستین یعنی رسول الله ص و صحابه ش بدان معتقد و پایبند بوده​اند. و هرگز فراوانی و فزونیِ اهل باطلِ بعد از ایشان، ملاک اعتبار نیست#
. 
  آن​گاه که از عبدالله بن مبارک در مورد$جماعت# سؤال شد، گفت: $ابوبکر و عمر#؛ گفته شد: ابوبکر وعمر که از دنیا رفته اند! گفت: $پس فلانی و فلانی#. اعتراض شد که فلان و فلان نفر هم مرده​اند! ابن مبارک گفت:$ ابوحمزه سکری# خود به تنهایی جماعت است
. 
  ابن مبارک / می​خواست $جماعت# را به فردی تفسیر کند که صفات و ویژگی​های کاملِّ تبعیت و پیروی در او جمع شده باشد. از همین رو به افرادی از این گروه که امیدِ اقتدای به آنان می​رود را مَثَل می​زند. و در زمان وی جز ابو حمزه سکری که عالم و فاضل و زاهد بود، کسی دیگر یاد نمی​شد. 
  علما در مورد لغت جماعت در روایاتی که التزام به جماعت و عدم خروج از آن را واجب می​داند، اختلاف نظر دارند. البته از دید ما این اختلاف، از نوع تنوع و تعدد است نه اختلاف تضاد و تعارض.
۱- برخی بر این باورند که منظور از جماعت، صحابه شهستند نه غیر.( آنان کسانی​اند که ستون​های دین را بر پا داشته و محکمش نمودند و آنان​اند که هرگز بر ضلالت جمع نمی​شوند)
.
این سخن از عمر بن عبدالعزیز : نقل شده است. بر پایه​ی این سخن باید گفت: لفظ جماعت مطابق با روایت دیگری است که از رسول الله ص ثابت است و آن، $ما أنا علیه الیوم و أصحابی#: (آن​ چه من و یارانم امروز بر آنیم). گویا در این میان به گفتار، روش و اجتهادات آنان رجوع می​شود. بدون هیچ تعارضی بنا بر گواهی و تأیید رسول الله ص برای ایشان، این مقوله حجت محسوب می​شود. خصوصاً در روایتی که می​فرماید: « فعلیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین ...»: (باید که تابع سنت من و جانشینان راه​یافته​ی من باشید...) ودیگر روایاتی که با همین مضمون در دست است. 
۲- و گویند: منظور از جماعت، علما، فقهاء و ائمه​ی مجتهد هستند؛ (چرا که الله ﻷ آنان را حجّتی بر مخلوقین قرار داده و مردم در دین تابع و پیرو آنان​اند)
. این مقوله از امام بخاری : نقل شده است. وی در کتاب صحیح بخاری چنین عنوانی می​بندد: (باب﴿ و کذلک جعلناکم أمة وسطاً ﴾ و ما أمر النبی ص بلزوم الجماعة، و هم: أهل العلم): باب: ( وهم​چنین شما را امتی وسط و میانه​رو قرار دادیم ) و این که نبی ص دستور به پایبندی به جماعت می​دهد، و جماعت، همان علما هستند)
.
ترمذی : معتقد است: $از نقطه نظر علما $جماعت# به اهل فقه، علم و حدیث تفسیر می​شود. وی در ادامه به سخن ابن مبارک که از او سؤال شد منظور از $جماعت# کیست؟ و او گفت: آنان ابوبکر و عمر هستند، استناد می​کند
. و ابن سنان : گفته است: به اهل علم و حدیث، جماعت گویند
.
  پس با این تفسیر، منظور از $جماعت# همان اهل سنت که عالم و مجتهد و دانایان هستند​، می​باشند. با این تعریف بدعت​گراها از این مقوله خارج​اند. همان​گونه که عموم مقلدین از این تعریف بیرون​اند. زیرا به ایشان اقتدا نمی​شود و غالباً آن​ها پیروان علما هستند. 
۳- وبرخی گفته اند: منظور از $جماعت# گروهِ اهلِ اسلام هستند که بر امری از امور دین تجمّع نموده​اند. (یعنی همان اهل اجماع؛ وقتی بر مسأله​ یا حکمِ شرعی یا اعتقادی اجماع نمایند، جماعت نام دارند. این باور از حدیث $ لا تجتمع أمتی علی الضلالة: امت من بر گمراهی اتفاق نظر نمی​کنند# برداشت می​شود)
.
  ابن حجر عسقلانی / بر سخن امام بخاری : که می​گوید: جماعت یعنی اهل علم، تعلیق زده و معتقد است: اهل حل و عقد در هر دوره و عصری را $جماعت# گویند. کرمانی گفته است: مفهومِ الزام و پایبندی به جماعت یعنی این​که انسانِ مکلَّف به آن​چه مجتهدین بر آن اجماع نموده​اند، ملزم باشد. این تعریف یعنی همان اهل علم. اصولی​ها آیه​ای را که امام بخاری به عنوانِ تیتر و باب بیان کرده بود، دلیل آورده و با آن $اجماع# را حجت می​دانند. چرا که با استناد به آیه​ی ﴿و جعلناکم أمةً وسطاً ﴾ اهل اجماع را عادل می​دانند. مفهوم این سخن این است که آنان در گفتار و اعمالی که بر آن اجماع نموده​اند، از خطا و لغزش محفوظ و معصوم​اند
. واین گفته به قول دوّم بر می​گردد.
۴- و برخی هم گفته​اند منظور $سواد اعظم# یعنی همان گروه پیروز است. و روایت (و هُم سوادُ الأعظم) نیز بر همین معنا ترجمه می​شود. در کتاب نهایه گفته شده است: $ و فیه: علیکم بالسواد الأعظم: ای جملة الناس و معظمهم الذین یجتمعون علی طاعة السلطان و سلوک النهج  القویم#: (باید که همراه سواد اعظم یعنی عموم مردم باشید. همراه کسانی که تابع قدرت مرکزی و رهروان قانونِ استوار و پابرجایند)
.
علی رضی الله عنه نیز چنین تفسیر می​کند: $ سواد اعظم همان گروه​های نجات یافته هستند. اعتقادات دینی​ ایشان حقّ است و هر کس با آنان مخالفت ورزد جاهلانه مرده است. خواه در امر شریعت با آنان اختلاف نماید یا در امور سیاسی و قدرتشان؛ در هر صورت او با حق مخالفت ورزیده است#
. افرادی هم​چون ابومسعود انصاری و ابن مسعود نیز چنین تفسیر نموده​اند. 
  شاطبی می​گوید: $ بنا بر این تعریف، مجتهدین امت اسلامی، علما و شریعتمدارانِ عامل، جزو سواد اعظم هستند. دیگران هم که تابع و پیرو ایشان هستند در این تعریف داخل​اند. هر کس از جماعت و گروه ایشان خارج شود، تنها و شكارِ شیطان​است. تمام اهل بدعت در زمره​ی آنان​اند که شکار و طعمه​ی شیطان شدند. چرا که با پیشینیان امت اسلامی مخالفند و هرگز وارد جمع آنان نشدند
.
۵- و گفته شده است: جماعت یعنی تجمّع مسلمانان پیرامون یک امیر. این نظر طبری است که اقوال گذشته را ذکر کرده و می​گوید: $ و هدف روایت، التزام و پایبندی به جماعت است. همانان که پیرو کسی​اند که به اتفاق آراء، امیرش نمودند. و هر کس از بیعتش سر برتابد، از جماعت خارج شده است#
.
  لذا رسول الله ص به التزام جماعت دستور داده و از پراکندگی امت در انتخاب کسی که او را پیشوای خویش کرده​اند نهی می​کند
. و می​گوید: $ و گروهی که با رضایت کامل بر امیر بودن شخصی اتفاق نظر نمودند، کسی که از آنان جدا شود، به مرگ جاهلیت مرده است. این تفسیری است که ابو مسعود انصاری از جماعت ارائه می​دهد. و جماعت، اکثریت مردم و تمام علما و متدیّنین و دیگر مردمان​اند. وآنان همان سواد أعظم هستند
.
  خلاصه​ی مطلب این است که جماعت بر می​گردد به تجمّع افراد پیرامون امامی که موافق با کتاب الله و سنت رسول الله ص باشد. و روشن و واضح است که اتفاق بر غیرِ سنت، از معنای جماعتی که احادیث تعریف می​نماید، خارج است.

  این چکیده​​ی اقوالی بود که در معنای جماعت آمده است. جماعتی که التزام به آن واجب است و نهایتاً در دو بند خلاصه می​شود: 
(أ): جماعت یعنی بیعت با یک امام، طبق موازین شرعی. با این تعریف تبعیت از چنین گروهی واجب و خروج از آن حرام است. 
(ب): جماعت از دید اهل سنت یعنی پیروی و ترک بدعت. که به تعبیری دیگر، مذهبِ حق نام دارد. تفسیر جماعت به صحابه ش، اهل علم، اهل اجماع و سواد أعظم، همگی به یک مورد بر می​گردد؛ و آن یعنی پایبندی به آن​چه رسول الله ص و یارن وی ش بدان معتقد بودند. حال بر اساس وضعیت امت و اختلاف جغرافیایی و عصر و زمان، خواه کم باشند یا زیاد. از این روست که عبدالله بن مسعود س می​گوید: $جماعت آن است که در راستای حق باشد گر چه تک و تنها باشی#
.
در الفاظی دیگر آمده است: جماعت آن است که با اطاعت الاهی همسو باشد هر چند هم که تنها و بی​کس باشی
.
شماره 19
تعریف اهل حدیث
حدیث در لغت یعنی جدیدو ضد قدیم است. 
و در اصطلاح: به گفتار، کردار، سکوت یا ویژگی​​های آفرینشی یا اخلاقی که به رسول الله ص نسبت داده می​شود، حدیث گویند
. 
علم حدیث بر دو بخش است: 
علم روایة: عبارت است از علمی که شامل گفتار، رفتار، سکوت و صفات نبی اکرم ص و روایت حدیث و ثبتو ضبط الفاظ آن می​شود
. 
علم درایة: آگاهی به قوانینی که با آن وضعیت سند و متن شناخته می​شود
 که در اصطلاح به آن علم مصطلح الحدیث گویند.
پس اگر گفته شد (اهل حدیث)، منظور کسانی​اند که از نظر روایه و درایه به احادیث رسول ص پرداخته​اند و تمام هم و غم خود را صرف تکرار و بررسی احادیث، روایت و پیروی علمی و عملی به مقتضای آن کرده​اند. پایبند به سنت​اند و از بدعت گریزانند. از پیروان هوا و هوس که گفتار گمراهان را بر اقوال رسول ص مقدم میدارند متمایز و جدایند. هواپرستانی که افکار فاسد، منطق دروغین و تلقین​شده و سخنان متناقض خویش را بر دستورات قرآن کریم و سنت شریف، پیشی می​دهند. 
 لذا اهل حدیث سزاوارترین مردم به اعتقاد حق و پایبندی به سنت و جماعت و گروهِ نجات یافته​اند. از همین رو امام احمد : در مورد جماعت می​گوید: $ اگر آنان اهل حدیث نباشند، پس نمی​دانم چه کسانی​ هستند!
#.
  نیز وقتی شیخ ابو اسماعیل صابونی در کتاب خویش به نام (عقیدة السلف أصحاب الحدیث) یا (الرسالة فی اعتقاد أهل السنة و أصحاب الحدیث و الأئمة) ویژگی اهل حدیث را ذکر می​کند، می​گوید: $ به نبی ص و یاران ایشان که بسان ستارگان​اند، اقتدا می​کنند. و به ائمه​ی دین و علمای مسلمین از سلف صالح، اقتدا می​نمایند. به هر آن​چه آنان از نظر دینی معتقد بودند، معتقد هستند. با مبتدعین که عاملان بدعت​اند، بغض و کینه داشته و دوستی و محبت نمی​کنند#
. 
  شیخ اصبهانی در مورد اهل حدیث می​گوید: $ ما سنت او را با روایات مشهوری که با اسناد صحیحِ متصل توسط برخی از علمای حافظ، از برخی دیگر روایت شده است، یافته و شناختیم. به این گروه - اهل حدیث – نظر انداختیم و آنان را افرادی یافتیم که از همگان بیشتر به دنبال حدیث​اند، بسیار دوستش می​دارند، خیلی زیاد جمع​آوری و حفظش می​کنند و به روایت صحیح، از همه عامل​تر​اند. در نتیجه به کمک قرآن و سنت دانستیم، آنان اهل قرآن و سنت هستند نه دیگر فرقه​ها... اهل حدیث رحمهم الله را در گذشته و حال حاضر دیده​ایم. آنانی​اند که، برای فراگیری روایاتی که بر سنت​های رسول الله ص دلالت می​کند، رنج سفر را به دوش می​گیرند. این روایات را از منبع آن می​آموزند. از بیشترین جایی که روایات را سراغ دارند جمع​آوری کرده و حفظ نموده و به آن غبطه​ می​خورند. به پیروی از آن فراخوان می​دهند. بر مخالفینِ آن عیب و خرده می​گیرند و احادیث چنان نزدشان فراوان گشت که به آن مشهور شدند
.
  این​گونه است که می​بینیم دو اصطلاح (اهل حدیث) و (اهل سنت) بسیار به هم نزدیک بوده و میان آن​دو نسبتِ عموم و خصوص، یا مطلق و مقید وجود دارد. هر گاه نام یکی از از این نام​ها گرفته شود، دیگری در آن داخل است. طوری شده است که این لفظ به تنهایی دلالت بر تمام زیرمجموعه​ی فرقه​ی نجات یافته می​کند؛ از فقهاء، محدثین، علما، حکمرانان و پارسایان گرفته تا مجاهدین، اصولی​ها، نحوی​ها، اهل لغت و نیز هر نیکوکار دیگر. و در این راستا این لفظ با (اهل حق) یا (اهل قرآن)و... مترادف می​باشد. لیکن هر گاه این دو لفظ با هم آمدند، اولی دلالت بر متخصصین و علمای حدیث می​کند و لفظ دیگر، بر دیگر اهلِ خیر و صلاح دلالت دارد. ابن تیمیه رحمه الله گفته است: $ وقتی می​گوییم اهل حدیث، فقط بر آنان که حدیث را شنیده و می​نگارند و روایت می​کنند، بسنده نمی​کنیم؛ بلکه هر کس که سزاوار حفظ، شناخت، درک و پیروی ظاهر و باطنِ حدیث است و نیز اهل قرآن هم، مورد نظرِ ماست. حداقل ویژگی آنان، دوستی با قرآن و حدیث و پژوهش در آن​دو و معانی آن​ها و عمل به موجبات و مفاهیمی​ است که از آن​دو فرا گرفته​اند.
  فقهای حدیث از دیگر فقهاء نسبت به پیامبر ص آگاه​ترند. پارسایانِ آنان از دیگر متقیان پایبند​تر​ند. سیاستمداران ایشان نسبت به رسول ص از دیگر سیاسیت​مداران سزاوارترند. عموم اهل حدیث مستحق​تر از دیگران به دوستیِ نبی ص هستند
.
شماره 20
تعریف سَلَف
سلف در لغت به معنای گذشتگان؛ (پدران پیشین و خویشاوندان نزدیک تو را سلف گویند. آنان که در سن و منزلت از تو بالاتر​اند)
. و (سَلَف یعنی پیشینیان، و سَلَفِ شخص، به پدران قبل از او اطلاق می​شود)
.
و در اصطلاح تمام تعریفاتِ لفظِ سلف، پیرامون صحابه ص یا صحابه و تابعین و یا صحابه و تابعین و تبع تابعین رحمهم الله که امامانی بزرگ بوده و همگان بر امامت، فضیلت و پیرویِ ایشان از قرآن و سنت گواه هستند، بر می​گردد.
  قلشاني مي​گوید: $ سلف صالح، افراد صدر اول اسلام هستند که در علم، ثابت قدم بودند و با رهنمون رسول الله ـ رهیاب شدند. سنتش را حفظ نموده و الله ﻷ آنان را برای هم​نشینی با رسولش ص و جهت برپایی دین، برگزید. راضی شد که آنان امامانِ امت باشند و به حق، فی سبیل الله جهاد کردند و در پند و نصیحت امت و سودبخشی به آنان کوشیدند. جان خویش را ارزانی رضای الاهی کردند و الله ـ هم در کتاب خود آنان را ستود... پیروی از آنان در تعالیم و عملکردشان و استغفار برای ایشان واجب است#
. 
ابو الحسن گفته است: $سلف یعنی صحابه در پیروی از گفتار، رفتار، تفسیر و استنباطات اجتهادی ایشان#
.
  عدوی در $الحاشیه# چنین می​گوید: $ لفظ سلف فقط منحصر به صحابه ش است. چرا که ابن ناجی گوید: $سلف صالح ویژگی خاصی است که منحصراً به صحابهش اطلاق می​شود و هیچ کس با آنان شریک نیست#
.
غزالی در مورد لغتِ سلف گفته است: $راه و روش صحابه و تابعین#
.
باجوری معتقد است به پیامبران، صحابه، تابعین و تبع تابعین، خصوصاً ائمه​ی چهارگانه، سلف گفته می​شود
.
  استاد محمود خفاجی بر این باور است که تعیینِ این دوره​ی زمانی (دوران صحابه ) در این زمینه کافی نیست. بلکه باید همسویی با کتاب الله و سنت و روح آن دو را هم به این دوره​ی خاص، ضمیمه نمود. پس هر فردی که نظرش با کتاب الله و سنت در تضاد بود، سلفی نیست. هر چند با صحابه، تابعین و تبع تابعین زیسته باشد
.
  استاد ابن حجر قطری در کتاب خود به نام$ العقائد السلفیة بأدلتها العقلیة و النقلیة# می​گوید: $ بر این اساس هدف از روش سلف، مجموعه اعتقادات و برنامه​ای که صحابه ش و تابعین رحمهم الله که تا روز قیامت از ایشان به نیکی پیروی کردند، و نیز پیروان تابعین و ائمه​ی دین، که امامت و قدر و منزلت دینی​شان تایید شده و خلَف و سلَف سخنان ایشان را پذیرفته​اند، مذهب سلف گویند. مانند امامان چهارگانه​ی اهل سنت، سفیان ثوری، لیث بن سعد، ابن مبارک، نخعی، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله. نه افرادی که مرتکب بدعت گشتند و یا آنانی که همانند خوارج، رافضی​ها، مرجئه، جبریه، جهمیه و معتزله با القاب ناپسند به شهرت رسیدند
.
  لذا سلف اصطلاحی است که ائمه​ی پیشینِ سه قرنِ میمون و مبارک اول که صحابه، تابعین و تبع تابعین باشند، را در بر می​گیرد. افرادی که در حدیث رسول الله ص یاد شده​اند: «خیر القرون قرنی، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم. ثم یجیء اقوام تسبق شهادة أحدهم یمینه و یمینه شهادته»: (بهترین قرن (مردمان مسلمان) قرن من هستندو بعد، آنان که در پی ایشانند و سپس قرن بعد از آنان. بعد مردمانی می​آیند که شهادت یکی از آن​ها بر سوگند و سوگندش بر گواهی​اش پیشی می​گیرد)
. از این رو هر کس عقاید، فقه و اصول این ائمه را بر خود لازم بدارد، به ایشان منسوب است؛ هر چند میان آنان فاصله​ی زمانی و مکانی هم وجود داشته باشد. و هر کس با آنان مخالفت ورزد، در زمره​ی ایشان نیست هر چند هم در زمانِ آنان و در بینشان زیسته باشد. 
شماره 21
تعریف الطائفة المنصورة$ نسل یا گروه پیروز#
  طایفه​ی منصوره که در احادیث آمده است همان سخت​کوشانِ اهل سنت هستند. که اسباب پیروزی معنوی و مادی که الله ﻷ آفریده است در آنان به ودیعه گذاشته شده است. اسبابی هم​چون علم صحیح و روشِ همسو با روش کَونی الاهی و استفاده از مقدماتی که الله ـ آن را وسیله​ای برای رسیدن به هدف مورد نظر، قرار داده است. و گرنه ایمانِ محض و پایبندی به عقاید اهل سنت، بدون بکارگیری اسباب پیروزی و مقدمات مادی، و بدون التزام به سنن کَونی الاهی ضامن پیروزی نیست و استقرار و قدرت در زمین را در پی ندارد. آن قدرت و تمکینی که الله أ به بندگان مخلصش وعده داده است.
  لذا طایفه​ی پیروز به مجموعه​ی اهل سنت و جماعت اطلاق می​شود. این گروه به فقه صحیح و ثابت از سلف و ائمه پایبند می​باشد. از اسباب پیروزی و مقدماتِ درست و صحیح کمک می​گیرند و الله ﻷ آنان را پیروز می​گرداند. و هر کس با آنان اختلاف ورزد یا بخواهد ناامیدشان کند، به آنان آسیبی (دینی ) نمی​رساند. 
  و گروه پیروز – همانند دیگر مخلوقات، مگر آن​هایی را که الله ﻷ حفظ نماید – آمیخته به خیر و شر، عدل و سرکشی، اطاعت و معصیت یا نافرمانی است. لکن اکثر اوقات، عموماً از دیگران برتر و به یاری الاهی مستحق​تر​اند. ودر برداشت و تحمل، مسئولیت​ دینی و حفظ این امانت و در برپایی دین​ از دیگران توانمندتر هستند. مسئولیتی که الله ـ از میان همگان بر دوش ایشان نهاده است. 
  ابن تیمیه / می​گوید: $معاویه و مغیره ب و دیگران با استناد به روایت صحیحین این طایفه را از اهل شام بر می​شمارند. چرا که رسول الله ص فرمودند: « لا تزالُطائفةٌ مِن أمَّتيقائمةٌ بأمرِ اللهِ لا یضُرُّهم من خَالَفَهُم و لا مَن خَذَلهم حتَّی تقومَ السَّاعة»: ( پیوسته گروهی از امت من دستور الله ﻷ را بر پا می دارند و نومیدکنندگان و مخالفان، به ایشان زیانی (دینی) نمی​رسانند تا که قیامت بر پا شود)؛ مالک بن یخامر برخاست و گفت: از معاذ س شنیده است که می​گوید: آنان اهل شام هستند. معاویه س گفت: این مالک بن یخامر است و می​گوید معاذ س گفته است آن​ها در شام سکنی گزیده​اند. به مانند این روایت روایتی از مغیرة بن شعبة آمده است که رسول الله ص فرمودند: «لا تزال من أمتی أمة علی الحق حتی یأتی أمر الله و هم علی ذلک»: (مدام بخشی از امت من پشتیبان حق هستند تا که دستور الله بیاید و آنان بر همین روش استوارند). با این روایت، از دو منظر اثبات می​کنند که گروه مذکور از ساکنین شام هستند:
  اول: آنان کسانی هستند که غالب و پیروز شده و بعد از نبرد و جنگ، حکمرانی از آنِ آن​هاست. زیرا رسول الله ص فرموده است: «لا یضرهم من خالفهم»: (مخالفین به آنان زیانی نمی​رسانند) و این مطلب خواهان این است که گروه برپادارنده​ی حق در این امت کسانی​اند که غالب و پیروز​اند؛ پس وقتی پیروز گشتند معلوم است که اهل حق هستند.
  دوم: نصوصی همانند سخنِ معاذ س بیانگر این است که آنان اهل شام​اند. چنان​که مسلم در صحیح خود روایت کرده است که رسول الله ص فرمودند: «لا یزال اهل الغرب ظاهرین»: (پیوسته مغرب زمین پیروز است). امام احمد رحمه الله گفته است: اهل غرب همان ساکنین شام هستند. چرا که نبی ص در مدینه تشریف داشته و هر کس که در غرب مدینه قرار دارد در مغرب زمین است و آنان که در شرق مدینه​اند، ساکنان شرق به حساب می​آیند. نجدی​ها و کسانی که در شرق  مدینه قرار دارند اهل مشرق نام گرفته​اند. همان​طور که ابن عمر س می​گوید: دو نفر از اهل مشرق آمدند و سخنرانی کردند و رسول الله ص فرمودند: «إن من البیان لسحراً»: برخی سخنان (سحرگونه) بسیار جذاب​اند.
  روایات عدیدی گویای این مطلب است که محل ظهور (شرّ و فتنه) مشرق است. مثلاً فرموده​اند: «الفتنة من هاهنا، الفتنة من هاهنا»: (فتنه از این سو است، فتنه از این سو است) و به سمت شرق اشاره نمودند. و یا گفته​اند: «رأس الکفر نحو المشرق»: (سر کفر از سمت مشرق است). و مانند این روایات. رسول ص بیان کرده​اند که گروه پیروز و برپادارنده​ی حق، مغرب زمینانِ امت وی هستند. و غرب، همان شام و مناطق غربی آن است. فتنه و سرِ کفر هم در مشرق زمین است. مردم مدینه شامیان را غرب​نشینان می​نامیدند. در باره​ی اوزاعی رحمه الله گفته​اند: که او امام ساکنین غرب است. در مورد سفیان ثوری و دیگران هم گفته​اند: او از مردم شرق است. چرا که منتهی إلیه شام رود فرات است و در امتداد و سمت شهر پیامبر ص قرار دارد. بعد از آن، حرّان و رقِّه قرار دارند که در سمت مکه هستند. از همین رو قبله​ی آنان راست​ترین قبله است. یعنی آن​ها رو به سمت رکن شامی و پشت به قطب شامی هستند بدون هیچ گونه انحرافی به سمتِ راست؛ مانند عراقی​ها. نه به سمت چپ هم​چون اهل شام. 
  گویند: اگر این نصوص دلالت بر این دارد که گروه پیروز و بر پا دارنده​ی حق که مخالفت دگراندیشان و کارشکنی نومیدکنندگان به آنان زیانی نمی​رسانند، اهل شام باشند، این گفته با فرموده​ی رسول ص در مورد عمار س که فرمود: «تقتل عماراً الفئة الباغیة»: (عمار را گروه سرکش می​کُشند) و با روایت: «تقتلهم أولی الطائفتين بالحق»: (آنان$خوارج# را گروهی می​کشند که به حق سزاوارتر​اند)، در تعارض است. اين دليل كسي است كه همگان را همسان مي​داند و معتقد است همه درست عمل کرد​اند. یا حداقل از ترجیح دادن برخی بر برخی دیگر دست نگه می​دارد. و این گفته به حق نزدیک​تر است. و این سخن را برخی از افراد هر گروه علیه یکدیگر به کار می​برند و درست هم نیست. چرا که بعضی از $نواصب#این باور را دارند. چنین جواب​هایی در قبال گفتار شیعه و روافض که اهل بدعت هستند، بیان شده است. ولی ما داریم در مورد اهل علم و عدالت سخن می​گوییم.
  بدون شک باید میان این نصوص جمع نمود و ارتباط ایجاد کرد. لذا در جواب باید گفت: این فرموده​ی رسول ص که مدام مردمان مغرب زمین پیروز​اند، و نیز دیگر روایات که دلالت بر اهل شام و فتوحات آنان می​کند، می​بینیم که همین​گونه هم بوده است و هنوز هم که هنوز است آنان پیروز و غالب​اند. و این که رسول الله ص فرمودند: پیوسته گروهی از امت من برپادارنده​ی دستور الاهی هستند، از حرف $ مِن # که به معنای برخی می​باشد، روشن است که در میان این گروه هم، هستند کسانی که سرکشی و تجاوز می​کنند؛ لیکن نسبت به دیگران سزاوارتر به حق هستند. وقتی می​فرماید: $ آنان یعنی خوارج) را گروهی که به حق نزدیک​تر هستند، می​کشند#، دلیل بر این است که علی س و یارانش در آن برهه از زمان نسبت به گروهِ دیگر، سزاوارتر به حق بوده​اند. لذا اگر شخص یا گروهی در بعضی اوقات کوتاهی کرده باشند، دلیل نمی​شود که برپا دارنده​ی دستور الاهی نباشند و اطاعت الله ﻷ و رسول ص را نکنند. چون گاهی می​شود یک عمل طاعت محسوب ​شود و عملی دیگر از آن، به اطاعت نزدیک​تر باشد. و اما این​که در بعضی اوقات گروهی از اهل شام سرکش و متجاوز باشند هم، منافاتی با روایت ندارد. چرا که برخی سرکشی​ها قابل عفو و آمرزش هستند. و این نکته​ضعف​ها با گواهی رسول الله ص از اهل شام منافات ندارد. زیرا وی از عموم اهل شام و بزرگواریِ آنان خبر داده است. و بدون شک ساکنین شام در اکثر اوقات از دیگران برتر و بهتر بوده​اند. 
  عمر س هم در دوران خلافت خویش شامیان را بر عراقی​ها برتر می​دانست. حتی چندین بار به شام مسافرت نمود. در حالی که از رفتن به عراق خودداری کرد. در مورد مسافرت به عراق با دیگران مشورت نمود و او را از رفتن منصرف کردند. زمانی که ضربت خورد، اول از همه اهل مدینه به عیادت وی آمدند و در آن برهه از زمان برترین افراد امت بودند. در پی آنان اهل شام به ملاقات خلیفه آمده و سپس عراقی​ها شرف​یاب شدند و آنان آخرین افرادی بودند که از خلیفه خبر گرفتند. این صحیح​ترین مطلبی است که در مورد ملاقات با خلیفه آمده است. هم​چنین توجه و رغبت ابوبکر صدیق س به فتح شام از عراق بیشتر بود. تا آن​جا که می​گفت: روستایی از روستاهای شام برایم محبوبتر از فتح شهری در عراق است. 
  نصوصی که در قرآن و سنت و اقوال صحابه ش در فضیلت شام و اهل مغرب زمین بر نجد، عراق و شرق​نشینان آمده است، بیشتر از آن است که بتوان به شمار آورد. حتی روایات صحیحی از رسول الله ص در مذمت مشرق زمین آمده است. و این که پیامبر ص فرموده است فتنه و سرِ کفر از شرق است، در آن زمان به دلیل وجود علی س این اتفاق رخ نداد؛ و این مسئله برای مدتی خاص بوده است. ولی آن​گاه که علی س از دنیا رفت، فتنه، نفاق، ترک دین و بدعت، از آنان نمودار گشت و ثابت می​کند که آنان بهتر از اهل شام نیستند. نیز بدون شک علما و فرزانگانی همانند علی، ابن مسعود، عمار، حذیفه و افرادی به مانند ایشان ش در مردم مشرق حضور داشت که به مراتب از اهل شام برتر​ بودند. و این که گفته شده است عمومِ مردم شام از دیگران برتر​اند دلیل نمی​شود گروهی بهتر از آنان در میان دیگر مردمان یافت نشود. 
   نبی ص به این دلیل اهل شام را از دیگران متمایز می​داند که آنان تا آخرالزمان بر پا دارنده​ی دستور الاهی هستند. و گروه پیروز هم تا برپایی قیامت در میان آنان است. لذا این فرموده​ی رسول ص از امری مستمر و دائمی که به فراوانی و قدرت در میانشان موجود خواهد بود، خبر می​دهد. و این توصیف فقط برای ساکنین​شان بیان شده است و بَس. چرا که حجاز - علی رغم این​که مبدأِ ایمان است - در آخر الزمان علم، ایمان، یاری و جهاد در آن کم خواهد شد. همین​طور یمن، عراق و مشرق.
  اما علم در شام پیوسته و مستمر موجود خواهد بود و هر کس در این راستا نبرد نماید، مداماً پیروز و کامیاب است. این یک حقیقت است؛ والله اعلم. این مسئله از بعضی جنبه​ها بیان​گر برتری و رجحان گروه شامی است؛ با وجودی که علی س از کسانی که از او جدا گشتند، مستحق​تر بوده است. لذا برماست به هر آن​چه از جانب الله أ آمده است ایمان بیاوریم و حق را تامُّ و تمام قبول نماییم. مطیع هوای خویش نباشیم و ناآگاهانه سخن نرانیم. بلکه راه علم و دادگری را پیشه کنیم و آن راهی جز پیروی از کتاب الله وسنت نیست. آنان که بخشی از حق را گرفته و بخشی دیگر را رها می​کنند، (بدانند) که این نقطه​ی شروع پراکندگی و از هم​گسیختگی است
.
شیخ الاسلام در عصر خویش دقیقاً به این کلام پرداخته و آن را ثابت می​دارد: $ گروهی در شام، مصر و کشورهایی که در جهتِ آنان​اند، در آن زمان از دین اسلام دفاع می​کنند و ایشان حق​دارترین مردم​اند که شامل گروهِ پیروزی$الطائفة المنصورة# باشند که، رسول الله ص از آن یاد کرده است... . روایتی دیگر طایفه​ی منصوره را با این فاکتور و ویژگی توصیف می​نماید: $أنَّهم بأکناف البیت المقدس#: (ايشان در کنار یا سمت و سوی بیت المقدس​اند). اکنون هم این گروهِ همیشه پیروز، در جوار بیت​المقدس هستند
. 
شماره 22
نام​گذاری به $اهل سنت و جماعت# چگونه آغاز شد؟
باید در نظر داشت که ما گفتیم منشأِ $تسمیه# و نگفتیم $پیدایش# اهل سنت؛ زیرا اهل سنت یعنی همان باورهای رسول الله ص و یاران وی. آنان کسانی نیستند که بدعتی را پایه​گذاری کرده باشند و در نتیجه​ی آن به فرد یا گروهی خاص نسبت داده شوند و متعاقباً گفته شود: این نام در فلان سال پدید آمد. از این رو شیخ الاسلام می​گوید: $ مذهب اهل سنت و جماعت، قبل از اين​كه الله ﻷ ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد رحمهم الله را بیافریند، مذهبی کهن و مشهور بوده است. اهل سنت، مذهبِ خویش را از رسول الله صآموخته​اند. آنان که با این مذهب مخالفت ورزند، از منظر اهل سنت مبتدعانی بیش نخواهند بود. چرا که جمهور اهل سنت اجماع صحابه ص را حجت می​دانند و در اجماعِ نسل​های بعد از ایشان، اختلاف نظر دارند
. در ادامه ابن تیمیه : علت این​که مذهب اهل سنت به امام احمد : نسبت داده می​شود را چنین بیان داشته و می​گوید: $علت این​که احمد بن حنبل در امامت، صبر و تحمل شکنجه از دیگران مشهور​تر است، بدین سبب نبوده که وی سخن جدیدی در دین ابداع کرده باشد؛ بلکه حرفش سنّتی بود که قبلاً موجود و معروف بوده است و او این سنت را فهمیده و به آن دعوت داده و بر شکنجه و آزاری که دیگران بر او روا داشتند تا از این سخن دست بردارد، صبر و شکیبایی نمود. ائمه​ی پیش از او، قبل از آن آزمایش و شکنجه​ها از دنیا رفته بودند. زمانی که در اوایل قرن سوم در دوران مأمون وبرادرش معتصم و در پی او واثق، فتنه​ی جهمیه​ که صفات الاهی را نفی می​کردند، پدیدار گشت، و مردم را به تفکر جهمی فرا می​خواندند و صفات را ابطال می​نمودند و متاخرین رافضه هم بر همین مذهب معتقد بودند، و والیان امر را هم به سلکِ اندیشه​ی خود در آوردند، اهل سنت با آنان هم​نظر نشدند. تا جایی که به قتل تهدید شدند و گروهی به غل و زنجیر درآمده و مجازات شدند و آن​ها را با میل یا به اجبار دستگیر کردند، امام احمد بر باور خود ثابت و استوار ماند تا این​که او را مدتی زندانی کردند. بعد یاران خویش را برای مناظره با امام فرا خواندند و در مناظره امروز و فردا می​کردند .... (در ادامه راوی شکنجه و محنت امام را ذکر می​کند) و سپس می​گوید: $ این امور باعثِ تحقیق در مسایل صفات و آیاتی که در این باره آمده و در مورد ادله و شبهات از دو منظر اثبات و نفی، شد. نویسندگان هم در این زمینه کتاب​ها نگاشتند. امام احمد و دیگر علمای سنت و حدیث، همیشه بطلان و فساد مذهب روافض، خوارج، قدریه، جهمیه و مرجئه را شناخته بودند، لیکن به دلیل محنت و مشقت، بگو مگو در این باره زیاد شد. الله ـ هم شأن و منزلت این امام همام را والا نموده و او را یکی از ائمه و عالمی از علمای سرشناسِ اهل سنت گرداند. چرا که او مسایل صفات را بیان داشته و بر نصوص و روایات صفات، اشراف کامل داشت و اسرار پنهانش را آشکار کرد. نه این​ که او بحثی تازه و دیگاهی جدید ابداع کرده باشد. از همین رو برخی از اساتیدِ مغرب (الجزایر) گفته​اند: $ پیدایش مذهب با امام مالک و شافعی بوده است و ائمه​ی مذاهب در اصول، متحد و همسو بوده​اند، لیکن امام احمد: مذهب را توضیح داده و آن را مشهور کرد#. واقعاً هم همان​طور است که گفته​اند
. از این مطلب سودمند واضح می​گردد که اهل سنت و جماعت، ادامه​ی باورها و اعتقادات رسول الله ص و یاران وی می​باشد. لذا اگر در دوران بدعت و در زمان بی​کَسی اهل سنت، امامی برخاست و به عقیده​ی صحیح و جنگ با بدعت دعوت داد، کار جدیدی نکرده است. بلکه هر آن​چه از اعتقادات اهل سنت که به بوته​ی فراموشی سپرده شده و رنگ باخته است را، زنده و تازه می​گرداند. چرا که عقیده و برنامه​ی عقیدتی، قابل تغییر و تبدیل نیست. در نتیجه هر گاه در زمان و مکانی خاص، مذهب اهل سنت به عالم یا مجدّدی خاص نسبت داده شد، بدین معنا نیست که وی مذهب جدیدی را پدید آورده است. 
  اما این که تسمیه یا نام​گذاری اهل سنت یا اهل حدیث از چه زمانی شروع شد؟، باید گفت از دوران شروع تفرقه و پراکندگیِ گروه​ها و زیاد شدن بدعت​ها و انحرافات این نام پدیدار گشت. چرا که لازم بود اهل سنت و جماعت با نامی خاص در روش و اعتقاد خویش از دیگران متمایز باشند. البته چنان که پیشتر بیان شد، باید در نظر داشت که ایشان، همان امتدادِ باورها و اعتقادات رسول الله ص و یاران وی بوده و (هستند). 
شماره 23
پیدایش فتنه
 سخن پیرامونِ آغازِ فتنه و تفرقه بسی دراز است؛ لیکن، به ريشه و اساس اين جريان می​پردازیم تا سرانجام به وجه تمایز و جدایی اهل سنت از دیگران برسیم:
 ۱- بسیار روشن است که اولین بدعت، بدعت خوارج و روافض بوده است. آن​هم درست بعد از شهادت عثمان س و در پی فتنه​ی عبدالله بن سبأ یهودی. خوارج علی س را تکفیر کرده و علیه او شوریدند. روافض هم بر عکس، مدعی عصمت و امامت یا نبوّت علی س شده و حتی برخی او را خدا هم خواندند.  
  بعد از آن بدعت​ها پی​در​پی رخ داد. بدعتِ مرجئه و قدریه در پایان دوران صحابه ش و زمان امارت ابن زبیر و عبدالملک پدید آمد و در ابتدای دوران تابعین، - اواخر دوران امویان – بدعت جهمیه، مشبهه و ممثله نمودار گشت. حال آن​که در زمان صحابه ش هرگز شاهد چنین اموری نبودیم
.
۲- در دوران فتنه، مسلمانان به تحقیق و بررسی اسناد و نقد رجال عنایت خاص نمودند. چرا که سلف ش از نسبتِ دروغ بر رسول الله ص، بسیار بیم​ناک بودند- خصوصاً بعد از ظهور بدعت​ها و هواپرستی​ها -. امام مسلم در کتاب صحیح خویش از ابن سیرین روایت دارد که: در ابتدا کسی از سندِ روایات سوال نمی​کرد؛ ولی چون فتنه​ها سر برآورد، گفتند: افراد سند را نام ببرید؛ اگر اهل سنت باشند حدیثشان پذیرفته می​شود و اگر از اهل بدعت باشند خیر
. ابن سیرین می​گوید: $ حدیث یعنی دین، ببینید دینتان را از چه کسی می​گیرید#
. 
  در نتیجه عنایت و توجه به حدیث دقیقاً از زمان فتنه شروع شد. علمای اهل سنت شروع به پاک​سازی و اصلاح راویان حدیث نمودند. افرادی که روایاتشان پذیرفته می​شد را از دیگران که قابل اعتماد نبودند، جدا کردند. هر کس در لیست پیروان و اهل سنت قرار می​گرفت، روایتش مورد قبول و کسی که در گروه مبتدعین بود، روایتش رد می​شد؛ مگر با شرایط بسیار دقیق و ریز
. 
  باید توجه داشت که فاکتور و ویژگی شیعه $ دروغگویی# است و دروغ به وسیله​ی آنان شهرت یافت. از همین رو امام شافعی: گفته است: $ در میان هواپرستان دروغگوتر از شیعیان ندیدم#
.
  زمانی هم که فتنه​ی مختار - که دارای گرایش​های شیعی بود - رخ داد، در زمان او دروغ و ساختن روایات دروغین از قول رسول الله ص بسیار اوج گرفت. لذا امام احمد / از جابر بن نوح از اعمش از ابراهیم نخعی روایت می​کند که: در دوران مختار در مورد سند (روایات) سوال می​شد؛ سبب این کار هم دروغ​های زیادی بود که بر علی س می​بستند. چنان​که شریک از ابو اسحاق روایت کرده است که از خزیمه بن نصر عبسی در روزگار مختار شنیده​ام که می​گفت: - آنان دروغگو و از یاران علی س هستند – و نیز می​گفت: $ این​ها چه می​خواهند خدا ایشان را بکشد؟ چه مردمان بسیاری را از راه به در کرده و چقدر احادیث را به تباهی کشاندند!#
.
با شروعِ تحقیق و پژوهش پیرامون سند، و شناخت رجال حدیثی و جدا نمودن روایات آن​ها، اهل حدیث از  هواپرستان جدا گشتند. و در پی آن اصطلاح $ اهل حدیث # یا اهل سنت که به حدیث توجه زیاد می​نمودند، آشکار و پدیدار گشت. آنان که روایاتشان پذیرفته می​شد و بدعت​گرا نبودند و هیچ یک از باورهای هواپرستان در آنان ریشه نکرده بود. 
۳- در نقطه​ی مقابل روافض، خوارج قرار داشتند؛ لیکن آنان به راست​گویی
 مشهور بودند. و فتنه​ی این دو گروه از اولین فتنه​ها و بدعت​ها به شمار می​آمد. از همین رو امام بخاری از راوایانِ خوارج، روایاتی را ذکر نموده است. لیکن فتنه​ و ضلالت خوارج تشخیص داده شد؛ چرا که آنان از جماعت مسلمانان خارج شدند و جز خود دیگران را تکفیر نمودند. صف خویش را از صف دیگر مسلمانان جدا نمودند و به جنگ برخاستند. لذا بدعت و انحراف آن​ها بسیار بر مسلمانان فشار آورد و از همین رو علی س با آنان وارد نبرد شد و تمام صحابه س را به جنگ علیه آنان بسیج نمود.  
  وقتی خوارج شورش کردند و فتنه​ها بسیار گشت، مسلمانان یکدیگر را بر اتحاد و همبستگی و ترک تشتت و از هم​گسیختگی، تشویق کردند. بر همین اساس وقتی در پیِ کناره​گیری امام حسن از خلافت به نفع امیر معاویه س با وی بیعت کردند، این سال را (عام الجماعة: سال اتحاد و همبستگی) نامیدند. 
  از این جریانات معلوم می​گردد که مسلمانان چقدر بر حدیث و شناختن افرادی که از ایشان حدیث گرفته می​شود، حریص بودند. لذا وصف و ویژگی اهل سنت و اهل حدیث، نشانه​ای بارز برای آنان به حساب می​آمد. هم​چنین بر اتحاد و همبستگی نیز تشویق می​نمودند. در نتیجه هر کس به سنت و پیروی از آن و نیز دوریِ از بدعت، عنایت داشت، و با انجام بدعت یا خلافی دیگر از جمع مسلمانان بیرون نمی​شد، (اهل سنت و جماعت) نام می​گرفت.
  اهل سنت در باب عقیده شروع به نوشتن کتاب​ها نمود و آن را کتُبِ (السُّنَّة) نامیدند. در این کتاب​ها روایات را  مستند از رسول ص، صحابه ش و از تابعین که سلف این امت محسوب می​شوند، روایت می​کردند. آنان در این کتاب​​های عقیده​ای بر وجوبِ تبعیت و بر تحریمِ بدعت تمرکز می​کردند. می​گفتند: در بحث نام​ها، صفات الاهی، قضا و قدر  ودیگر مسایل اعتقادی باید اعتقادمان همچون سَلَف صالح سباشد. نیز معتقد بودند نباید از جماعت مسلمان بیرون شد و علیه امامِ مسلمانان کودتا و یا قیام نمود؛ هر چند هم که فاسق باشد. ولی افسوس در هر بحث از این مباحث، گروهی دچار زیاده روی و افراط و یا کم​کاری و تفریط شدند. اما از میان آنان، اهل سنت میانه رو و حدّ وسط بوده است. چنان که مسلمانان، در بین سایر ادیان میانه رو هستند. 
شماره 24
برنامه​ی تعلیم و تعلم از دیدگاه اهل سنت و جماعت
اهل سنت هرآن​چه را در راستای کتاباللهوسنتباشدثابت،و موارد مخالفرا،باطلمی​دانند:
  اولین موردی که اهل سنت را از دیگران متمایز می​گرداند، برنامه​ی فراگیری علوم و مبدأ حقی است که عقاید و باورها، عبادات، معاملات، رفتار و اخلاقشان از آن سرچشمه می​گیرد.
از دیدگاه اهل سنت، در شاخه​های معرفتی و شناختِ شرعی،مبدأ و منشأ علم و حق​شناسی، قرآن و سنت رسول ص می​باشد. سخن هیچ کس بر فرموده​ی الاهی تقدّم ندارد و هیچ روشی بر روش محمد ص حق پیشی گرفتن ندارد. 
(اهل سنت، اهلِ قرآن و سنت هستند: آنان کلام الهی را بر کلام تمام انسان​ها ترجیح می​دهند و سنت و روش پیامبر اکرم ص را بر عملکرد و روش هر کس دیگری مقدّم می​دارند و آثارش را گام به گام در باطن و ظاهر پیروی می​کنند)
.
( هیچ سخنی را مادامی که از رسول الله ص ثابت نباشد، ارائه نمی​دهند که بعداً آن را از اصول دینشان قرار داده و همیشه بر مبنای آن سخن گویند. بلکه آن​چه از قرآن و سنت ثابت است و پیامبر ص با آن مبعوث گشته به عنوان اصل بوده و به آن معتقدند و باورش دارند)
.
( مسایلی که مردم در بحثِ صفات الهی، قضا و قدر، وعید، نام​های الاهی، امر به معروف و نهی از منکر و دیگر مسایل که بر سرآن اختلاف دارند را به الله ﻷ و رسولش ص باز می​گردانند. الفاظ مجمل (کُلّی) که فرقه​ها در آن اختلاف دارند را تفسیر می​کنند. هر تفسیری که معنای آن با قرآن و سنت مطابقت داشت را ثابت دانسته و قول مخالف با آن دو را باطل می​دانند. دنبال خواسته​های نفس و گمانه زنی و خیال​پردازی نیستند. چرا که پیروی از نفس مساوی است با جهل؛ و دوری از هدایت الاهی، ظلم محسوب می​شود)
.
از نظر اهل سنت فقط پیامبر اکرم ص معصوم است. ائمه از منظر آنان دارای عصمت نیستند. بلکه سخن هر کسی قابل پذیرش و ردشدن است به جز رسول الله ص. چرا که سخنان ائمه برگرفته از سنت پیامبر علیه الصلاة و السلام است و هرگز بر سنت مقدّم نمی​شود. 
–( اهل حق و سنت، از کسی دیگر جز رسول صتبعیت نمی​کنند. اوست که تصدیقش در تمام دستورات و اطاعت از وی در شریعتش واجب است. این مقام و منزلت برای هیچ یک از ائمه نبوده و نمی​باشد)
.
  اهل سنت معتقد است، آگاه​ترین انسان​ها بعد از رسول الله ص صحابه ش و سلف صالح هستند. هر اجماعی که در امور دین گرفته​اند عاری از خطاست و کسی حق رد کردن آن را ندارد. اجماع آن​ها برای آیندگان حجت شرعی بوده و باید به آن پایبند باشند. هر کس به اجماع آنان عمل کند، در زمره​ی ایشان است. 
( اهل سنت همان$جماعت# هستند. چون جماعت یعنی اجتماع. و نقطه​ی مقابل آن تفرّق و پراکندگی نام دارد. لفظِ جماعت از آن رو برایشان به عنوان یک اسم ثابت گشته است که، آنان رهروان راه سابقین الاولین یعنی مهاجرین و انصار ش هستند. پس $اجماع# اصل سومی است که در علم و دین به آن پایبند هستند. اجماعِ معتبر آن است که سلف صالح بدان معتقد بودند. زیرا بعد از ایشان اختلاف زیاد، و امت اسلامی پخش و پراکنده شد)
. 
لیکناجماع آنان صدر در صد بدون خطاست)
. دینِ مسلمانان مبتنی بر پیروی از کتاب الله و سنت رسول ص و اجماع امت می​باشد. و این سه اصل، معصوم و دور از خطاست)
.
اهل سنت به سنت رسول الله صبه عنوان یک دست​آورد و نیز به جماعتِ ایشان که صحابه ص باشند التزام جسته، در مسیر آنان گام برداشته و برنامه​ی آنان را نصب​العین خود قرار داده​اند. سخن هیچ کس را، هر کس هم که باشد، مادامی که با قرآن، سنت و اجماع مطابقت ندهند، نمی​پذیرند. 
-( هر گفتار و رفتار درونی و ظاهریِ مردم را که متعلق به دین باشد، با سه اصل که همان ترازوی قرآن، سنت و اجماعِ سلف باشد، وزن می​کنند
.
شماره 25
معیار شناختِ قرآن و سنت، عقل، رأی و قیاس نیست
  اهل سنت و جماعت جز به دانش، رفتار و سلوکِ سلف صالح و کسانی که از ایشان علم آموخته​اند و بر منهج و برنامه​​ی آنان گام برداشته​اند و به اصول آنان پایبند بوده​اند، نه اعتقاد داشته، و نه اقتدا می​کند و نه چنین چیزی را بر خود لازم می​دارد. چرا که صحابه ش تفسیر قرآن را از رسول الله ص فرا گرفته وبه تابعین رحمهم الله آموزش داده​اند. هرگز نظر شخصی، سلیقه، عقل، شور و شوق و عشق را بر الله ﻷ و رسول ص مقدّم نمی​دارند.
-( آن​چه را که شایسته است بدانیم: این​ است که وقتی تفسیر قرآن و حدیث از رسول الله ص ثابت و شناخته شد، دیگر به گفتار اهل لغت، استناد نمی​شود. چرا که تفسیرش از جانب پیامبرص به اثبات رسیده است... بهترین نعمتی که الله ـ بر صحابه ارزانی داشت، پایبندی آن​ها به قرآن و سنت بوده است. از اصولی که صحابه ش و تابعین رحمهم الله بر آن اتفاق نظر دارند، این است که هرگز مخالفت کسی در مقابل قرآن، قابل پذیرش نیست. نه نظر شخصی، نه سلیقه، نه عقل، و نه شور و شوق و عشق وی... لذا قرآن، امامی بود که به آن اقتدا می​شد. از همین روست که در گفتار یکی از سلف نمی​یابی که وی با عقل، دیدگاه شخصی، قیاس، سلیقه، و $وجد و مکاشفه#
، با قرآن معارضه کرده باشد. هرگز هم نگفته است که در این مسئله، نقل و عقل با هم تعارض دارند؛ چه برسد به این که بگوید: باید عقل را بر نقل مقدّم داشت ونقل را که عبارت است از قرآن، حدیث،‌ گفتار صحابه و تابعین رحمهم الله، یا تفویض می​شود
 یا تأویل (تفسیر نادرست)... سلف معتقد بودند هرگز نباید با آیه​ای از آیات معارضه نمود؛ بلکه باید آن را با آیه​ای دیگر تفسیر یا منسوخ کرد. یا با سنت رسول الله ص آن را تفسیر نمود. چرا که حدیث، قرآن را تبیین کرده و توضیح می​دهد؛ بر آن دلالت دارد و مفهوم آیات را شرح و بسط می​دهد
. 
-( الله ﻷ فرموده است: ﴿ وَالسَّابِقُونَالْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾: (پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی و درستی از آنان پیروی کردند، الله از ایشان خشنود است و آنان هم از الله راضی هستند؛ برای ایشان بهشت​هایی آماده کرده که از زیرِ آن نهرها جاری است، در آن​جا برای ابد جاودانه​اند؛ این است کامیابی بزرگ). در این آیه شاهدیم که الله ـ تابعین که به نیکی از صحابه ش تبعیت کرده​اند را هم، شامل رضایت و بهشت خویش نموده است... از این رو هر کس از پیشگامانِ نخستین پیروی نماید، جزو آنان خواهد بود. آنان بهترین مردم بعد از پیامبران علیهم السلام هستند. چرا که امت محمد ص بهترین امتی است که مبعوث گردید و صحابه ش بهترین افرادِ امت محمد ص هستند... 
لذا فهمیدن گفتار و رفتارِ آنان در علم و دین، بهتر و سودمندتر از فراگیری سخنان و عملکرد متاخرین در تمامی علوم و رفتار دینی است... آنان از نسل​های بعد از خویش به شهادت قرآن و سنت، برتر و فرزانه​تر​ند. به همین سبب اقتدای به آنان بهتر از پیروی از نسل​های بعدیست. اجماع و مناظرات ایشان در علم و دین، به مراتب سودمندتر از شناخت و فراگیری اجماع و اختلافات آیندگان می​باشد. 
  چون اجماع آنان، درست و عاری از خطا بوده است. هر گاه هم که با یکدیگر اختلاف نظر داشته​اند، بلأخره برخی از آنان حق و صواب را بیان داشته​اند. لذا می​تواند سخن درست و صحیح را در برخی از سخنان یافت. هرگز نمی​توان سخنی از ایشان را باطل دانسته و رد نمود مگر این​که، قرآن و سنت بر خلاف آن دلالت کند. 
  آن​هم به این دلیل که بسیاری از اصولِ متاخرین نوپیدا و بدعت محسوب می​شود. قبلاً هم اجماعِ سلف بر خلاف آن به اثبات رسیده است. وقطعاً اختلافِ نوپیدای بعد از اجماعِ سلف صالح، همانند مخالفتِ خوارج، رافضی​ها، قدریه، و مرجئه ​اعتبای ندارد. چرا که سخنانِ معروفی در مخالفتِ با نصوص مشهور و اجماع صحابه ش از آن​ها ثابت شده است...
  هم​چنین نمی​توان مسئله​ای در دین پیدا کرد مگر این​که، سلف پیرامون آن سخن گفته​اند. لذا باید متاخرین سخنی بگویند که یا با سلف همسو و موافق باشد یا مخالف)
.
شماره 26
اهل سنت $جماعت# را، اساس و شرطِ نجات در دنیا و آخرت می​داند
اهل سنت به جماعتِ رسول الله ص تمسک جسته​ و از مواضع اختلاف و تفرقه روی​گردانند. به قرآن و سنت التزام یافته و از امور پوشیده که باعث پراکندگیِ جمع و به انحلال رفتن نیرو می​گردد، دور هستند. زیرا نجاتِ دنیا و آخرت از منظر آنان منوط به $جماعت# است.
-(نبی اکرم ص خبر داده است، که امتش به هفتاد و سه فرقه تبدیل خواهد شد؛ همگی در آتش​اند جز یکی و آن یک گروه $جماعت# است. و در حدیثی دیگر از رسول ص روایت است: آنان کسانی​اند که بر روش امروزِ من و یارانم قرار دارند
.
-( پس بر مسلمان واجب است که به سنت رسول الله ص، خلفای راشدین، پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از ایشان پیروی کرده​اند، التزام جوید. و در مواردی که امت اسلامی بر سر آن اختلاف دارند، اگر توانایی دارد با علم و دادگری مسئله را حل نماید و گر نه، به جملات ثابتِ قرآن، سنت و اجماع، تمسک جسته و از آنان که دینشان را بخش بخش کرده و خود گروه گروه گشتند، اجتناب ورزد. زیرا سر منشأ عموم اختلافات و از هم​گسیختگی​ها، گوش دادن به صدای بدعت، و ظن و گمان​هاست. در حالی که هدایت از جانب پروردگارشان آمده است... در نتیجه​ باید عموم مردم را به پایبندیِ نصوص و اجماع دستور داد و از پرداختن به تفسیر آن​چه باعت اختلاف و تشتتِ آنان شده است، باز داشت. چرا که الله ـ و رسول ص از بزرگترین چیزی که ما را نهی کرده است، $پراکندگی و اختلاف# است
.
شماره 27
شروط تحصیل علم، برای توانمند و ناتوان متفاوت است
اهل سنت به شریعت نبی اکرم ص، به صورت اجمالی و کلّی ایمان دارند؛ اما در شناختِ مفصل و ریزِ دستورات و شریعتِ وی، برای توانمند و عاجز فرق قایل هستند. باید متذکر شد که این اصل، اصلی بسیار مهم است که به سبب نشناختنِ آن، فتنه​های فراوانی رخ داده است.  
-( بدون شک بر هر شخصی واجب است تا به فرامین پیامبرص ایمانی اجمالی داشته باشد. و بی ترید شناختِ ریزِ دستورات پیامبر ص فرض کفایی است... اما آن​چه بر افرادِ خاص و اعیان واجب است، به تناسبِ قدرت، شناخت و نیازشان متفاوت است. پس شنیدن بخشی از علوم یا فهم دقیق آن، آن​گونه که بر توانمند واجب است، بر کسی که توان درک آن را ندارد، لازم و ضروری نیست. و بدون شک آن​که قرآن و سنت را می​شنود و ریزِ علوم را به صورت مفصّل می​فهمد، واجبی بر اوست که بر کسی که این نصوص را نمی​شنود، چنین واجبی نیست. همچنین مفتی، محدِّث و مناظره​گر، واجبی بر گردن دارد که بر دیگران که دارای این خصوصیات نیستند، چنین وجوبی نیست. لذا بسیاری از مسایل ریز که امت در مورد آن اختلاف نظر دارند، بر خیلی از مردم پوشیده و ناشناخته است و چون توان علمی ندارند که با ادلّه​ی شرعی یا غیر شرعی به یقین برسند، چنین مسایلی بر آن​ها واجب نیست. البته نباید حال که شخص نمی​تواند به یقین برسد، از فراگیریِ اعتقادی قوی و ثابت که تقریباً او را قانع کند، غافل شود. بلکه همین فراگیریِ تقریبی، چیزی است که بر آن توانمند است؛ خصوصاً زمانی که با حق تطابق دارد. در نتیجه اعتقادِ مطابق با حق، صاحب خویش را سود می​رساند و پاداش را برایش به ارمغان دارد. ولی اگر از آموختن اکثر آن عاجز است، فرض را از گردنش ساقط می​گرداند
. 
  از این رو اهل سنت و جماعت علم و عمل خویش را فقط از قرآن و سنت بر مبنای فهم و برداشتِ صحابهش  می​گیرد. از کسانی که دانش آموزِ رسول الله ص بوده​اند و آن علوم را به تابعین رحمهم الله انتقال داده​اند. سپس از ائمه وسلفِ امت که شاگردان تابعین بوده​اند و راه آنان را پیموده​اند، درس می​گیرند. حاشا و کلّا که عقل، دیدگاه شخصی، قیاس، سلیقه، شور و شوق و مکاشفه​ی صوفیانه را از هر کس که می​خواهد باشد، بر قرآن و سنت مقدّم دارند و یا با آن​ها رو در رو قرار دهند. این است همان اصلِ اول که اهل سنت و جماعت را از دیگران متمایز می​کند و به آن رنگ و بویی خاص می​بخشد. اصلی که ویژگیهای عمومی و صفات اخلاقی رفتاری این جماعت را شکل می​دهد. بلكه عقاید، اصول و قواعد فقهی​ای که در نهایت میراث و اندوخته​یِ این جماعت می​گردد را هم، گزینش می​کند. 
شماره 28
گروه نجات یافته کیست؟
از آن​جا که اصل اول که اهل سنت و جماعت را از دیگران متمایز می​کند، همان پایبندی به $سنت# رسول الله ص و تمسک به $جماعت# یعنی صحابه ش است، این ویژگی، صفات و خصوصیات عمومی ایشان را هم تشکیل می​دهد که می​توان در خلال آن، اهل سنت را شناخت و از میان انبوهِ فرقه​ها، گرایش​ها و خواهش​های مختلف به آنان اشاره نمود.باید گفت: اهل سنت دین را از نظر علم و عمل و در ظاهر و باطن در انحصار خویش دارند.یعنی به اسلامِ خالص که محمد ص با آن بر انگیخته شد و صحابه ش از او آموختند و حفظش نمودند، تمسک می​جویند.
-( این اعتقادِ فرقه​ی ناجیه $گروه نجات یافته# است. همان گروهی که رسول الله ص آن را به نجات یافتن توصیف نموده است. ایشان فرمودند: «تفترق أمتی علی ثلاث و سبعین فرقة، إثنان و سبعون فی النار، وواحدة فی الجنة، و هی ما کان علی مثل ما أنا علیه و أصحابی»: (امت من به هفتاد و سه دسته تقسیم خواهد شد؛ هفتاد و دو دسته در جهنم و یکی در بهشت است؛ و آن گروهی است که بر آن​چه امروز من و یارانم بر آنیم، باشد). در نتیجه این اعتقاد از رسول الله ص، صحابه ش ثابت است. لذا آنان و پیروانشان همان فرقه​ی ناجیه هستند
.
-( روش آنان، دین اسلام است که الله ﻷ، رسول الله ص را با آن مبعوث کرد. لیکن رسول الله ص خبر داد که: امت ایشان به هفتاد و سه گروه تقسیم خواهد شد و جملگی جز یک گروه در آتش هستند، آن​هم $جماعت#؛ و در روایتی دیگر فرمودند: $آنان کسانی​اند که بر اعتقاد من و یارانم ش هستند#، اهل سنت و جماعت تنها گروه خالصی بود که بدون هیچ شائبه​ای به اسلام تمسک جست)
.
شماره 29
اهل سنت همان اهل جماعت است
از آن​جا که اهل سنت تمام دین را در حیطه​ی خویش درآورده و بدان عمل می​کنند، در حقیقت پیرامونِ دین $جمع# شده​اند. زیرا جماعت، هم سبب است و هم نتیجه. و نیز طاعت است و رحمت. و محافظت و پایبندی بر جماعت هم، طاعتِ الهی محسوب می​شود. و از نشانه​های رحمت الاهی بر اطاعت​کنندگانش، حفظ و نگهبانی از جماعت آنان است.
-( عامل و مسبب تجمّع و الفت و مهربانی، مجموعه​ي دستورات دین و عمل به آن است. و آن عبارت است از عبادت الله ـ که هیچ شریک و انبازی ندارد. چنان که ما را دستور داده است، باید در ظاهر و باطن به آن پایبند باشیم.سبب تفرقه و از هم​گسیختگی: رها کردن فرامینی است که الله أبدان دستور داده است. و تجاوز و از حد گذشتن هم مزید بر علت است. 
پیامدِ جماعت: رحمت الله ص و رضایت و آمرزش اوست. هم​چنین خوشبختی دنیا و آخرت و روسفیدی هم از دیگر نعمت​های اوست.
ماحصلِ تفرقه هم: عذاب و لعنت الاهی، روسیاهی و بیزاری رسول الله ص از گروه مذکور خواهد بود. و این مورد، یکی از دلایلِ قاطع بر حجت بودنِ اجماع است. زیرا ایشان به دلیل تجمع و اتحاد، فرامانبرانِ الاهی هستند و به این سبب، مورد رحمت الله ـ قرار می​گیرند. امکان ندارد بتوان اللهأ را با اعتقاد و باور، یا گفتار و رفتاری که بدان امر نکرده است، مورد پرستش قرار داد و مستحق رحمت شد. پس اگر چنین عملی از مردم سر زد، هرگز اطاعت الاهی محسوب نشده و سبب رحمت نخواهد گشت)
.
-( هر گاه مردم بخشی از دستورات الاهی را به بوته​ی فراموشی بسپارند، میانشان عداوت و کینه پدیدار خواهد شد. وچون از یکدیگر گسیختند، هلاک و تباه می​گردند. و اگر به هم پیوستند، اصلاح و مالک می​شوند. از آن رو که $جماعت# رحمت است و $تفرقه# عذاب و عقوبت)
.
شماره 30
اهل سنت میانه رو و معتدل هستند
اهل سنت و جماعت اهل اعتدال و میانه​روی هستند؛ گرفتار افراط و تفریط یا زیاده​روی و کوتاهی نشده​اند. همان گونه که امت اسلامی در میان سایر ملت​ها میانه​رو است، اهل سنت هم از میان سایر فرقه​ها، دارای اعتدال است.
-( و این $راهِ راست# همان دین خالصِ اسلامی است. راه راست در قرآن موجود است و آن $سنت و جماعت# است. سنتِ محض، مساوی است با اسلام خالص و محض. زیرا صاحبان سُنن و مسانید همانند: امام احمد و ابوداود و ترمذی و دیگران از رسول الله ص با سندهای متعدد روایت کرده​اند که فرموده است: «ستفترق هذه الأمة علی ثنتین و سبعین فرقة کلها فی النار إلا واحدة، و هی الجماعة»: (به زودی امت من به هفتاد و دو گروه تقسیم خواهد شد و جملگی در آتش​اند به جز یکی؛ و آن $جماعت# است. و در روایتی چنین آمده است: «من کان علی مثل ما أنا علیه الیوم و أصحابی»: (کسی که بر مثل آن​چه من و یارانم بر آنیم، باشد). 
پس آن گروه نجات یافته $اهل سنت# هستند و ایشان بهترین و میانه​روترین گروه در بین گروه​ها بوده، چنان​که دین اسلام از دیگر ادیان میانه​ترین است)
. 
-( اهل سنت در دیگر $موضوعاتِ سنت# هم میانه​روی می​کند. زیرا آنان به قرآن، سنت و آن​چه پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از ایشان تبعیّت کردند، بر آن اتفاق نظر دارند، تمسک جسته​اند)
.
-( آنان در بین امت اسلامی از دیگر گروه​ها معتدل​تر هستند؛ همان​گونه که اسلام معتدل​ترین دین از میان سایر ادیان است. چرا که آنان در باب$ صفات الله أ# بین جهمیه​ی معطّله و مشبّهه، که اهل تمثیل هستند، قرار دارند. درباب $ افعال اللهـ# هم بین قدریه و جبریه می​باشند. در باب $وعید# که به معنای وعده​ی به مجازات از جانب الله می​باشد، اهل سنت، بین مرجئه و وعیدیه که شاخه​ای از قدریه است و نیز دیگران، قرار گرفته است.
در بحث $ ایمان و دین# بین حروریه (خوارج) و معتزله، و مرجئه و جهمیه، هستند. در مورد$ اصحاب ش# بین روافض و خوارج می​باشند)
.
شماره 31
اهل سنت اهلِ متون ثابت شده از قرآن، سنت و اجماع هستند
آنان ملتزم به متون سه​گانه​ی فوق​​اند. یعنی به تمام دستوراتی که رسول اللهص با آن مبعوث شده است؛ نه به دین متکلمین و فلاسفه.
-( آنان ویژگی​های سه​گانه یعنی $ ایمان به آفرینش و برخاستن از قبرها،​ مبدأ و معاد، ایمان به الله و روز حساب و کتاب#، که مجموعِ صلاح و رستگاری هستند را در خود جمع نموده​اند. ایشان به عمل صالح پایبند هستند. عمل صالح که عبارت است از: عملی کردن آن​چه بدان دستور داده شده​اند و رها کردن هر چه از آن باز داشته شده​اند. محصولِ این فرمانبری، حصولِ ثواب در آخرت از جانب الله أ و دور راندن عقاب و مجازات خواهد بود. از این رو برای آینده نگران نیستند و نسبت به گذشته غمگین نمی​شوند)
.
ریشه و اساسِ امت محمد ص، اهل سنت می​باشد. آنان که امتداد طبیعی و صحیحِ پیروان دین اسلام​اند. بسانِ دین محمد ص که ادامه​ی طبیعی و درستِ ادیانِ پیامبران گذشته علیهم السلام می​باشد. در نتیجه گروه​های دیگر که در دین اضافه شده​اند، اقلیت​های شاذّ و نادری هستند که از مسیر اصلی و صحیحِ امت اسلامی به بی​راهه رفتند.
-( در این باره می​توان به حدیث مشهوری که در کتاب​های $سنن و مسانید# مثل سنن ابوداود، ترمذی، نسائی و دیگران آمده است اشاره نمود: «افترقت الیهود علی إحدی و سبعین فرقة کلّها فی النار إلا واحدة، وافترقت النصاری علی اثنین و سبعین فرقة کلّها فی النار إلا واحدة، و ستفترق هذه الأمة علی ثلاث و سبعین فرقة کلّها فی النار إلا واحدة» و فی لفظ «علی ثلاث و سبعین ملة» و فی روایة قالوا: یا رسول الله من الفرقة الناجیة؟ قال: «من کان علی مثل ما أنا علیه الیوم و أصحابی# و فی روایة قال: «هی الجماعة، ید الله علی الجماعة»: (یهودیان هفتاد و یک دسته شدند و همگی در آتش​اند جز یکی، و نصاری یا ترسایان هفتاد و دو گروه شدند و جملگی در آتش​اند جز یکی، و به زودی این امت $اسلام# هفتاد و سه شاخه خواهد شد که همه در آتش​اند جز یکی. در روایتی دیگر آمده است: بر هفتاد و سه $ملت# یا دین. گفتند: ای رسول آن گروه نجات یافته کیست؟ فرمود: هر کس که بر آن​چه من و یارانم امروز بر آنیم، باشد. در روایتی دیگر فرمودند: آن گروه $جماعت# است؛ دستِ (بلاکیف) الله ـ بر جماعت است.
لذا می​بینیم فرقه ناجیه که همان گروه نجات یافته باشند، به اهل سنت و جماعت توصیف شده​اند. اکثر امت محمد ص یا $سوادِ اعظم# یا گروه بزرگ هم، آنان هستند. اما دیگر گروه​ها گروه​های تک​رو، اهل بدعت، تفرقه و جدایی​خواه و اهل بدعت می​باشند. جمعیت این گروه​ها به پای جمعیتِ نجات یافتگان نمی​رسند چه برسد که هم تعداد آنان باشند. بلکه بسیار اندک و ناچیز​اند. شعار این گروه​ها جدایی از قرآن، سنت و اجماع است. در حالی که هر کس معتقد به کتاب الله ﻷ و سنت و اجماع باشد، در زمره​ی اهل سنت و جماعت است)
.
شماره 32
اهل سنت، شریعت​مدارند
اهل سنت معتقدین همان شریعتی هستند که رسول الله ص آن را در تمام ابعاد دین پایه​ریزی کرد. که شامل عقیده وباورها، برنامه​های تحقیقی پژوهشی، رفتاری، عبادات، مقاصد و سیاست​های شرعی و غیره می​شود. 
-( از این رو سنت همانند شریعت است. و سنت آن است که رسول الله ص آن را شریعت و روش قرار داده باشد. گاه سنت به عقایدی که ایشان پَی​ریزی کرده​ هم، اطلاق می​شود و گاه مراد از سنت، شریعت و اعمالی است که ارزانی داشته​اند. گاهاً هم هر دو معنا منظور است. لفظ سنت همانند کلمه​ی $الشرعة# دارای چندین معناست. از همین رو ابن عباس س و دیگران در تفسیرِ $شرعة منهاجاً# می​گویند: $سنت و راه و روش#. یعنی $شرعة# را بهسنّتو $منهاج# را به روش تفسیر نموده​اند. $سنت# و $شِرعَةً# گاه در عقاید و اقوال است و گاه در مقاصد و رفتار. اولی در روش علم وکلام کاربرد دارد و دومی در روش حال و سماع؛ و برخی اوقات هم در روش عباداتِ ظاهری و سیاست​ و کشورداری به کار می​رود
. 
-( سنتی که پیروی از آن واجب است و اهلش لیاقت تعریف و تمجید را داشته و مخالفش سرزنش و نکوهش می​گردد، سنتِ رسول الله ص در عقاید، عبادات، و سایر امور دینی است و بس. موارد مذکور را می​توان با احادیث ثابتِ نبی اکرم ص در گفتار، رفتار، و هر گفته و عملی که ترک کرده است، شناخت. سپس با شناختِ آن​چه صحابه ش و تابعین رحمهم الله بدان معتقد بوده​اند
.
اهل سنّت آگاه​ترین افراد به موارد فوق بوده​ و بیشترین محبت و دوستی را به سنّت و پیروانِ سنّت دارند.
-( سزاورترین مردمانی که شایسته​ی تصاحب مقامِ گروهِ نجات یافته​اند، اهل حدیث و سنّت می​باشند. کسانی که هیچ پیشوایی جز رسول الله ص ندارند که برایش تعصّب داشته باشند. آنان داناترین انسان​ها به گفتار، رفتار و وضعیت پیامبر اسلام ص بوده و از همه بیشتر تواناییِ تشخیصِ روایات صحیح از ضعیف را دارند. ائمه​ی حدیث بزرگترین فقها در بحث حدیث​اند؛ معانی روایات را از همگان بهتر دانسته و به آن پایبندتر هستند. در تصدیق، عمل، دوست داشتن و محبت به آنان که حدیث را دوست دارند و دشمنی با کسانی که دشمن حدیث​اند، گوی سبقت را از همگان ربوده​اند. کسانی​اند که مباحث کلی و مجمل را همان سان که از قرآن و سنت ثابت است، روایت می​کنند)
. 
اهل حدیث تنها افرادی نیستند که مشغولِ علم حدیث​اند، بلکه هر کس که حدیث را دوست داشته و معنای آن را حفظ کرده، عامل به آن است و به آن دعوت می​دهد، اهل حدیث است. فرقی ندارد که این دعوتگر محدّث باشد یا فقیه، زاهد و پارسا، امیر یا عوام الناس.
-( ما آنان را که فقط بر شنیدن، نوشتن و روایت حدیث اکتفا می​کنند، اهل حدیث نمی​خوانیم. بلکه منظور از اهل حدیث آنان​اند که در ظاهر و باطن مستحق​ترین انسان​ها در حفظ، شناخت و فهمِ حدیث، و درظاهر و باطنِ خویش​، عامل​ترین انسانها به حدیث​اند. هم​چنین آنان را اهل قرآن هم می​خوانیم.کوچکترین ویژگی آنان ، محبت به قرآن و حدیث، پژوهش در آن دو و در معانیو عمل به مقتضای آن​ها است. فقهای اهل حدیث از دیگر فقها به سنت پیامبر ص آگاه​ترند. پارسایان و زُهّاد اهل حدیث از پرهیزگاران دیگر فرقه​ها در پیروی از رسول ص صادق​تر هستند. امرای اهل حدیث از دیگر فرمانروایان مستحق​تر به سیاستِ نبوی بوده و عموم اهل حدیث از دیگر مردمان حق​دارتر به دوستی و موالات با رسولِ بی بدیل ص است​)
.

شماره 33
فتاوای اهل سنت بنا بر توان علمی و برداشت از حدیث، متفاوت است
( سنت آن است که صحابه ش از رسول الله ص آموختند، تابعین از آنان فرا گرفته و بعد از ایشان تبع تابعین و به همين منوال تا روز قیامت. البته برخی از ائمه در این میان از برخی دیگر آگاه​تر و صبورتر بوده​اند)
. 
از آن​جا که اهل سنت در اطلاعاتِ حدیثی با یکدیگر متفاوت​اند، اجتهادات و برداشت آنان هم در پاره​ای از مسایل علمی به تناسب اطلاعاتشان فرق دارد. حتی گاهاً برداشت آنان مخالف سنت هم می​باشد. 
-( از همین رو بسیاری از ائمه و سلفِ امت هم در این وادی لغزیده​اند. فتاوایی دارند که برخواسته از اجتهادات شخصی آنان است و با کتاب و سنت در تضاد است)
.
اهل سنت و جماعت از دیر باز در مسایل علمی و عملی اختلاف نظر داشتند؛ لیکن روش و برنامه​ی خویش را با توجه به ادبِ اختلاف، در فضایی کاملاً دوستانه و مملو از احترام،‌ با هدف و گرایشی اساسی که همان محافظت بر حفظ اتحاد و همبستگی یا $جماعت# و رها کردن تفرقه و اتهام است، کنترل و مدیریت کرده​اند. هر چند که حجم تفاوت​ها زیاد بوده باشد.  
(الله ﻷ محمد ص را به حق فرستاد و قرآن را بر وی نازل نمود. او به سوی مردمانی با سلیقه​های مختلف، با دلهای ناهمگون و نظریاتِ متضاد فرستاده شد. با او پراکندگی برچیده شد و دلها به هم مهربان گشت و از مکر شیطان محفوظ ماند. سپس الله ﻷ بیان می​دارد که $جماعت# به عنوان یک اصل، ستون دین محسوب می​شود. رسول الله ص هم از مناظرات و بحث​های که منجر به اختلاف و تفرقه شود، نهی فرموده​اند... و گروه نجات یافته را به پایبندیِ سنت، توصیف می​نماید و آنان را جماعت می​نامد .. علمای صحابه و تابعین و نسل بعد از آنان رحمهم الله وقتی در مسئله​ای اختلاف نظر داشتند، به این فرموده​ی الاهی عمل می​کردند: ﴿ فَإِنتَنَازَعْتُمْفِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾: نساء / ۵۹.
(و اگر درباره چیزی نزاع داشتید، اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید،آن را بهالله و پیامبر ارجاع دهید؛ این برای شما بهتر واز نظر عاقبت نیکوتر است). مناظره و بحث آنان در مسأله​ای خاص، از باب مشاوره و خیرخواهی برای یکدیگر بود. گاهاً سخنانشان با هم فرق داشت، اما دوستی، عصمت و برادری خویش را حفظ می​کردند.. لیکن اختلاف نظر در احکام بیشتر از آن بود که بتوان حفظ و مدیریتش نمود. و اگر هر گاه مسلمانان در مسئله​ای با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و بخواهند به این خاطر از هم بِبُرند، هیچ احترام و عصمتی میان مسلمانان باقی نخواهد ماند
. 
-( من (ابن تیمیه) باور دارم و مطمئن هستم الله ـ خطای این امت را آمرزیده است؛ چرا که خطا در مسایل قولی خبری و مسایل علمی، عمومیت دارد. پیوسته سلف امت در بسیاری از مسایل اختلاف نظر داشته​اند و هیچ کس دیگری را به کفر، فسق و گناه متهم نکرده است)
.
-( ابو حنیفه / و شاگردانش استثناء در ایمان را جایز نمی​دانند و اعمال را جزو ایمان دانسته و مرجئه را نکوهش می​کنند. مرجئه فرایض و اجتناب از محارم را واجب نمی​دانند و می​گویند مطلقِ ایمان کافی است.. معلوم است که اختلاف در این مسأله لفظی است. یعنی این اختلاف میان علما و دینداران، همانند دیگر اختلافات در باب احکام است. همگی در زمره​ی اهل ایمان و قرآن هستند)
. 
  با وجود تمام اختلافات نظری که بین اهل سنت وجود دارد، لیکن حق از میان جمعِ آنان بیرون نخواهد رفت. چرا که هر کدام از ائمه و علمای اهل سنت، در هر حوزه​ای که الله ﻷ برایش میسّر نموده باشد، در حفظ و حراست دینی، قائم مقام رسول الله ص هستند. 
-( به علمای دین (ابدال) اطلاق می​شود. چرا که آنان، جایگزین و بَدَلِ انبیاء علیهم السلام هستند. و در حقیقت قائم مقام آنان می​باشند. انسان​های مجهول و نایابی نیستند که حقیقتشان برای کسی شناخته شده نباشد. هر کدام به تناسب بخشی از ویژگیهای پیامبران علیهم السلام نایب ایشان قرار گرفته​اند؛ یکی در علم و گفتار، دیگری در عبادت و طبیعت و آن دیگری ممکن است همه​ی موارد در او یافت شود)
. 
( در میانشان صدیقان، شهدا و نیکوکاران وجود دارند. برخی از ایشان هم علمای سرشناس و چراغ​هایی فروزان و معروفی هستند. دارای ویژگی​ها و خصلت​های عالی و قابل به ذکر بوده​اند. برخی هم جایگزین​های عملی برای پیامبران هستند. ائمه​ای که تمام مسلمانان بر هدایت و درک و فهم آنان اتفاق نظر دارند)
.  
از آنجا که اهل سنت هدایت شده و اهلِ دینِ حق بوده​اند، و الله ﻷ هم وعده نموده است که این دین را کاملاً یاری کرده و غالب می​گرداند، اهل سنت همان گروه یاری شده​ایست که رسول الله ص از آن خبر داده است.
( پیامبر اسلام ص در مورد ایشان فرمودند: «لا تزال طائفة من أمتی علی الحق ظاهرین لا یضرهم من خذلهم و لا من خالفهم حتی تقوم الساعة»: ( همیشه گروهی از امت من به حق، غالب و مسلط هستند؛ تا قیامِ قیامت هم، کارشکنان و مخالفان به ایشان آسیبی( دینی) نمی​رسانند)
.
( آنان تا بر پایی قیامت گروه یاری شده​ و با حق غالب و پیروز​اند. زیرا هدایت و دینِ حقّی که الله پیامبران خویش را با آن مبعوث داشت، همراه آنان است. آنها همان گروهی هستند که الله ـ وعده داده است که به تمام دین جامه​ی عمل می​پوشانند و کافی است که الله ص گواه باشد)
. 
برخی از اهل سنت درستکار و شهید​اند و بعضی هم عصیان​گر و بي​قيد و بند هستند. اما نسبت به دیگر گروه​ها خیر بیشتری در آن​ها یافت می​شود. چنان که دیگران گروه​ها نسبت به ایشان شرورتر هستند.
( گر چه منتسبینِ به سنّت و حدیث، از بقیه​ی گروه​ها صالح​تر هستند، سنت در مقایسه با دیکر گروه​ها، همانند اسلام در مقایسه با دیگر ادیان است. چنان​که در منتسبین به اسلام، ویژگی​هایی یافت می​شود که در بقیه​ی​ احزاب هم سراغ داریم. همان​طورکه تمام مواردِ خیر و خوبی​ در غیر مسلمانان یافت می​شود، این موارد در مسلمانان بیشتر قابل مشاهده است. و باید گفت هر نوع بدی و شرّی هم در میان مسلمانان به چشم می​خورد، لیکن در بین غیر مسلمانان بسیار بیشتر یافت می​شود. همین گونه آنان که منتسب به سنت هستند، در میانشان همانند افراد دیگر گروه​ها نیز موجود است. درست است که در گروه​های غیرِ اهل سنت هم هر خیری به چشم می​خورد، اما به پای خیر و نیکی​های اهل سنت نمی​رسد. هر نوع شرّ و بزهکاری​​ای که در بین اهل سنت شاهدیم، در دیگران به مراتب بیشتر سراغ داریم)
.
بیشترین افرادی که از امت محمد صبه کتاب الله و سنتتمسک جسته​اند، اهل سنت و جماعت هستند. یاران رسول صرا بسیار دوست می​دارند و به آنان محبت می​ورزند. حدیث نبوی را در علم و عمل، و فقه و روش از صحابه ش​آموخته​اند. ایشان کسانی​اند که شعار قرآن، سنت و اجماع را بلند نموده​ و به جماعت آن​ها تمسک جسته​ و بر این تجمّع، اتحاد و همبستگی دارند. زیر پرچم آن حضور یافته و از پرچم و شعار گروه​های گمراه، تک​رو، جدایی​طلب، هواپرست و دنبال اختلاف و اختلال دور هستند. افرادی که عضو اهل سنت و جماعت هستند، از نظر علم و عمل، خیر و شر، عدل و ظلم، صبر و سرکشی و بی​آزار بودن و دشمنی با هم متفاوت​اند. اما با این وجود می​دانند که پایبندی به برادری، دوستی و اتحاد، اصلِ مهم جماعت، ستونِ دین، هویت دینی و رحمت پرورگار بر آنان است.
شماره 34
 بهترین مردم برای مردمان، اهل سنت و جماعت هستند
  اهل سنّت، حاملان میراث نبوت با دو بُعد علمی و عملی آن می​باشند. بدون شک بارزترین جنبه​ی علمی در روش و سیره​ی نبوی، بُعد اخلاقی آن است. از همین رو اخلاق نبوی که مجموعه​ای از رحمت و شفقت، آرزوی خیر برای مردم، صبر و شکیبایی در تحملِ مردم و در مسیرِ دعوت ایشان و دیگر موارد، منبع و سرچشمه​ای است که اهل سنت خصوصیات اخلاقی رفتاری خود را با آن آبیاری می​کند. البته در این میان میراث علمی و هدایت را که الله ـ با فضل و رحمت خویش به این فرقه اختصاص داده است، حائز اهمیت می​دانند. 
( الله ﻷ رسول الله ص را برای جهانیان به عنوان رحمت و هدایت، مبعوث داشت. چنان​که وی را با علم، هدایت و ادلّه​ی عقلی و نقلی فرستاد، همین​طور برای احسان و نیکی به مردم هم مبعوثش نمود. برای رحمتِ بلاعوض و صبر بر اذیت و آزار و تحمل ایشان. از این رو وی را با علم و کَرَم و شکیبایی و بردباری برانگیخت. رسولی که آگاهِ رهنما، بزرگوارِ نیکوکار و بردباری درگذر و بسیار بخشایش​گر بود.
 پس او تعلیم می​داد و راهنمایی می​کرد و قلب​ها را اصلاح می​نمود. بدون هیچ چشم داشتی خیر و صلاح دنیا و آخرت را به مردم نشان می​داد. واین صفت و ویژگیِ هر پیامبری بود. و روش رهپویان رسول ص هم همین است. صفت امتِ وی هم همین می​باشد: ﴿کنتم خیرَ أمةٍ أُخرِجَت للنَّاس﴾: (شما بهترین امتی بودید که برای مردم پدیدار گشتید). ابوهریره س می​گوید: شما بهترین مردم برای مردمان بودید. آنان را به زنجیرها بسته و می​آورید تا که وارد بهشتشان می​کنید. اهل سنت برای سودرسانی و اصلاح مردم، مال و جان خویش را در این راه هزینه می​کنند؛ لیکن مردم بر اثر عدم آگاهی، آن را ناپسند می​دارند. چنان که امام احمد : در سخنرانی خویش گفت: شکرو سپاس الله - ﻷ - را که در هر برهه از زمان که پیامبری موجود نبود، علما را توفیق داد تا مردم را از ضلالت و گمراهی به هدایت رهنمون باشند. در اجرای این برنامه صبوری کردند. مرده​دلان را با کتاب الله زنده کردند. و نابینایان را به نور الاهی، بینایی بخشیدند. چه کشته شدگان به دست شیطان را که زنده نمودند و چه بسیار گمراهانی را که رهنمون گشتند. چه زیبا بود تأثیرشان بر مردم. و چه بد بود بازتاب مردم در مقابلشان... .
  الله ﻷ اخلاق پسندیده و والا را دوست می​دارد و اخلاق رذیله و بد را نمی​پسندد. او تعالی در هنگام ظهور شبهات، دیدِ تیزبین را دوست داشته و عقل کامل، در هنگام بروز شهوات برایش محبوب است. و گویند او شجاعت را می​پسندد هر چند که برای کشتن مارها باشد؛ و نرمی و آسان​گیری را دوست دارد حتی اگر شده با مشتی خرما)
.
 اهل سنت در اخلاق و رفتار، به قرآن و حدیث اقتدا می​کنند؛ خواه در تعامل با هم​فکران خویش باشد یا با دیگران. 
-( در هنگام سختی​ها و ناگواری​ها به صبوری، و در راحتی و خوشی به شکر و سپاس و هنگام تقدیراتِ تلخ به راضی بودن دستور می​دهند. به کارهای شایسته و نیک و اخلاق پسندیده فرا می​خوانند. به این فرمایش رسول صباور دارند که: «أکمل المؤمنین إیماناً أحسنهم خلقاً»: (کامل​ترین مؤمنان در ایمان، خوش اخلاق​ترینِ آن​هاست). تشویق می​کنند با آنان که از تو بریده​اند ارتباط برقرار کنی. به کسانی که از کمک به تو دریغ کرده​اند، ببخش. از آنان که به تو ستم روا داشته​اند، درگذر. اهل سنت به نیکی والدین، ارتباط خویشاوندی، همسایه​داری، یتیم​پروری، مسکین​نوازی و کمک به راه​مانده و مهربانیِ بر زیر دست، فرا می​خوانند. از کبر و خود​ستایی، سرکشی و زورگویی به خلق، چه به حق و چه ناحق، باز می​دارند. به اخلاق والا دستور داده و از بد اخلاقی و جهالت،نهی می​کنند. در تمام گفتار و رفتار خویش در هر بُعدی، منقاد و فرمانبرِ کتاب الله و سنت رسول ص هستند)
.
اولین اصل و قاعده​ای که اهل سنت را بهترین امت قرار می​دهد این است که، آنان آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند. لیکن آن​ها با وجودی که به تمام موجباتِ شریعت جامه​ی عمل می​پوشند، در عینِ حال بر قاعده و قانونِ بزرگی دیگر، که همان حفظ و پاسداری از «جماعت»و هم​دلی، هم​صدایی و ترک اختلاف و تفرقه باشد، ملتزم و پایبند هستند. 
-( همان​سان که شریعت واجب می​دارد، امر به معروف و نهی از منکر می​کنند. معتقد به برپاییِ حج و جهاد، گردهمایی در نماز​ها و عیدها در کنار امیر و فرمانروای خویش​اند. خواه آن امیر نیکوکار باشد یا بزهکار. به جماعت پایبند هستند و نصیحت و خیر​خواهی به امت را تدّیُن می​دانند. به این فرموده رسول الله ص معتقدند: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» و شبَّکَ بَینَ أصابِعَهص: (مؤمن براي مؤمن، بمنزلة يك ساختمان است كه هر قسمت آن، موجب تقويت قسمت ديگر آن مي شود. سپس (برای توجیه) انگشتانش را در هم فرو برد). و نیز این فرمایش رسول ص را هم باور دارند که فرمود: «مثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعاطُفِهِمْ، كالْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَداعَى لهُ سائِرُ الْجسدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى»: (مَثَل مؤمنان در دوستي،ترّحم، و عطوفت به هم، مِثل بدن است که هر گاه عضوي از آن به درد آید، ساير اعضا در تب و شب​بیداری، با او هم​دردی می​کنند)
.
-( بر والیان امر که علما، امرا و شیوخِ هر گروه هستند، واجب است که مسئول شهروندانِ خویش باشند. امر به معروف و نهی از منکر نمایند. به آن​چه الله أ و رسول الله ص دستور داده​اند امر کرده و از هر آن​چه باز داشته​اند، باز دارند
. 
-( بخشی از امر به معروف، دستور به اتحاد و هم​بستگی و نهی از اختلاف و از هم​گسیختگی است
. 
شماره 35
اهل سنت پایبند بر حفظ جماعت و حرف​شنوی در کارِ معروف و نیک هستند
  وقتي اهل سنت ملتزم به اطاعت الاهی است و بر حفظِ جماعت می​کوشد، این کار را بر اساس علم شرعی و اجرایی کردن آن می​آغازند. از این رو در دلِ آزدی و پویایی، در تکاپوی طاعت الاهی​اند نه در سرکشی و طغیان.
 -( راه میانه که همان اسلامِ ناب است، برای آنان که دوشادوش امیر خویش و گروهی که سزاوارتر به اسلام هستند و می​خواهند علیه مسلمان​نماها
 جهاد نمایند، جهاد محسوب می​شود. البته زمانی که این تنها راه جهاد باشد؛ و اگر گروهِ مجاهد مرتکب معصیت و نافرمانی الاهی می​شوند، نباید هم​دوشِ آنان جهاد کرد. بلکه باید در طاعات الاهی آنان را همراهی کرده و در معصیت​ها رهایشان نمود. چرا که $ لا طاعةَ لَمِخْلُوقٍ فِی مَعصِیَةَ الله # : (نباید مخلوق را در نافرمانیِ خالق اطاعت نمود). برتریِ این امت در گذشته و حاضر بر اساس همین فاکتور بوده است و این رویکرد بر هر انسانِ مکلّفی، واجب است. این ایدئولوژی یعنی میانه​روی. نه همانند خوارج است که به پیامدِ کم علمی، سجاده آب می​کشند و خود را پارسایان امت می​دانند، نه بسان مرجئه است که خود را در همه چیز پیروِ حاکمان می​دانند؛ حتی اگر آن حکام نیکوکار نباشند
. 
اهل سنت هم​زمان، حامل دو امانت است. سنگینی یکی از آن​دو امانت، باعث فراموشی دیگری نمی​شود. یکی امانتِ علمی کاربردیِ دعوت و جهاد است و دیگری، امانتِ محافظت بر $جماعت اسلامی# به معنای عام و فراگیر. آن​ها آزادانه، دور از تسلّطِ آز و خودخواهی، عرف، غلبه​ی مذهبی یا طریقت صوفیانه یا طایفه​گری، بسیار دقیق طبق موازین حکیمانه​ی شرع، ادامه​ی مسیر می​دهند. 
-( بیان و تبلیغ رسالت الاهی که از طریق وحی بر پیامبرانش نازل شده است و پایبندی به میثاقی که الله ﻷ از علما گرفته است، واجب شرعی است. در نتیجه فراگیری آموزه​های پیامبران، ایمان، دعوت و تبلیغ و تلاش و مجاهده بر آن واجب است. به جِد می​طلبد، گفتار و کردار مردم در اصول و فروعِ درونی و ظاهری، دقیقاً با قرآن و سنت سنجیده شود. در این میان نه هواپرستی​هایی از قبیلِ عادت​، مذهب، طریقت، ریاست یا از شخصی خاص دنباله روی خواهد شد، و نه حدس و گمانه​زنی​هایی از قبیل روایات ضعیف، قیاسِ فاسد، تقلید از کسی که پیروی از گفتار و رفتار او واجب نیست. چرا که الله أ در کتاب خود آنان را که به حدس و گمان و خواهشات نفسانی معتاد هستند و پیروی از دستورات معبودشان را رها کرده​اند، نکوهش کرده است
.
از آن​جا که اهل سنت فقط نسبت به حق ولاء و دوستی دارند، در همان وهله​ی اول به هر شخص، گروه یا تجمعی از همین منظر می​نگرند؛ نه بر اساس تعصب جاهلی نسبت به تیره و قومیت، شهر، مذهب، طریقت و سلوک، مجتمع و یا پُست و ریاست. 
 -( هیچ کس حق ندارد ستایش و نکوهش، حُبّ و بُغض، ودوستی و دشمنی را وابسته به اسمِ قبیله، شهر، مذاهب یا راه و روشی که به یکی از ائمه و مشایخ نسبت می​دهند، یا به دیگر انتسابها، بداند. لذا هر کس مؤمن است، موالات و دوستی با او واجب است از هر قشری که باشد. و اگر کافر است، باید با او معادات داشت و وی را دشمن دانست، از هر قشری که باشد. کسی که ایمانی آمیخته با فسق و فجور دارد، به حسب ایمانش باید با او موالات داشت. و بغض و کینه هم به تناسبِ ایمان باید باشد. چنین شخصی بر عکسِ اعتقاد خوارج و معتزله، به صِرف ارتکاب گناهان، کافر نمی​شود. و هرگز انبیاء، صدیقین، شهدا و صالحین در ایمان و دین، حب و بغض و موالات و معادات در رتبه​ی فاسقان نیستند
. 
شماره 36
اهل سنت همدیگر را به صورت عام دوست دارند و برخی، برخی دیگر را معذور می​دارند
آنان به صِرف اهل سنت بودن، با چشم پوشی از این که به کدام گروه، حزب، جماعت، گرایش یا اجتهاد خاصی منتسب هستند، یکدیگر را دوست دارند و بدون اینکه سریع همدیگر را متهم کنند و یا  گمراه بخوانند، برخی را معذور می​دارند. 
-( واجب است فردی را که الله مقدّمش نموده است، مقدم دانست و آن را که عقب ​نهاده است، عقب نهاد. باید آن​چه را که الله و رسولش دوست می​دارند، دوست داشت و به هر چه بُغض می​ورزند، بُغض ورزید. باید از آن​چه نهی نموده​اند باز داشت و به آن​چه الله و رسول راضی​اند، راضی بود. باید که همه یکپارچه و متحد باشیم. اما چه کنیم کار به جایی رسیده است که بعضی از مردم برخی دیگر را گمراه و کافر می​خوانند. حال آن​که ممکن است حق با طرف مقابل بوده و مطابق قرآن و سنت عمل نماید. و گرچه ممکن است برادر مسلمانش در بخشی از امور دینی دچار خطا شده باشد. ليكن چنین نیست که هر کس به پیامدِ خطا، کافر و فاسق شود. بلکه الله ـ خطا و فراموشی را برای این امت معاف نموده است
. 
اهل سنت کسی را با سؤالاتی که از جانب الله تعالي نیست، مورد امتحان و آزمایش (تفتيش) قرار نمی​دهند. به اسم​ها، شعارها و لوگوها، تجمعات و رؤسا تعصّب ندارند. بلکه معیار] دوستی و دشمنی آنان، دین و تقوا است. فقط نسبت به جماعت مسلمانان، آن هم به معنای حقیقی، تعصب دارند و بس. و جماعت مسلمانان آنان​اند که پرچم قرآن و سنت بر فهم سلف صالح را بر افراشته​اند.
 -( لذا واجب است در این زمینه (تفتیش باورها) کوتاه آمد و از ذکرِ یزید بن معاویه و امتحانی که مردم به وسیله​ی او شدند، روی گرداند. چرا که این رویکرد با باور اهل سنت هم​خوانی ندارد. ونیز نباید امت را با آن​چه که الله ﻷ و رسول ص بدان دستور نداده است، مورد امتحان و آزمایش قرار داد. مثلاً نباید به افراد گفت: شما «شکیلی» هستید یا «قرفندی»
؟ واجب است وقتی از یک مسلمان چنین سؤالی شد، در جواب بگوید: نه شکیلی و نه قرفندی. بلکه مسلمانم و پیرو کتاب الله و سنت بر مبنای فهم سلف صالح)
.
 -( بلکه برخی از نام​ها برای انتساب مردم به برخی از امامان مثل: امام ابوحنیفه، مالکی، شافعی و حنبلی رحمهم الله یا به شیخی همانند: قادری، عَدَوی و غیره یا انتساب به قبایلی مثل: قیسی، یمانی یا به کشوری از کشورها و شهرها همانند: عراقی و مصری، که نامگذاری با آن گنجایش دارد، جایز نیست مردم را تفتیش کرده و مورد امتحان قرار داد. هرگز نباید بر مبنای نام​ها دوستی و دشمنی ورزید. بلکه گرامی​ترین مردم در پیشگاه الاهی آنانند که از همه پرهیزگارتر باشند؛ حال از هر تیره و طایفه​ای که می​خواهند باشند)
. 
 -(  با این وجود چگونه برای امت محمد ص جایز است که چنان از هم بگسلد که بر مبنای طایفه، با شخصی دوستی ورزیده شود و با دیگری، بر اساس هوا وهوس که هیچ دلیلی از جانب الله ـ بر صحّت آن نیامده است، دشمنی ورزد. تا جایی که الله ﻷ نبی خود ص را از چنین رویکردی مبرّا دانسته است. این ویژگیِ اهلِ بدعتی همچون خوارج است که از جماعت مسلمین کناره گرفته و ریختن خون مخالف خویش را به ثمن بخس، مشروع و مباح می​داند. لیکن اهل سنت و جماعت به حبل الله (دین اسلام) چنگ زده​اند. کمترین کاری که در این زمینه می​کنند این است که شخص مقابل را در آن​چه با آنان هم​نظر است، پذیرفته و در اختلافات از او به الله پناه برده می​شود! ...چگونه می​توان با نام و برچسب​های نوپیدایی که برای اثباتش از قرآن و سنت دلیلی وجود ندارد، امت را تکه پاره نمود؟!
  از هم​پاشیدگی فعلی امت در بین علما، مشایخ و بزرگان، حاکمان و زمامداران عاملِ قهر و غلبه​ی دشمن بر آنان است. چرا که آنان عمل به دستورات الله ﻷ و رسول الله ص را ترک نموده​اند. 
  لذا هر گاه مردم برخی از دستورات الاهی را ترک کردند، عداوت و بغض در میانشان بروز کرد و در پی آن از هم گسیختند و به فساد و تباهی و هلاکت گرفتار آمدند. لیکن اگر گرد هم آیند، اصلاح​می​شوند و فرمانروا. چرا که همبستگی و جماعت، رحمت است و تفرقه و از هم​پاشیدگی، عذاب و فلاکت)
.
  اهل سنت پیوسته در مسیر اتحاد، الفت و دوست داشتنِ خیر برای تمام مسلمانان و عفو و بخشش بر لغزش و خطای خطاکار، می​کوشند. وی را به کار درست فراخوانده و برایش دعای هدایت و مغفرت می​نمایند.
-( (آنان) خوب می​دانند از قواعد بزرگی که مجموعه​ی دین را در بر می​گیرد، الفت دل​ها، هم​صدایی و اصلاحگری است. الله ـ فرموده​اند: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُواذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾: انفال / ۱.
(از الله پروا کنید و بین خود را اصلاح نمایید). و دیگر نصوصی که بر اتحاد و ائتلاف دستور داده و از جدایی و تشتّت باز می​دارد. آنان که مزین به این اصل هستند، اهل جماعت​اند. و کسانی که از این دایره خارج​اند، جدایی​خواهان و اهل افتراق هستند. و اطاعت از رسول الله ص یعنی عمل به مجموعِ سنت. 
  من (ابن تیمیه) هرگز دوست ندارم حتی یک مسلمان در ظاهر و باطن، دچار نگرانی و سختی شود؛ چه برسد به هم​فکران و دوستانمان. و اصلا هیچ کدامشان را ملامت و سرزنش نمی​کنم. بلکه هر کدام در نزد من به کَرّات دارای بزرگواری، کرامت، محبت و تعظیم هستند. هر کدام به تناسب خویش. شخص بالأخره یا اجتهاد کرده و درست عمل نموده است، یا این​که به خطا رفته و گناه کرده است. اولی که دارای اجر و پاداش است. دومی با ثوابی که در پیِ تلاش و اجتهاد خود کسب کرده است، الله ﻷ از او درگذشته و او را می​آمرزد. سوّمی که باید دعا کنیم الله أ بر ما و او و دیگر مؤمنان بیامرزد .... اهل سنت می​داند که همه در کار نیک و تقوی با یکدیگر تعامل و همکاری دارند. بر هر یک از ما واجب و ضروری است که برخی، برخی دیگر را محکم و استوار یاری نماییم....
   من برای تمام مسلمانان خواهان خیرم. هر خیری که برای خویش می​پسندم، برای تمام مؤمنان خواهانم. از کسانی که نیت صالح دارند، سپاسگذارم و از آنان که عمل صالح دارند، قدردانم. از الله ـ می​خواهم گناهکاران را توفیق توبه دهد)
.
-( علمای صحابه ش و تابعین و علمای بعد از ایشان رحمهم الله، هر گاه در مسئله​ای اختلاف نظر داشتند، به دستور الاهی عمل می​کردند: ﴿ فَإِنتَنَازَعْتُمْفِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾: نساء / ۵۹.
(و اگر درباره چیزی نزاع داشتید، اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، پس آن را به الله و پیامبر ارجاع دهید؛ این برای شما بهتر واز نظر عاقبت نیکوتر است). لذا با الفت و مهربانی و برادری دینی، با یکدیگر در مسایل علمی عملی، تبادل اندیشه می​نمودند)
. 
شماره 37
اصول مورد توافقِ اهل سنت و جماعت1
  اهل سنت بر اصول بسیار مهمی
 که برای آنان به صورت شعار در آمده است، و لُب اعتقادات آنان را در بر دارد، اتفاق نظر دارند. و هر فرقه و گروهی که با ایشان هم نظر نیست، در یک یا چند اصل از اصولی که در ادامه خواهیم آورد، اختلاف دارند: 
( این باورِ فرقه​ی نجات​یافته و پیروز – اهل سنت و جماعت -، تا روز قیامت است؛ و آن: ایمان به الله، ملائکه، کتاب​ها، پیامبران، برخواستن بعد از مرگ و ایمان به قَدَر: چه خیر و چه شر)
.
۱- عقیده اهل سنت و جماعت در صفات الله أ عبارتست از: اثباتِ صفات؛ بدون بیان کیفیت. پاک و مقدس دانستن الله ﻷ بدون ابطال و تعطیل صفات. 
  -( از ایمان به الله أ می​توان چنین گفت: ایمان به آن​چه الله ﻷ خویش را با آن در کتاب خود، و رسول ص وی را توصیف کرده است. نه تحریف می​کنند و نه تعطیل. نه کیفیت بیان می​کنند و نه تمثیل. بلکه معتقدند الله ـ: ﴿ لیس کمثله شیٌ و هو السمیع البصیر ﴾: (هیچ چیز همانند او نیست و او بسیار شنوا و بی نهایت بیناست). هرگز صفتی که الله ـ خود را با آن توصیف کرده است، نفی نمی​کنند. کلمه را از جایش تحریف نمی​کنند. در نام​ها و آیات الاهی به کژی نمی​روند. برای صفات الله ﻷ کیفیت قایل نیستند و آن را به صفات بندگانش هم​مثل نمی​کنند. چرا که الله أ هم​نوع و همتایی ندارد. او تعالی با خلقش مقایسه نمی​شود. زیرا او نسبت به دیگران به خود آگاه​تر است. از همگان راستگوتر است و به مراتب از بندگانش بهتر سخن می​گوید. 
  پیامبرانش صلوات الله علیهم بر خلاف آنان که ناآگاهانه سخن می​گویند، راستگویانِ تصدیق شده​اند. از همین رو است که الله ـ می​فرماید: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ*وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ* وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: (پروردگارت که دارای عزت است از آن​چه او را به آن توصیف می​کنند، منزّه است. و سلام بر پیامبران . و همه ستایش​ها ویژه الله است که پروردگار جهانیان است). او تعالی خود را از آن​چه مخالفانِ پیامبران الله ص بدان توصیف نموده​اند پاک دانسته است. و بر پیامبران خویش به سبب عملکرد درستشان در منزه دانستن الله ﻷ از صفاتِ نقص و عیب، سلام می​فرستد. الله ـ در توصیفی که از خویش ارائه داده است، به دو بحث نفی و اثبات در این زمینه پرداخته است. از همین رو اهل سنت از آموزه​های پیامبران سر نمی​تابد. چرا که راه راست همین است. راه آنان که الله أ بر آنان انعام نمود. همانان که پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین هستند)
.  
اندیشه​ی سلفِ (پیشینیان) امت اسلامی بر این است که قرآن کلام الله ﻷ است. نازل شده است و مخلوق نیست. از الله تبارک و تعالی آغاز و به سویش بر خواهد گشت... و آن​چه از پیامبر ص با این مضمون ثابت شده است که، الله تعالی با صَوت تکلم کرده و سخن می​راند، و آدم علیه السلام را با صَوت صدا می​زند، و نیز دیگر مثال​ها، را تصدیق می​کنند. تمام این باورها، باورِ پیشینیان امت و ائمه​ی اهل سنت است
. 
  ( به اتفاق تمام مسلمانان و علمای آنها، هر روایتی، دال بر این​که محمد ص پروردگارش را در دنیا با چشمان خویش دیده است، کذبِ محض است. این سخنی است که هیچ یک از آنان نگفته و روایتش نکرده​اند... و معتقدند که هرگز الله ﻷ برای رسولش ص پا به زمین ننهاده است... از این رو هر کس مدعی شود که وی قبل از رحلت از دنیا، الله أ را به چشمان خویش دیده است، به اتفاق تمام اهل سنت ادعایش باطل است. زیرا معتقدند هیچ مؤمنی تا وقتی در دنیا است، توان دیدن الله ﻷ را ندارد. در صحیح مسلم از حدیث نواس بن سمعان ثابت است که، وقتی رسول الله ص داستان دجال را تشریح می​نمود، فرمود: « واعلموا أن أحداً منکم لن یری ربه حتی یموت»: (بدانید که هیچ یک از شما تا نمیرد، پروردگارش را نخواهد دید)
.
( دیدن الله ـ در بهشت، با چشم، برای مؤمنان میسر می​گردد. و این جریان، در عرصات قیامت برای دیگر مردمان هم رخ خواهد داد. چنان که احادیث در این باره متواتر​اند. 
این روایات در کتاب​های صحیح آمده است. سلف صالح و ائمه، آن را پذیرفته​اند و اهل سنت هم بر آن اتفاق نظر دارند. 
  جهمیه و پیروان آنان همانند: معتزله و رافضه، این جریان را تکذیب یا تحرف می​نمایند. آنان که صفات الاهی، اعم از دیدن و غیره را انکار می​کنند. آنان معطله​اند که بدترین انسان​ها و مخلوقات​اند. دین الاهی در این زمینه میانه​رو و معتدل است. نه همانند اینان، گفتار و خبر رسول ص را تکذیب می​کنند و نه بسان برخی، تصدیقِ افراطی دارند. تصدیقی که می​گوید: می​توان در دنیا الله ﻷ را با چشم دید!! هر دو باطل و ناصواب​اند..
  باور تمام پیامبران و پیروان ایشان و نیز اهل کتاب، بر این است که الله ﻷ آفریدگار جهانیان است و آفریدگار آسمان​ها و زمین و هر آن​چه در میان آن​دو است. او آفریدگار عرش عظیم است. تمام مخلوقات، بندگان اویند و محتاج و نیازمند به وی. الله ﻷ بالای آسمان​ها و بر عرش خویش است. از مخلوقات خود جداست و با این حال مدام با آنان است و از ایشان جدا نیست)
. 
( از جمله مواردِ ایمان به روز آخرت، ایمان به تمام اتفاقات بعد از مرگ است که رسول ص از آن خبر داده است. آنان از امتحان، عذاب و نعمتِ قبر، گرفته تا این​که قیامتِ کبری بر پا شود و روح​ها به اجساد برگردد، ایمان دارند.. وبه این که مردم پای برهنه و لخت و ختنه نشده به فرمان رب العالمین از قبرهایشان به پا خیزند، تا خورشید به آنان نزدیک گردد و عرقِ آنان، به گلو رسد، ایمان دارند. 
  میزان آورده شده و اعمال بندگان وزن می​گردد. کارنامه​ی اعمال گشوده شده و برخی اعمال​نامه را به دست راست و برخی دیگر به دست چپ  یا به پشتِ سر گیرند.. الله ـ بندگان را محاسبه کرده و با بنده​ی مؤمنش به طور خاص خلوت کرده و او را به گناهانش آگاه کرده و از او اقرار می​گیرد. چنان​که در قرآن و سنت توصیف نموده است. 
  اما کفار، همانند آن کسی که دارای حسنات و بدی​هاست، محاسبه نمی​شود. زیرا که وی نیکی​ای ندارد. در عوض، کارهایش شمارش شده و به سبب آن بازداشت و بعد از اقرار، مجازات و عقوبت می​شوند. 
  در عرصه​ی قیامت: رسول الله ص مالک حوض کوثر است.. پُل(الصراط) هم بر روی جهنم نصب شده است. همان پلی که میان بهشت و دوزخ است. مردم به تناسب اعمال خویش، از روی آن عبور می​کنند. برخی ربوده شده و به آتش می​افتند.. و هر کس از آن پُل گذشت، به بهشت درآید. از آن که عبور کردند، بر پلی میان بهشت و جهنم، نگه داشته می​شوند و بعضی از بعضی دیگر قصاص می​گیرند. و چون پاک و پیراسته شدند، اجازه ورود به بهشت به آنان داده می​شود. اولین فردی که طلب باز شدن درب بهشت را می​کند، محمد ص است و اولین امتی که وارد بهشت می​گردد، امت وی خواهد بود. 
رسول الله ص در قیامت صاحب سه نوع شفاعت است:
نخست: برای تمام آنان که در عرصات قیامت هستند، پادرمیانی می​کند تا حساب و کتاب شروع شود. 
دوم: برای ورود بهشتیان به بهشت شفاعت می​کند. این دو شفاعت، مخصوص رسول ص است. 
  اما شفاعت سوم: در مورد آنان که مستحق آتش​اند، شفاعت می​کند. در این نوع شفاعت وی و دیگر پیامبران علیهم الصلاة و السلام، صدیقین و دیگران شریک​اند. در مورد آنان که مستحق آتش​اند، شفاعت عدم ورود به آتش، و در مورد آنان که در آتش​اند، شفاعت خروج از آتش را می​کند. الله تبارک و تعالی هم گروهی از مردم را بدون شفاعت بلکه با فضل و رحمت خویش، از جهنم خارج می​کند. فضای بهشت برای اهلِ دنیا که وارد آن شده​اند زیاد است، لذا الله ـ اقوامی را از نو می​آفریند و وارد آن می​گرداند)
. 
شماره 38
 اهل سنت و جماعت به تقدیر با تمام مراتبش ایمان دارند
 -( فرقه​ی ناجیه که همان اهل سنت است، به تقدیر ایمان دارد. به تقدیرِ خیر و شر. ایمان به قَدَر بر دو بخش است که هر بخش، خود دارای دو رتبه است: 
اول: 
  أ: الله ﻷ با علمی که از قدیم دارد و از ازل به آن موصوف است، می​داند که مخلوقاتش چه می​کنند. به تمام حالات آنان اعم از طاعات، معاصی، رزق و عمرشان آگاهی دارد. 
  ب: سپس الله ﻷ تقدیر مخلوقات را در لوح محفوظ نگاشته است. این تقدیرِ برخواسته از علم وی ـ ،گاهی کلی و اجمالی و گاهی مفصّل است. هر چه را که خواسته است در لوح محفوظ نوشته است. زمانی که قبل از دمیدن روح، جسمِ نوزاد را می​آفریند، فرشته​ای را به سویش فرستاده و او را به نوشتن چهار مورد امر می​کند: به نوشتن روزی​، عمْر، عملکرد و خوشبخت یا بدبخت بودنش. و مانند مواردی این گونه.
در گذشته قَدَری​های غالی و تندرو انکارش کرده و امروزه عده​ی اندکی انکارش می​کنند. 
دوم: 
  أ: شاملِ مشیّتِ قاطع و لازم الإجرا، و اراده​ی فراگیرش است. هم​چنین ایمان به این که هر چه اللهـ بخواهد می​شود و اگر نخواهد، نمی​شود. تمام حرکات و سکناتِ آسمان​ها و زمین تحتِ مشیت الاهی است. بدون اجازه​اش، هیچ اتفاقی در مملکتش نمی​افتد. بر هر عَدَم و موجودی قادر و توانمند است. هیچ آفریده​ای در زمین و آسمان نیست، مگر این​که الله ـ آفریدگار اوست. جز او آفریدگار و خالقی وجود ندارد.
  ب: با این وجود بندگان را دستور به اطاعت از خود و پیامبرانش داده است. و از نافرمانی​اش باز داشته است. او تعالی پرهیزگاران، نیکوکاران و دادگران را دوست می​دارد. از آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند راضی است. کفار را دوست ندارد و از فاسقان راضی نیست و به فحشا امر نمی​کند. کفر را برای بندگانش نمی​پسندد و فساد و تباهی را دوست نمی​دارد. در حقیقت بنده​ها فاعل و انجام دهنده​ی کارها هستند و الله آفریدگار اعمال آنان است. بندگان یا مؤمن​، نیکوکار، نمازگزار و روزه​دارند، یا کافر و فاجر. انسان​ها هم دارای اراده و قادر به انجام کارها هستند و الله ـ خالق آنان و خالقِ اعمال و اراده​ی آن​هاست. 
  عموم قَدَریه، آنانی که رسول ص ایشان را مجوسانِ این امت نامید، این نوع تقدیر را تکذیب می​کنند. در مقابل، گروهی دیگر که آن را ثابت می​دانند تا حدّی در آن غلو می​کنند که قدرت و اختیار انسان را از او سلب می​کنند. و نیز حُکم و مصالح آن را از افعال و احکام الاهی خارج می​دانند)
. 
( از اصول اهل سنت این است که دین و ایمان عبارت است از قول و عمل. قولِ قلب و زبان، و عمل قلب و زبان و اعضاء. هم​چنین ایمان با طاعت و عبادت فزونی می​یابد و با معصیت و گناه کاسته می​شود. 
( (اما تمام صحابه و تابعینِ اهل سنت و جماعت)، ائمه​ی اهل سنت و حدیث، جمهور فقها و صوفیان، مالک، ثوری، اوزاعی، حماد بن زید، شافعی، احمد بن حنبل و دیگران رحمهم الله، و نیز محققین کلامی همه اتفاق نظر دارند که ایمان و دین شاملِ قول و عمل است. این سخن، سخنِ سلَف، اعم از صحابه و دیگران است. گر چه در برخی جاها منظور از ایمان، مفهومی است که با اعمال تفاوت دارد و شامل اقوال می​شود. مانند قولِ قلب و زبان. و در اعمال هم منظور از ایمان، اعمالِ قلب و زبان است)
. 
اهل سنت بر این باور است که ایمان دارای اصل و فرع (شاخه یاشعبه) است. نابودیِ ایمان زمانی است که اصلش نابود گردد. در نتیجه هیچ گناهکاری از اهل قبله را به مجردِ ارتکابِ گناه، کافر نمی​دانند. مگر این​که اصلِ ایمان آنان از بین برود.
( مفسرین اهل سنت معتقدند ایمان، دارای اصول، فروع، ارکان، واجبات و مستحبات است. درست همانند حج و نماز و دیگر عبادات. لغت $حج# تمام آن​چه را که باید انجام شود یا ترک، شامل می​شود.. غیر از این تقسیم، حج مشتمل بر ارکانی هم​چون ایستادن در عرفه است که در صورت ترک شدن، باعث بطلان حج می​گردد. نیز مشتمل بر واجباتی است که اگر عمداً انجام شده یا برخی واجباتِ آن ترک گردد، گناهکار می​شود.. هم​چنین دربرگیر مستحباتی است که اگر عمداً انجام یا ترک شود به $حج# خللی وارد نشده وشخص گناهکار هم نمی​شود.. لیکن هر کس این مستحبات را انجام دهد، بهتر بوده و حجّش کامل​تر است.. و اگر کسی به رکنی از ارکانِ حج خللی وارد نمود، یا کار اشتباهی مرتکب شد، حجش فاسد است و فرض از گردنش ادا نشده است.. و نیز اشیائی که قابل رؤیت هستند هم، این گونه​اند. همانند درخت. اسمی است که برای تنه، شاخه و برگها اطلاق می​شود؛ حتی بعد از برگ​ریزان هم به آن درخت گویند. نیز با قطع شاخه​ها هم به آن درخت گفته می​شود،‌ لیکن این درخت گاه کامل و گاه ناقص است. در مورد ایمان و دین هم این​گونه تصور کن. گاه کامل است و گاه ناقص. ایمان دارای سه مرتبه است: ایمانِ سابقین اوّلین؛ که به تمام واجبات و مستحباتی که باید انجام داده یا ترک می​کردند، عمل نموده​اند. ایمانِ اصحاب الیمین( دست راستی​ها) که میانه و معتدل است. یعنی ایمانی که شامل واجباتی است که یا بدان عمل نموده و یا ترکش کرده است. سوم، ایمان ظالمان که در آن برخی از واجبات ترک شده و مرتکب بعضی از ممنوعات شده​اند. 
  از این رو علمای اهل سنت و جماعت در مورد عقیده​ی خویش گفته​اند: هرگز به خاطر ارتکاب گناه، اهل قبله را کافر نمی​دانند. و اشارتاً اندیشه​ی خوارج که به صورت مطلق، گناهکار را کافر می​دانند را، رد کرده و به باد انتقاد می​گیرند. اما اصل ایمان عبارت است از: اقرار و فرمانبرداری به آن​چه پیامبران از جانب الله ـ آورده​اند. این همان اصلِ ایمانیست که اگر کسی بدان معتقد نباشد، مؤمن نیست.. پس باید دانست که ایمان تجزیه پذیر است و در صورت یافت شدنِ کمترین ایمان، الله ـ صاحب چنین ایمانی را از جهنم خارج می​گرداند. درست بر خلاف باور آنان که در مقابل اهل سنت و جماعت قرار دارند و معتقدند، ایمان یکی است و تجزیه پذیر نیست. گویند: ایمان، یا کاملا وجود دارد یا کلاً عَدَم و غیر موجود است)
. 
  -( با این وجود بر خلاف خوارج، اهل سنت و جماعت اهل قبله را با مطلقِ گناهان و یا با ارتکاب کبیره کافر نمی​خوانند. بلکه آنان را برادران دینی​ای می​دانند، که مرتکب معصیت می​شوند.. فاسق را مؤمن کامل نشمرده و هم​چون معتزله وی را جاودانه مستحق جهنم نمی​دانند.. و گاهاً نام مطلق ایمان را هم بر او نمی​نهند و می​گویند: او مؤمنی، ناقص الایمان است. یا گویند: به خاطر ایمان مؤمن است و بنا بر گناه کبیره​اش، فاسق است. نه اسم ایمانِ مطلق را برايش قایل​​اند و نه مطلق اسمِ ایمان را از او می​گیرند)
. 
شماره 39
می​شود که یک شخص هم مرتکب گناه شده و هم کار ثواب انجام دهد.
لیکن نمی​توان شخصی معین را جهنمی یا بهشتی خواند؛ مگر با دلیل.
  لعنت کردن از بابِ وعید است و عموماً به عنوان حکم، کاربرد دارد. اما گاهاً از شخص معینی، به دلیلِ توبه​، یا حسناتی که باعث محوِ گناهان شده و یا به دلیل مصیبت​هایی که کفاره​ی خطاهایش گشته یا بنا بر شفاعت یا به سبب زیانهایی که عقوبت را از گناهکار دور می​کند، این وعید برداشته می​شود. این حکم در مورد کسی است که گناهش اثبات شده است.. لذا هرگز برای شخص معینی شهادت بهشتی بودن داده نمی​شود؛ مگر با دلیل خاص. همچنین برای کسی حکم جهنمی بودن هم داده نمی​شود، مگر با دلیل خاص. نمی​توان به مجرد ظن و گمان آنان را در قاعده​ی عام داخل نمود. چون گاهاً در هر دو عموم داخل شده و مستحق پاداش و عذاب می​گردد)
.
  -( اهل سنت و جماعت، اتفاق نظر دارند که دو صفتِ عذاب و ثواب در حقّ بسیاری از مردم موجود و محفوظ است. از رسول الله ص در این مورد به تواتر، روایت آمده است. نیز اهل سنت نمی​گوید: کسانی که مرتکب گناه کبیره می​شوند، حتماً عذاب می​شوند. و هیچ مسلمانی را با ارتکاب یک بار گناهِ کبیره جهنمی نمی​دانند. بلکه گویند می​شود که الله ـ بدون عذاب، مرتکب گناه کبیره را وارد بهشت کند. یا به دلیل حسناتی که خود او انجام داده و باعث پاک شدن گناهاش شده باشد، یا به سبب حسناتِ دیگران ممکن است مورد بخشش قرار گیرد. و نیز ممکن است به دلیل مصیبت​هایی که بر سرش آمده و گناهانش را محو کرده است و یا بنا بر دعایی که خود و یا دیگران برایش نموده​اند، یا به دلایل زیاد دیگری، مورد عفو قرار گیرد)
.
  ما نمی​گوییم که فلان شخص قطعاً جهنمی است؛ چرا که نمی​دانیم. زیرا جهت اثباتِ وعید و مجازات، برای شخصی معین، باید تمام شروط موجود، و مانعی هم موجود نباشد. و ما از وجود یا عدم شروط و موانع در آن شخص اطلاع نداریم. لیکن فایده​ی بیانِ وعید این است که چنین گناهی، عذاب و مجازات را در پی دارد. و تأثیر سبب، بسته به وجود شرایط و انتفاء موانع است
. 
شماره 40
اصحاب و اهل بیت را دوست داریم؛ ولی معتقد به معصوم بودن آنان نیستیم
( از اصول اهل سنت و جماعت این است که دل و زبان خویش را در مورد اصحاب رسول الله ص حفظ می​نمایند... تمام فضایل و مراتبی که برای ایشان در قرآن و سنت و اجماع ذکر شده است را، قبول دارند.        صحابه​ای که قبل از فتح مکه انفاق نموده​ و جهاد کرده​اند، بر آنان که بعد از فتح مکه انفاق و جهاد کرده​اند، برتر می​دانند. مهاجرین را بر انصار ش مقدم می​دارند. باور دارند که الله ـ به اهل بدر که تقریباً ۳۱۳ نفر بودند، فرمود: [إعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم]: (هر چه می​خواهید بکنید که من شما را آمرزیدم). ایمان دارند افرادی که در زیر درخت – حدیبیه – بیعت کردند، وارد جهنم نخواهند شد... به بهشتی بودنِ هر کس که رسول الله ص مژده​ی بهشت را به وی داده است، گواهی می​دهند... به سخن متواترِ امیر المؤمنین علی س و دیگران مبنی بر این که ابوبکر سپس عمر ب بعد از رسول الله ص برترین افراد این امت​اند، اقرار دارند... ایمان دارند که خلیفه​ی بعد از رسول الله ص ابتدا ابوبکر، سپس عمر، بعد عثمان و بعد هم علی ش می​باشند... عقیده و باور قطعی دارند که زنان رسول الله ص خصوصاً خدیجه و عایشه​ی صدیقه $رضی الله عنهن# مادرانِ مؤمنین و در بهشت، همسران پیامبر ص هستند... 
  از اظهار نظر در تضارب آراء و تنشهایی که میان صحابه ش رخ داده است، دست نگه می​دارند و می​گویند: آنان در این زمینه معذور بوده​اند. یا اجتهاد درست و صحیح نموده​اند و یا به خطا رفته​اند. با این وجود هر یک از صحابه س را به تنهایی، معصوم از گناهانِ کبیره و صغیره نمی​دانند. بلکه به طور کلی امکان سر زدن گناه از ایشان وجود داشته است. لیکن سابقه​ی درخشان و فضایل ایشان موجب آمرزش خطاهای احتمالی آنان شده است.. به فرموده​ی رسول الله ص آنان $خیر الناس: بهترین مردمان# بوده​اند. آنان بعد از پیامبران صلی الله علیهم و سلم بهترین مخلوقات هستند. همانند آن​ها نه بوده است و نه خواهد آمد. ایشان از قرن​های برگزیده این امت هستند. امتی که بهترین و محترم​ترینِ امت​ها در نزد الله متعال است)
. 
شماره 41
در برخی از مسایل می​توان اختلاف نظر داشت
  اهل سنت و جماعت در اموری که سلف صالح در آن تضارب آراء داشته​اند، بدون این​که در مسایل مذکور مخالف را گمراه بخوانند، معتقد به تنوع اجتهاد در میان خویش است. 
(مثلاً) برخی از اهل سنت بعد از افضل دانستن ابوبکر و عمر ل در تفاضلِ بین عثمان و علی ل اختلاف نظر دارند. گروهی عثمان س را برتر دانسته و سکوت می​کنند و علي س را چهارمين مي​دانند. گروهی دیگر علی س را مقدم می​دارند و برخی هم سکوت کرده​اند. لیکن نظر نهایی اهل سنت و جماعت بر افضل بودن عثمان بر علیس است. گر چه مسئله​ی عثمان و علی ل از دیدگاه اهل سنت از اصولی نیست که مخالف در آن گمراه محسوب شود، لیکن مسأله​ی $خلافت# از مواردی است که مخالفِبا آن، گمراه قلمداد می​شود. چرا که تمام اهل سنت بر این اتفاق نظر دارند که خلیفه​ی بعد از رسول الله ص ابوبکر، سپس عمر و عثمان و در آخر هم علی ش است. لذا کسی که در ترتیبِ خلافت یکی از این بزرگواران مخالفت نماید، از الاغ خویش هم گمراه​تر است)
.
  یا مثلاً ( عایشه ل در این که آیا رسول الله ص پروردگارش را دیده است یا نه، با ابن عباس و دیگران اختلاف نظر دارد. می​گوید: $هر کس بپندارد که محمد ص پروردگارش را دیده است، بر الله أ دروغ بسته است#. لیکن جمهور امت با سخن ابن عباسس همسو و هم​نظر هستند. با این حال مخالفین دیدگاه خویش که با ام المؤمنین عایشه همراهند را، مبتدع نمی​خوانند. هم​چنین وی باور دارد که مردگان، دعا و طلب زندگان را نمی​شنوند. وقتی به وی گفته شد: رسول الله ص می​فرماید: « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»: (شما در آن​چه می​گویم از این مردگان شنواتر نیستید)، عایشه ل گفت: رسولص فرموده است: آنان اکنون می​دانند که هر چه می​گفتم، حق و درست است. با این وجود شکی در این نیست که مردگان صدای کفش زنده​ها را می​شنوند. چنان​که از رسول الله ص ثابت است: «ما من رجل یمر بقبر الرجل کان یعرفه فی الدنیا فیسلّم علیه، إلا ردّ الله علیه روحه حتی یرد علیه السلام»: (شخصي نيست كه از كنار قبر فردی که در دنیا او را می​شناخته عبور کند و بر او سلام نماید، مگر این​که الله - ـ - روحش را به او برمی​گرداند تا جواب سلامش را بدهد)
. روایتهایی در این زمینه از رسول الله ص به اثبات رسیده است. لیکن ام المؤمنین ل آن را تأویل می​نماید. نیز نقل شده است معاویه س معتقد بود روح رسول الله ص به معراج رفته است. حال آن​که دیگران با وی هم​عقیده نیستند. همانند این موارد زیاد یافت می​شود. 
  اما اختلاف در$ احکام # بیشتر از آن است که بتوان آن را ترتیب​بندی نمود. لذا اگر بر این باشد که هر مسلمان در کوچکترین اختلاف با دیگران قطع ارتباط کرده و بِبُرد، هیچ عصمت و برادری​ای در میان مسلمانان باقی نمی​ماند. گاه ابوبکر و عمرب این دو بزرگوار در مسایلی با هم اختلاف نظر داشتند و هدفشان فقط خیر بوده است. رسول الله ص در روز بنی قریظه به یارانش فرمود: «لا یُصلّین أحدٌ العصرَ إلا فی بنی قریظه فادركتْهُم العصرُ فی الطریق، فقال قوم: لا نصلی إلا فی بنی قریظة فاتَهُم العصرُ. فقال قوم: لم یُرد منّا تأخیر الصلاة، فصلوا فی الطریق فلم یَعِب واحداً من الطائفتین#: ( کسی نماز عصر را نخواند مگر در بنی قریظه. در مسیر راه، وارد وقت عصر شدند. گروهی گفتند: نماز نمی​خوانیم مگر در بنی قریظه. لذا نماز عصرشان قضا شد. گروهی گفتند: منظور پیامبر ص این نبوده که نمازمان را تأخیر کنیم. لذا در مسیر راه نماز خواندند. رسول ص بر هیچ یک از آن​ها عیب و خرده نگرفت
. این مورد گر چه مربوط به احکام است، لیکن هر مسئله​ای که در اصول، مهم هم نباشد، به احکام ملحق می​گردد
.
( همین​طور مسلمانان در وضو گرفتنِ بعد از خون جاری، حجامت، زخم​ها و خونِ بینی، اختلاف آراء دارند. در مورد استفراغ (که آیا وضو را باطل می​کند یا خیر) دو قول وجود دارد. از پیامبر ص روایت شده است که ایشان، وضو گرفته​اند. و از بسیاری از صحابه هم ثابت است. اما این​که رسول ص وضو گرفتن را بعد از این موارد واجب بداند، روایتی به اثبات نرسیده است. صحابه ش به جهاد می​رفتند و با همان زخمها نماز می​گزاردند و وضو نمی​گرفتند. از همین رو گروهی از علما گویند: وضو بعد از موارد فوق مستحب است نه واجب. نیز در وضو گرفتن بعد از $لمس آله​ی تناسلی# و $ لمس زن از روی شهوت# گویند: وضو گرفتن مستحب است نه واجب. در باره​ی وضو بعد از $خنده​ی قهقهه# و $آن​چه با آتش پخته می​شود# هم تجدید وضو مستحب بوده و واجب نیست. کسی که وضو گرفت کار خوبی کرده است و آن ​که وضو نگرفت، اشکالی ندارد. این ظاهرترین قول است. ما در صدد بیان این مسایل نیستیم؛ فقط مِن بابِ مثال، چند مورد را متذکر شدیم. در مسایل تقسیم میراث، مثلِ میراث پدر بزرگ، زنی که مشرک است و غیره هم اختلاف نظر دارد. در مسایلی هم​چون طلاق، ایلاء
 و ... و در بسیاری از عبادات مثل نماز، روزه و حج... و زیارت قبور هم این گونه است. برخی مطلقاً آنرا مکروه می​دانند و برخی دیگر مشروع و مباح. بعضی دیگر هم زیارت را در صورتی که به صورت شرعی انجام گیرد، مستحب می​دانند. و این فتوای اکثر علما است. درباره $سلام کردن بر پیامبر ص# هم اختلاف دارند که آیا در مسجد به سمت قبله ایستاده و سلام کنند، یا روبروی قبره ایشان؟ و آیا بعد از سلام نمودن برای وی ص دعا هم بکنند یا خیر؟ در برتر بودن مسجد الحرام با مسجد النبی هم اختلاف نظر وجود دارد)
. 
شماره 42
عمومِ مخالفین اهل سنت، این دو مشکل را دارند
دو عامل اصلی که باعث جداییِ مخالفین از اهل سنت شده است، عبارتند از: 
نخست: عدم درک حق و جاهلانه حکم کردن.                     
دوم: هواپرستی؛ که ظالمانه و دور از عدالت حکم می​کنند.
  -( این اولین موردی بود که در عهد رسول الله ص بروز کرد. وقتی آن شخص (اولین فرد از گروه خوارج)  تقسیم کردنِ رسول الله ص را دید، گفت: ای محمد عدالت کن. اصلاً عدالت نکردی. پیامبر ص به او گفت: $ لقد خبتُ و خسرتُ إن لم أعدل#: (ضرر دیدم و زیانکار شدم اگر عدالت نکنم#. شخصی از یاران رسول ص عرض کرد: اجازه بفرمایید گردن این منافق را بزنم. فرمود: $ أنه یخرج من ضِئضِئِ هذا أقوام یحقر أحدکم صلاتَه مع صلاتِهم و صیامَه مع صیامِهم و قراءتَه مع قرائتِهم#... : (از نسل این فرد افرادی پدیدخواهد آمد، که یکی از شما نمازش را در قبال نماز آنان ناچیز می​داند. روزه​اش را در مقابل روزه​ی آنان و قرائت قرآنش را در برابر قرائت آنان کم می​شمارد)... . لذا نقطه​ی شروع بدعت، به تبعیت از هوا و هوس، و طعن و خرده​گیری بر سنت بود. چنان که ابلیس از روی هواخواهی دستور آفریدگارش را طعنه زد)
. 
لذا مخالفینِ اهل سنت، به پیروی از جهل و خواهشات خود، از سویی به تضارب آراء و اختلاف، و از سویی دیگر به از هم​پاشیدگی و جدایی و دشمنی مبتلا گشته​اند.
  -( قطعاً سخن هر کس به جز رسول اللهص، قابل پذیرش و عدم پذیرش است. خصوصاً متأخرین امت اسلامی که در مورد کتاب الله و سنت و درک آن دو، قدرتمند نیستند. و نتوانستند روایات صحیح را از ضعیف و قیاس صحیح از غیر صحیح را تفکیک کنند. غلبه​ی هوا و هوس، تکثُّر آراء، اختلافات شدید، جدایی و بروز دشمنی و از هم​گسیختگی هم، مزید بر علت شد.
  اسبابی این​گونه و همانند آن  است که نهایت جهل و ظلم انسان را بیان می​دارد و باعث می​شود الله متعال در قرآن او را به این صفات توصیف کند:﴿وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَظَلُومًاجَهُولًا ﴾: (و انسان آن را (امانت الاهی) پذیرفت بی تردید او بسیار ستمکار و بسیار نادان است). لیک اگر الله متعال با بخششِ علم و عدل بر انسان منّت گذارَد، در حقیقت او را از ضلالت و گمراهی رهانیده است
.  
شماره 43
افراطِ دینی
یکی ازعوامل که جداشدگانِ از سنت را وادار به مخالفت با آن می​کند، افراطی​است که الله ـ و رسول الله ص آن را مذموم دانسته و نکوهیده​اند.
  ( در عهد رسول الله ص و خلفا بودند افراد زیادی که منتسب به اسلام بودند، ولی با وجود عبادت زیاد، از اسلام خارج شدند و رسول الله ص فرمان جنگ با آنان را صادر نمود، باید دانست که در زمان ما
هم، می​شود عده​ای که از اسلام برگشته​اند، خویش را به اسلام و سنت منتسب نمایند. حتی برخی خود را به سنت منتسب می​کنند در حالی که اصلا اهل سنت نیستند. بلکه تماماً از آن بیرون شده​اند. علل این کار هم فراوان است. از آن جمله، افراط و زیاده روی​ایست که الله ﻷ در کتاب خویش آن را مذموم و بد دانسته است: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِلَا تَغْلُوافِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾: (ای اهل کتاب! در دین خود غلوّ نورزید، و نسبت به الله جز حق مگویید). و رسول الله ص فرموده است: «إیاکم و الغلو فی الدین، فإنما أهلک من کان قبلکم الغلو فی الدین»: (از افراط دینی بپرهیزید که غلوّ آنان را که قبل از شما بودند، هلاک کرد). عامل دیگر، جدایی طلبی و اختلافیست که الله أ در قرآن کریم بیان کرده است.
  مورد دیگر، روایات دروغیست که به اتفاق علمای حدیث، بر رسول الله ص بسته​اند؛ که وقتی انسان ناآگاهِ به حدیث، آن را می​شنود، چون با سلیقه و خواسته​ی وی هم​خوانی دارد، آن را تصدیق می​کند. 
  بدترین نوع گمراهی، دنباله​روی از گمان و هوای نفس است. چنان که الله ﻷ در مذمّت آن فرموده​اند: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَاتَهْوَى الْأَنفُسُوَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى﴾: (اینان فقط از پندار و گمان و هواهای نفسانی پیروی می​کنند، در حالی که مسلماً از سوی پروردگارشان برای آنان هدایت آمده است). لیکن در حق رسول خویش ص چنین می​فرماید: ﴿والنَّجم إذا هَوی. مَا ضَلَّ صَاحِبُکُم و مَا غَوی. و ما یَنْطِقُ عَنِ الهَوَی . إنْ هُو إلا وحیٌ یُوحَی﴾: (سوگند به ستاره هنگامی که [برای غروب کردن در کرانه افق] افتد. که هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشده و به خطا نرفته است. و از روی هوا و هوس سخن نمی​راند. آن چیزی جز وحیی که وحی می​شود نیست). رسولش ص را از گمراهي و انحراف که همان جهل و ظلم است، مبرّا می​داند. گمراه آن​است که حق را نمی​داند و نیز منحرف کسی است که از هوای خویش، حرف شنوی دارد. در ادامه گوید: او از سر دل​خوشی و خواسته​ی خویش سخن نمی​گوید؛ بلکه سخنانش قطعاً همان وحیی است که الله ـ بر او وحی نموده است. او تعالی، ص را عالِم می​خواند و از هواپرستی پاک و مبرا می​داند)
. 
شماره 44
عدم درک حق و ابتلای به نفاق، صفت دیگرِ مخالفانِ سنت است
برخی از تارکانِ سنت، ناآگاه و بخشی دیگر، منافق​اند. بعضی هم شنونده و گوش به فرمان منافقین​اند و از آنان پیروی می​کنند. هر کدام از این گروه​ها فتنه​ای هستند بر دیگری.
  -( گاهاً در مسایل اجتهادیِ تفسیر قرآن کریم میان علما اختلافاتی رخ می​دهد و گاهی این تنازع میان ناآگاهان و جهال، منافقینِ دورُو یا شنوندگانِ این دورُویان به وقوع می​پیوندد. الله ﻷ به ما خبر داده است که در میانمان کسانی​​اند که به نفعِ منافقین گوش می​کنند.. چه بسیار اوقات که $حق# در میانِ نآگاهانِ بی​سواد و میان تحریف​کنندگان که شاخه​ای از نفاق در آنان است، پایمال می​گردد.. یا که هر دو گروه گمراه می​شوند و یا در برخی اوقات سخن اینان برای نامبردگان قبلی به فتنه مبدّل می​شود. به گونه​ای که گمان می​کنند نهایت علم دین همان است که بی​سوادانِ اُمّی می​گویند. با این رویکرد در دو طرفِ اندیشه​​ای که با هم در تضاد​ است، قرار می​گیرند. یا بر عکس گروهی از آن بی​سوادان، دنباله رویِ بخشی از انحرافاتِ تحریف کنندگان گشته و در پیِ آن دیانت​ها دگرگون می​شود. لیکن الله ـ این دین را محفوظ داشته است)
. 
  آنان که از دایره​ی سنت خارج گشته​اند، در تعصب به افراد، بدون و علم و عدالت، غلو و زیاده​روی می​کنند. نیز در مسایلی که گنجایش اجتهاد در آنان است هم، تعصب دارند. مزید بر علت، بر مخالف خود ظلم و ستم روا داشته و در حق وی پا را از گلیم، درازتر می​کند.
  ( هر کس شخصی غیر از رسول الله ص را برگزیند و دوستی  و همسویی با این شخص را معیار اهل سنت و جماعت بودنِ افراد قرار داده و مخالفینش را از اهل بدعت و جدایی​طلبان بخواند، خود مبتدع و جدایی​طلب و اخلال​گر محسوب می​شود. چنان​که این صفت را در بین برخی از پیروان ائمه​ی دینی می​بینیم)
. 
-( هر کس موافقِ خویش را دوست بدارد و با مخالفِ خود دشمنی ورزد و جمعِ مسلمین را از هم بگسلاند، و در اجتهادات و آراء، مخالف را کافر و فاسق خوانَد و موافق را خیر، خونِ مخالف را مباح و حلال دانَد و موافق را نه، اینان خود اخلال​گران و اهل اختلاف​اند)
.
کناره​گیرانِ از سنت، شخصی غیر از رسول الله ص و سخنی غیر از سخن الله ﻷ و رسول ص و آن​چه امت آن را قبول دارد (اجماع) را، مبنای دوستی و دشمنی خود با دیگران قرار می​دهند.
  -( اختلافات میان مردمان را فقط کتابی که از آسمان نازل شود، می​تواند پاسخ گوید. چرا که اگر عقل قاضیِ اختلافات مردم قرار گرفت، باید گفت: قدرتِ عقلی مردم متفاوت است. از این​جاست که گمراهیِ آنان که روش و اعتقادی خاص را در دین پدید آورده​ و گمان می​کنند با داشتن چنین باوری ایمان کامل می​گردد، شناخته می​شود. با وجودی که خوب می​داند رسول الله ص چنین سخنی نگفته است. در حالی که هر چه با نصوص در تضاد باشد، به اتفاق تمام مسلمین، بدعت محسوب می​شود. روایت است که امام مالک : گفته است: $وقتی علم کمیاب شد، جفا و ظلم ظاهر خواهد شد. و چون روایات کم شد، هواخواهی فراوان می​گردد. از این رو بسیاری را می​بینی که با دیگر مردمان بر مبنای هوا و هوس، که نه معنایش را می​دانند و نه برایش دلیلی دارند، دوستی و دشمنی می​کنند. بلکه حتی مطلقاً بدون این​که از پیامبر ص یا سلف امت به صورت صحیح حدیثی داشته باشند، بر اساس هوَس، دوستی یا دشمنی می​ورزند. سبب این اطلاق هم، گفتاری است که مستند نیست. ولی این باور را روش و رویکردی قرار داده​اند که به آن فراخوانده و به خاطرش، محبت یا عداوت دارند. در حدیثی صحیح از رسول الله ص ثابت است که در سخنرانی خویش فرمودند: «إن أصدق الکلام کلام الله..»: (قطعاً راست​ترین کلام، کلام الاهی است..). شیرازه​ی دینِ مسلمان مبتنی بر پیروی از قرآن، سنت، اتحاد واتفاقِ امت است. این سه اصل، همان اصول محفوظ و عاری از خطاست. موارد اختلافیِ امت باید به قرآن و سنت ارجاع داده شود. هیچ کس را نشاید که در عوضِ رسول الله ص شخصی را عَلَم کرده و دیگران را به اطاعت از وی، فرا خواند و بر اساس این باور با دیگران حُب و بُغض نماید. همچنین نباید غیر از قرآن و سنت و مفاد مورد تفاهم امت، گفته یا شعاری برافراشته و بر معیار آن ولاء و براء داشته باشد. بلکه اگر کسی چنین رویکردی داشته باشد، دقیقاً اندیشه​ی اهل بدعت را اجرایی نموده و بر اساسش دوستی یا دشمنی کرده و امت را از هم پاشیده و باعث تفرقه شده است. خوارج آیات قرآن را بر اساس پندار خویش تأویل کردند و مخالف خویش  را کافر قلمداد نمودند. چون بر این باور بودند که مخالفینشان بر خلاف قرآن عمل می​کنند. لذا اگر کسی سخنی از خود بتراشد که پشتوانه​ی قرآنی ندارد، و با این رویکرد مخالف خویش را کافر بخواند، کلامش به مراتب بدتر از کلام خوارج است)
. 
شماره 45
بغاوت و تجاوز، و کوتاهی و کم​کاری
  -( بسیاری از اهل بدعت از جمله: خوارج، روافض، قدریه، جهمیه و مُمَثّله، اعتقاد پوچ و باطلی را معتقدند و آن را حقّ و درست می​دانند و مخالفین این باور را کافر می​خوانند. در انکار حق و ظلم به خَلق، آميخته​اي بسيار قوي از اهل کتاب را دارند. چه بسا اکثر این تکفیریها بر اساس یک باور، دیگران را کافر می​دانند که حقیقت و ادله​ی  این باور قابل فهم و درک نیست. 
  در مقابل این دسته که به نا حق تکفیر می​کنند، گروهی دیگر قرار دارند که اعتقاد اهل سنت و جماعت را آن​گونه که باید بفهمند، نمی​فهمند. یا لاأقل بخشی را دانسته و بخشی دیگر را نمی​دانند. و آن​چه را هم که بدانند به مردم بیان نمی​کنند. از بدعت​های مخالفِ با قرآن و سنت، باز نمی​دارند. اهل بدعت را نکوهش و مجازات نمی​کنند. بلکه شاید به صورت مطلق، زبان​درازی علیه سنت و دین را مذمت نمایند لیکن ميان دلالت قرآن، سنت و اجماع و میان گفتار اهل بدعت فرق قایل نیستند. یا همان گونه که علما را در مسایل اجتهادی که ظرفیت اختلاف نظر در آن​ها وجود دارد، تأیید می​کنند، همه را با باورهای گوناگونشان
 تأیید می​نمایند. این شاخصه​ی (تأیید همگان) در بسیاری از مرجئه، فقیه​نماها، صوفیان و فیلسوف​نمایان غالب آمده است. همان گونه که بغاوت و تجاوز، ویژگی و شاخصه​ی اهل بدعت و کلامی​ها است. هر دو ویژگی​ (بغاوت و تفریط) انحراف محسوب ​شده و از دایره قرآن و سنت خارج است)
. 
  آنان که سنت را رها کرده​اند، تحملِ اجتهاد و تفسیرِ مخالفین خویش را ندارند. بلکه برای ترک سنت، اعتقادات باطلی از قبیل فسق، تکفیر و همیشه ماندن در جهنم را، برای مخالفینِ خویش ​تراشیدند. در ادامه، بر اساس این باور، احکامی همچون حلال بودنِ قتل و مصادره​​ی اموالِ مخالف و ... را صادر نمودند. 
  ( به استناد ِسنت و اجماع، اهل بدعت از بزهکارانِ شهوت​پرست، بدتر و شرورتر​اند.. این قاعده را در مطالبی که گذشت به اثبات رساندم. چرا که گناهِ اهل معاصی، ارتکاب جرایمی همچون، دزدی، زنا، میگساری یا حرام​خوری است؛ در حالی که گناه اهل بدعت، پشت پا زدن به اوامر دینی، سنت و جماعت مؤمنان است.. اگر گویند: علاوه بر این باید اعتقادِ ناشایست و باطل دیگری را هم به جرایم قبلی ضمیمه نمود و آن، تکفیر، تفسیق و جاودانه ماندن مخالفِ ایشان در جهنم. در جواب گوییم: آنان با این رویکرد که علیه اهل سنت به کار گرفته​اند، سیاست کفار با مؤمنان را اجرایی می​کنند. مجردِ ترک ایمان به آن​چه قرآن و سنت و اجماع بر آن دلالت دارد، گمراهی شمرده می​شود؛ گر چه این اعتقاد ریشه​ای و جازم نباشد. لیکن اگراعتقادِ مذکور بر ترکِ مجرد، افزوده شود، هر دو عیب با هم جمع خواهند شد. حال اگر آنان به سنت، به عنوان یک اصل، مسلح بودند، در این ورطه نمی​افتادند)
. 
   ( رویکرد و عملکردِ امیر المؤمنین عثمان و علی ب و مباحثی که جای تأویل و اجتهاد را داشت، سبب شورشِ خوارج گردید. آنان احتمال چنین کاری را نمی​دادند. اجتهاد، بلکه نیکی​ها را هم، گناه شمردند و گناهان را کفر قلمداد کردند. از این رو به دلیل نبودِ تفسیرهای متفاوت و نیز ضعفِ خوارج، در زمان ابوبکر و عمر ب نشوریدند)
. 
   ( اصل گمراهی خوارج این بود که، ائمه​ی هدایت و جماعتِ مسلمانان را فاقد عدالت و منحرف و گمراه می​دانستند. و این ریشه​ی اصلی جداشدگانی همچون روافض و هم​کیشان آنان از سنت بود. سپس هر چه را ظلم می​شمردند، کفر دانستند و در ادامه بر کفرِ ابداعی خویش، احکام ابداعی دیگری افزودند. لذا این سه مورد، عوامل اصلیِ مارقینی همچون خوارج، روافض و هم​اندیشان آنان بود. در هر جا بعضی از اصول دین اسلام را رها کردند تا در آخر بسانِ تیری که از شکار خارج می​شود، از دین خارج گشتند (دیدار دین را به لقایش بخشیدند).

شماره 46

مخالفین سنت، خطا و گناه را در هم می​آمیزند
  صدیقین، شهدا و صالحین معصوم نیستند و حتماً مرتکب برخی از گناهان می​شوند. اما در آن​چه اجتهاد نموده​اند، گاهی درست عمل کرده​اند و گاهاً هم به خطا رفته​اند. در صورت اجتهاِد صحیح، دو اجر برده​اند و اگر خطا کنند، اجر اجتهاد کردن را برده​ و گناهشان آمرزیده می​شود. لیکن گمراهان، خطا و گناه را لازم و ملزوم هم نموده​اند. گاهی غلو و زیاده روی کرده و می​گویند: این افراد معصوم​اند و گاهی بر آنان ظلم روا داشته و به خاطر خطایشان آنان را باغی و سرکش می​خوانند. لیکن مؤمنان و علما معصوم نیستند و ممکن است گناهی مرتکب شوند. از همین رو بود که بسیاری از فرقه​های اهل بدعت و گمراه پا به عرصه وجود گذاشتند)
. 
  آنان که سنت را رها کردند، از الله ـ و رسول الله ص پیشی گرفتند. نخست از سنت خارج گشته و در پی آن، ظلم و ستم علیه اهل سنت را آغاز نمودند. با این کار، از جماعت هم بیرون گشتند. این همان اصلی است که تمام سیاستشان ما حولِ​ آن می​چرخد و بدعت​ها و هواپرستی​ها از آن نشأت می​گیرد.
   ( اولین و آشکارترین بدعتی که در اسلام ظهور کرد و سنت و آثار را مذمت و بدگویی کرد، بدعت خوارج بود. آنان بر اساس دو فاکتور و شاخصه​ی مشهور، از جماعت مسلمانان و ائمه​ی ایشان جدا شدند: 
   ابتدا: از سنت خارج شدند و خوبی را بدی خواندند یا بر عکس، بدی را، خوبی دانستند. مخالفین سنت در این صفت با یکدیگر مشترکند. کسی که معتقد به چنین اندیشه​ایست باید آن​چه را سنت نفی می​کند، اثبات کرده و هر آن​چه را سنت اثبات می​نماید، نفی کند. نیکِ سنت را باید بد بدانند و چیزی را که سنت زشت می​خواند، نیکو پندارند. زیرا بدعت این گونه پدید می​آید. البته باید گفت: گاها بر اساس خطای اجتهادی، علما هم در بعضی از مسایل بر خلافِ سنت فتوا داده​اند، لیکن اهل بدعت با سنت​های بسیار واضح و ثابت، مخالفت می​کنند. خوارج جَور، ستم و گمراهی در سنت را، بر شخصِ رسول ص هم جایز می​دانند. و می​گویند: پیروی و حرف شنوی از وی واجب نیست. حرف رسول ص را فقط در مورد قرآن تصدیق نموده و به گمان آنان قوانینی که توسط سنت ابلاغ شده است، اگر با ظاهر قرآن در تضاد باشد، تکذیب می​گردد! سوای خوارج، اکثر اهل بدعت هم، حقیقتاً در این زمینه پیرو آنان​اند. معتقدند حتی اگر رسول ص هم خلاف پندار آنان سخن گوید، از او پیروی نمی​کنند. 
   دوم: اهل بدعت و خوارج، ارتکابِ گناهان را کفر می​پندارند؛ که پیامد تکفیرشان مساویست با حلال شدن و ریختن خون مسلمان و به یغما بردن اموالش؛ و این که دار الاسلام، دارالحرب و دیار اهل بدعت و خوارج، دارالایمان محسوب شود. این مقوله، رویکرد و اعتقادِ عموم رافضیان، معتزله، جهمیه، و بخشی از تندروهای منتسب به اهل حدیث و فقه و متکلمین هم می​باشد. 
  این اصل، بدعتی است که سنت رسول الله ص و اجماع سلف، آن را بدعت می​دانند. این بدعت یعنی، عفو و درگذشتن را بدی، و بدی را کفر خواندن. لذا مسلمان را سزَد که از این دو اصلِ پلید و هر چه زاییده​ی این فکر شوم است، دوری گزیند. باورهایی از قبیل بغض و کینه علیه مسلمان. حلال دانستنِ ریختن خونِ مسلمان. مصادره​ی اموال و لعن و بدگویی وی. این دو اصل بر خلافِ باور اهل سنت و جماعت است. هر کس در برنامه​ای که ارائه می​دهد، اگر در قوانین و ایده​ی خویش با سنت در تضاد و تعارض باشد، مبتدعی بیش نیست. و هر کس بنا بر دیدگاه شخص، مرتکبِ گناهی را که مربوط به دین باشد یا غیر دین، کافر بخواند، و با او هم​چون کفار تعامل نماید، از جماعت مسلمانان جدا گشته است. عموم بدعت​ها و هواپرستی​ها نشأت گرفته از شبهه​ی تأویل یا قیاس فاسد.یعنی ممکن است روایتی از رسول الله ص به شخص مبتدع رسیده است که صحیح نباشد؛ یا اثری باشد که از غیر رسول ص به او رسیده است و از آن، تقلید می​کند؛ حال آنکه آن اثر، درست نیست. یا تأویلی که ارائه می​دهد ممکن است از آیه​ی قرآن باشد یا از سنت رسول ص که احتمال صحت و ضعف در آن وجود دارد؛ یا شاید اثری باشد که قابل قبول بوده و یا مردود باشد. لیکن در نهایت تأویل وی درست نیست. یا قیاسی فاسد کرده و نظری را مبنا و اصل قرار داده و می​پندارد صحیح است، در حالی که چنین نیست. عادتاً قیاس، نظر و سلیقه، خطایی است که مربوط به متکلمین، صوفیان و گروهی از فقیه​نمایان می​باشد. و تأویلِ نصوصِ صحیح یا ضعیف عموماً خطایی است که بخشی از متکلمین، محدثین، مقلدین، صوفیان و فقیه​نمایان مرتکب می​شوند. تکفیر نمودن بر اثر ارتکاب گناهان، عقیده​ی خوارج است. و تکفیرِ مخالف به بهانه​ی سنی بودن، اندیشه و باور رافضیان، معتزله و بسیاری از دیگران است. لیکن در اینجا از بیان تکفیر بنا بر بدعتی اعتقادی صرف نظر کرده و جایی دیگر بیان داشته​ام
. اما جرایمی پایین​تر از تکفیرِ دیگران که از برخی سر می​زند و به دیگران بغض و بدگویی و مجازات را روا می​دارند – که این عمل، تجاوز محسوب می​شود – یا ترک محبت، دعا و نیکی برای دیگران – که تفریط و کوتاهی است – از پیامدهای تأویلِ فاسد است و تمام این موارد، ظلمی است در حق الله ﻷ یا بندگان وی. چنان که این مطلب را در جایی دیگر بیان داشته​ام. از این رو است که امام احمد : به گروهی از شاگردان خود گوید: اکثر خطای مردم فرآیندِ قیاس و تأویل است)
.
شماره 47

حکم مخالفین سنت 1
برخی از مخالفینِ سنت مجتهدینی هستند که به خطا رفته​اند و گروهی دیگر ناآگاه و معذورند و یا تجاوزکارانی ظالم. بعضی دیگر هم منافقانی زندیق و دسته​ای دیگر از آنان مشرکانی گمراه​اند.
مجتهدی که به خطا رفته​است: 
  مخالفین سنت بسیارند. بعضی بعد از تلاش و کنکاش فراوانی که در جستجوی حق به کار می​برند، یا بنا بر کم​علمی در بُعد شرعی یا به پیامد تأویل، خصوصاً با شبهه​ای که مخالف بیان می​دارد، در پایان به خطا می​روند. اما باید در نظر داشت که آنان عمداً نمی​خواهند بر الله ـ و رسول الله ص پیشی گیرند و خود را در وادی مخالفت گرفتار کنند؛ بلکه در ظاهر و باطن به الله ﻷ و رسول ص ایمان کامل دارند.
  -( اعتقاد فرقه​ی ناجیه ( اهل سنت و جماعت) همان است که رسول الله ص توصیفش می​کند: « تفترق أمتی علی ثلاث و سبعین فرقة، اثنتان و سبعین فی النار وواحدة فی الجنة، و هی ما کان علی مثل ما  أنا علیه الیوم و أصحابی»: (امتم به هفتاد و سه فرقه تقسیم می​شود. هفتاد و دو دسته در آتش​اند و یکی در بهشت. و آنان کسانی​اند که بر باورِ امروزِ من و صحابه​ی من باشند). این اعتقاد از رسول الله ص و اصحاب ایشان ش به میراث رسیده است و فرقه​ی ناجیه بر نقش گامِ آنان پا می​نهد.. البته بر این باور نیستیم که اگر کسی در بخشی از این باورها اختلاف داشت، حتماً در زمره​ی هلاک​ شدگان است؛ چرا که ممکن است نزاع کننده، مجتهدی باشد که به خطا رفته و الله أ خطایش را بیامرزد. یا ممکن است به دلیلی که به عنوان حجت علیه او به کار می​رود، آگاهی نداشته باشد. یا شاید هم آن​قدر نیکی و حسنات داشته باشد که الله متعال با آن، بدی​هایش را محو نماید. باید توجه داشت وقتی نمی​توان الفاظ وعید و عقوبت را در حق تأویل کننده، توبه کننده و کسی که حسناتش بدی​هایش را پاک می​کند، واجب دانست، در مورد کسی که ناخواسته دچار خطا شده است که به طریق اولی نمی​توان واجب دانست. مفهوم این سخن یعنی کسی که چنین باوری (باور اهل سنت را) دارد، نجات می​یابد و کسی که مخالف این باور است، ممکن است نجات یابد و ممکن است نیابد. ضرب المثل است که​ هر کس ساکت ماند نجات یافت)
. 
  -( وقتی در سنت که تفسیر قرآن است می​خوانیم، الله ﻷ خطای ناآگاهانه و فراموشی را برای این امت آمرزیده است، این نص، بر همان دلالت عامِ خود باقی است. یعنی در ادله​ی شرعی موردی را نمی​یابیم که الله أ خطاکارِ ناآگاِه این امت را بنا بر خطایش عذاب می​کند. لیکن خطاکاران امت​های دیگر از این قاعده مستثنا​اند...
  و نیز در قرآن و سنت آمده است، تا بر کسی ابلاغ رسالت نشود، الله ﻷ وی را عذاب نمی​کند. کسی که دین به صورت کلی به او نرسیده است را، عذاب نمی​کند. و کسی که بر او به صورت کلی ابلاغ رسالت شده است لیکن برخی از موارد برایش تفسیر نشده است، عذاب نمی​شود مگر در صورتی که موارد ابلاغیِ رسالت را انکار نماید...
  لذا کسی که به الله ﻷ و رسول الله ص ایمان آورده است، اما در برخی ار دستورات نبوی آگاهی ندارد و به صورت ریز به آنان ایمان ندارد، حال یا ممکن است نشیده باشد، یا ممکن است از منبعی شنیده که تصدیقش واجب نیست، یا بنا بر تأویلی که عذر محسوب شود‌، اعتقاد دیگری را اختیار کرده است. چنین شخصی آن​قدر ایمان به الله ﻷ و رسول​ص دارد که ثواب الاهی را در پی داشته باشد. اما دلیل آن​چه که بدان ایمان نیاورده است، عدمِ ابلاغ شرایطی بوده است که بر مبنای آن شرایط، شخصِ مخالف، کافر شمرده می​شود. 
  هم​چنین از قرآن، سنت و اجماع ثابت است که از جمله اشتباهات دینی مواردی است که مخالف را کافر نمی​داند. بلکه حتی فاسقش هم نمی​خواند. بلکه بالاتر از آن، گناهکار هم نمی​خواندش. مانند خطا در فروعات علمی.. با این وجود برخی از این مسایل هستند که شخصِ مخالف در آن به گواهیِ نصوص و اجماع، به خطا رفته است. مثلاً گروهی از سلَف و خلَف بخشی از ربا را، حلال دانسته​اند. بعضی دیگر هم انواعی خاص از شراب خواری یا جنگ در ایام فتنه را مشروع می​دانند)
. 
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حکم مخالفین سنت 2.  ناآگاهِ معذور 
أ: بعضی از ناآگاهان، به دلیل کم اعتمادی بر قرآن و سنت، با سنت در تضاد​اند. گروهی از مخالفینِ سنت و خصوصاً متأخرین، به قرآن و سنت کم اعتماد گشته و به باورهایی که شیوخ آنان از خود تراشیده​اند و حقیقت و اهداف آن را نمی​دانند، روی آورده​اند. که اگر بدانند این باورها با سنت در تضاد است، از آن رجوع کرده و باز می​آیند و تأییدشان نمی​کنند. 
  -( پایبندی و توجهِ سلف، به قرآن و ایمان بوده است. اما از روزی که امت به فروپاشی و از هم​گسیختگی گرفتار آمد، جدایی خواهان و اهل تفرقه به دسته​ها و گروه​های زیادی تبدیل شدند. عمده توجه آنان در باطن، مبتنی بر قرآن و ایمان نبوده است. بلکه بر پایه​ی اصولی بوده است که شیوخ آنان از خود بافته​اند. در توحید، صفات الاهی، قضا و قدر، ایمان به رسول ص و غیره بر آن اعتماد کرده و به گمان خویش بر آن​چه با قرآن همسو بوده است، ایمان آورده​ و موارد اختلافی را تأویل نموده​اند. از همین رو وقتی می​بینیم به قرآن و سنت استدلال می​جویند، از نوشتنِ ادله خودداری می​ورزند. تمام معانی​ای که در قرآن بر این مسأله دلالت دارد را بررسی نمی​کنند. چون در حقیقت، استناد و اعتماد آنان به غیر قرآن بوده است. لذا به هر صورتِ ممکن شروع به تفسیر ناصحیحِ آیاتی می​کنند که با آنان مخالف است. مقصود شخص، مخالفت با رسول ص نیست؛ بلکه می​خواهد طرفِ خود را وادار کند که به سنت رسول ص استناد نکند. که اگر می​دانستند کارشان اشتباه است هرگز چنین نمی​گفتند. یعنی بسیاری از متاخرین درست بر خلاف سلَف، در دینِ خویش، بر قرآن و بر ایمانی که رسول الله ص آن را آورده است، اعتماد و توجه نمی​کنند. از همین رو ایمان و علم سلف کامل​تر بود. خطایشان کمتر و عملکرد درستشان به مراتب بیشتر از خطایشان بوده است. بر هر مسلمان ضروریست جز به تبعیت از اقوال رسول ص در دین سخن نگوید. هرگز بر رسول الله ص پیشی نگیرد، بلکه هوشیار باشد که چه می​گوید. باید که سخنش در راستای فرموده​ی پیامبر اکرم ص بوده و علمش تابع دستور ایشان باشد. رویکرد صحابه ش تابعین و ائمه​ی مسلمین که به نیکی از ایشان پیروی کرده​اند هم، همین بوده است. از این رو هیچ یک از آن​ها با عقل خویش سد نصوصِ شرعی نشده​​اند. و دین و باوری جز دستورات رسول الله ص پدید نیاوردند. هر گاه می​خواستند مسئله​ای دینی فرا گیرند و در موردش سخن گویند، به فرمایشات الله أ و پیامبر ص نظر افکنده و از آن می​آموختند و به آن سخن می​گفتند. در این دو منبع غور و تفحص کرده و به آن استدلال می​جستند. این روش در نزد اهل سنت، یک اصل محسوب می​شود. اهل بدعت هرگز در باطن، اعتقاد خود را بر مبنای آن​چه از رسول ص بیاموزند، بر پا نمی​کنند. بلکه به چیزی معتقدند که به مزاجشان خوش آمده و آن را چشیده باشند. اگر دیدند سنت با باور آنان همسو است فَبِها؛ و گر نه به آن وقعی نمی​نهادند. لذا در صورت مخالفت سنت با باور آنان، به دو روشِ تفویض و تأویل، دستِ ردّ بر سینه​ی سنت ​زده و تحریفش می​کردند. این است وجه تمایز اهل ایمان و سنت، با اهل نفاق و بدعت. گر چه آنان هم بهره​ی فراوانی از ایمان به سبب پیروی​ کمی که از سنت می​کنند را دارند، لیکن به سبب پیشی گرفتن بر الله أ و رسول الله ص آغشته به بدعت  و نفاق هم شده​اند. این بدان سبب است که ناآگاهانه با رسول ص اختلاف نموده و به این بلا مبتلا شده​اند؛ لیکن اگر با آگاهی چنین کنند، دیگر منافق نیستند؛ بلکه اهل بدعتی با ایمان ناقص​اند. لذا خطای غیر عمد آنان $إن شاء الله# آمرزید می​شود و به خاطرش مجازات نشده ولی از اجرشان کاسته می​شود. و هر کس ناآگاهانه، ناعادلانه با گمان و پندارِ غلط با قوانینِ رسول ص مخالفت ورزد، و این رویداد مربوط به امورِ ریز دینی باشد، و تمام تلاش خویش را در جستجوی حق به کار گیرند، و در پرونده​ی خود خدمات و حرف شنویهایی هم داشته باشد، امید مغفرت آنان وجود دارد. چنان که همانند این موارد برای صحابه ش در بحثِ طلاق، میراث و غیره رخ داده است. البته هرگز از آنان در امور واضح و روشن چنین عملکردی را سراغ نداریم. چرا که رسول الله ص بسیار روشن مسایل را برایشان توضیح می​داد. و جز مخالفینِ رسول ص کسی با وی رویارویی نمی​کرد. صحابه ش متمسّکین به دین الاهی بودند و در مشاجرات و منازعات خویش، رسول الله ص  را حاکم قرار داده و از الله ﻷ و پیامبرش ص پیشی نمی​گرفتند. چه برسد به این که آگاهانه و به قصد با ایشان مخالفت ورزند. اما وقتی زمانه کمی به پیش رفت و مدت زمانی بر آنان گذشت، آن​چه برای مردم و اضح و روشن بود کم​کم از یادها رفت. امور بدیهی ریز ونایاب شد. مخالفتِ متأخرین با کتاب الله و سنت که در دوران سَلَف نایاب بود، فزونی یافت. هر چند با این وجود آنان مجتهدینی بودند که عذرشان پذیرفته است و إن شاء الله، اللهِ ﻷ خطای آنان را می​آمرزد و به سبب تلاششان اجرشان خواهد داد. و عموماً در پرونده​ی آنان حسناتی بوده است که در آن دوران برای انجام دهنده​ی آن حسنات، پاداشِ پنجاه شخص وجود داشت. چرا که ایشان افرادی را داشتند که کمکشان کند، حال آن​که متأخرین از چنین کمکی بی بهره بودند)
. 
  -( بدون شک خطای امت در مسایل ریز علمی، آمرزیده خواهد شد. و اگر چنین نبود، اکثر فُضلای امت هلاک و نابود می​شدند. الله ﻷ شرابخواری را که در جامعه​ی بی علم، که از تحریمِ شراب بی​اطلاع بوده و در پی فراگیری علم هم نبوده است، آمرزیده است. انسان فاضل و مجتهدی که در محیط و دوران خویش در طلب علم است، اگر نیتش الاهی باشد، مستحق​تر است که الله ﻷ حسناتش را مورد قبول قرار دهد و به پاس تلاشش به او اجر دهد. و جهت اجرایی کردن این آیه: ﴿رَبَّنَالَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾: (پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا مرتکب اشتباه شدیم، ما را مؤاخذه مکن)، او را به خطایش نمی​گیرَد و مجازات نمی​کند (ان شاء الله). اهل سنت به جِدّ معتقدند به استناد قرآن، الله أ متقیان را نجات خواهد داد. اما در مورد شخصی معین و خاص که نمی​دانند متّقی است یا خیر، سکوت کرده و چیزی نمی​گویند)
. 
ب: و بعضی به دلیل اجتهاد خطا یا تأویل نادرست، با سنت مخالفت نموده​اند:
  -( شایان ذکر است بدانیم گروه​های منتسب به پیروان اصولِ دین و کلام، دارای مراتب متفاوتی هستند. برخی در اصول بسیار بزرگی با سنت در اختلاف​اند. و برخی دیگر در اموری ظریف و ریز. هر کس مخالفینی که از خودش در انجام سنت، عقب​تر هستند را رد می​کند، کارش در بیانِ حق و دفعِ باطل ستودنی است. لیکن گاهاً در دادگری از حق عدول می​کند. چرا که بخشی از حق را انکار و بخشی از باطل را بیان می​دارد. لذا گاهی بدعت بزرگی را با بدعتی کوچک، دفع کرده و باطل را با باطلی سبک​تر از آن رفع می​کند. این ویژگیِ بیشترِ متکلمینی است که خود را به اهل سنت و جماعت نسبت می​دهند. و مانند این افراد اگر منظورشان از این سخنان نوپیدا، جدایی از جماعت مسلمانان نباشد، و بر اساس آن دوستی و دشمنی کنند، نوعی خطا مرتکب شده​اند. لیکن الله متعال خطای اهل ایمان را در چنین مواردی می​آمرزد)
. 
  -( گاهی بدیهایی با نیکی​ها همراه می​شوند که یا بخشیده خواهند شد یا خیر. و بعضی وقت​ها به دلیل نوعی بدعت و عدم راهنمایی عالمِ عامل، گام نهادن در مسیر شرعیِ محض و خالص، معذور یا سخت می​گردد. لذا اگر نورِ خالص یافت نشد بلکه آمیخته با ناخالصی بود، و انسان در تاریکی واقع شد، نمی​توان بر شخص خرده گرفت و او را از مسیر نیمه روشن باز داشت. مگر در صورتی که نور خالص یافت شود. و گر نه کسی به بهانه​ی عدم روشنایی خالص، از چنین مسیری خارج گردد، بکلی از نور دور می​گردد. این قاعده را بیان داشتم تا لغزش​های ناخواسته​ی سلَف و علما در جای واقعی خود قرار گیرد. و نیز تا فهمیده شود که انحراف از پیروی کامل و بدون نقص از اوامر شرعی نبوی، گاه با آگاهی و به صورت عملی، به خاطر کوتاهی​هایی از قبیل ترک حسنات است و گاه به سبب عدوان و تجاوزی از قبیل انجام بدی​ها با علم و عمل. هر دو جریان هم گاهاً بر اثر فشار و مغلوب شدن و گاه از روی توانایی و اختیار صورت می​گیرد. اولین مورد به سبب ناتوانی و کوتاهی رخ می​دهد و برخی اوقات هم از روی توانایی و امکان. و مورد دوم ممکن است بر اثر ضرورت و نیاز انجام شود و یا ممکن است از روی بی​نیازی و توانمندی باشد. هر دو مورد، چه در هنگام عدمِ انجام کامل حسنات یا انجام اجباریِ بدی​ها، دارای عذر هستند. چنین قاعده​ای بسیار بزرگ و با ارزش است. یعنی این​که از ذاتِ نیکی، خواه واجب باشد یا مستحب، در علم و عمل آگاه شوی. و همچنین ذاتِ بدی را در هر صورت از منظر علمی، عملی و قولی بشناسی. یعنی دین عبارت است از: به دست آوردن حسنات و مصالح و رها کردن بدی​ها و مفاسد. و چه بسیار اتفاق می​افتد که هر دو مورد، در یک کار یا یک شخص یافت می​شود. زمانی نهی و مجازات و مذمت تجویز می​شود که دربرگیرِ یکی از این دو مورد باشد. در عین حال باید از نوع دیگرش هم غفلت نورزید؛ چون ممکن است در کنار آن، خوبی​هایی هم موجود باشد. چنان​که تعریف و تمجید و اجر هم در نتیجه​ی یکی از این موارد است. باز هم نباید از مورد دیگر چشم پوشید؛ یعنی ممکن است در عین حال، مرتکب برخی بدی​ها هم بشود. گاهاً ممکن است شخص به سبب ترک بعضی از بدعت​ها و فجور، مورد مدح و ستایش قرار گیرد، لیکن برخی سنت​ها و خوبی​ها که باید به سببش ستوده شود، در او یافت نشود.
  اين است روش موازنه و تطبیق. هر کس چنین رویکردی داشته باشد، در زمره​ی آنانی است که قرآن ایشان را بر پا دارندگان عدل و قسط خوانده است و برای این دادگری و قسط، میزان را نازل نمود)
. 
  -( سلف صالح اهل کلام را مذمت نموده و علمای آنان را زندیق ​خوانده و می​گویند: هیچ کس با علم کلام به رستگاری دست نیافت، منظورشان مطلقِ علم کلام نبوده است. بلکه آن، یک حقیقتِ عُرفی​ در مورد متکلمینی است که بدون روش و رویکردِ پیامبران صلی الله علیهم اجمعین در دین سخن رانده​اند
. 
حکم مخالفین سنت 3          شماره 49

تجاوز​کارِ ظالم:
  مخالفان ِ سنت، گاهاً گرفتار ظلم، زیاده​روی و عداوت می​شوند. حال یا به سبب خطای اجتهادی و تأویل یا بنا بر ظلم و ناآگاهی. اینان سرکشانی گناهکاراند. و نهایتاً می​توان گفت آنان خطاکارند. 
-( هر چه در لیست گناهان قرار گیرد، خواه بغاوت باشد یا ظلم یا تجاوز و یا هر گناهی، دارای دو بخش است:
  تأویل کننده و غیر تأویل کننده. متأولِ مجتهد، همانند علما و متدیّنین؛ آنانی که اجتهاد کرده و بعضی از ایشان اموری را حلال و مشروع می​دانند و بعضی دیگر معتقد به حرام بودن آن اموراند. چنان​که بعضی از آنان برخی نوشیدنی​ها را حلال می​دانند و گروهی، بعضی از معاملات ربوی و دسته​ای دیگر حلاله و صیغه (ازدواج موقت!) و مانند این موارد را مشروع می​خوانند. چنین فتواهایی از بهترین افرادِ سلَف، صادر شده است. در نهایت می​گوییم اجتهاد کرده و به خطا رفته​اند. الله ﻷ می​فرماید: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا﴾: (پروردگارا اگر از یاد بردیم و لغزیدیم ما را مؤاخذه نکن). در روایت صحیح هم ثابت است که الله ـ این دعا را پذیرفته است)
. 
  -( الله ـ داستان داود و سلیمان علیهما السلام را تعریف می​کند که هر دو در موردِ کشتزاری قضاوت کردند. با وجودی که هر دو را به خاطر دانش و قضاوتشان می​ستاید، یکی را در علم و حُکم خاص می​گرداند. علما وارثان پیامبرانند؛ اگر در مورد مسئله​ای چیزی دانست که دیگری ندانست، جای ملامت ندارد. و برداشتش محترم است. لیکن اگر از روی علم و آگاهی فتوای اشتباهی را بدهد، مرتکب ظلم و گناه شده است و اگر بر فتوایش اصرار ورزد،‌ فسق محسوب می​شود. بلکه اگر می​داند که این فتوا حرام است، حلال​ش گرداند، کفر محسوب می​شود. تجاوز و سرکشی هم از همین قبیل است)
. 
  -( اما اگر مجتهد متجاوزِ تأویل کننده باشد، و خود نداند که کارش بغاوت و تجاوز و زیاده روی است، و گر چه در باورش به خطا رفته باشد و پندارد بر حق است، صفتِ (بغاوت و سرکشی) برایش گناهی در پی ندارد؛ چه برسد که او را فاسق گرداند. و آنانی که معتقد به جنگ با باغیان و سرکشان هستند، نه از باب عقوبت و مجازات با آنان وارد جنگ شده​اند، بلکه برای دفع تجاوز و جلوگیری از دشمنی آنان است. و معتقدند که ایشان بر عدالت خویش باقی هستند و فاسق شمرده نمی​شوند. می​گویند: حکم این تجاوزگران بسان افرادِ غیر مکلف است. چنانکه جلوی کودک، دیوانه، فراموش​کار، آن​که تعادل ذهنی ندارد و یا فردِ خواب، گرفته می​شود، که مبادا دچار سرکشی و تجاوز گردند. حتی جلوی حیوانات برای خسارت نزدن به دیگران گرفته می​شود. چنان​که اگر کسی که به خطا دیگری را کُشت، به نصِّ قرآن باید دیه بپردازد و گناهکار محسوب نمی​شود. و نیز همانند کسی که باید حّدی از حدود شرعی بر او اجرا گردد، اگر توسط حکومت دستگیر شد، و توبه کرد و حد هم بر او اجرا گشت، در این مورد گناهی برایش نمی​ماند. زیرا کسی که توبه کرد، همانند آن است که اصلاً مرتکب گناه نشده است. در نتیجه آن​که از روی تأویل تجاوز نموده و نادرست عمل کرده​ است، از نگاهِ امام مالک، شافعی و احمد رحمهم الله باید شلاق زده شود. برای این مورد مثال​های فراوان وجود دارد. حال اگر این سرکشی و تجاوز را از این زاویه بنگریم که بدون تأویل انجام گرفته باشد، در این صورت، گناه قلمداد می​شود. و گناهان هم با اسباب متعدد از جمله، نیکی​ها و یا مشکلاتی که خود کفاره محسوب می​شوند و غیره... برطرف می​گردد)
.
  -( اهل سنت اتفاق نظر دارند که انسانهای نیک همانند صحابه ش و دیگرانی که در جنگ جمل و صفین از طرفین، شرکت داشته​اند، فاسق نیستند چه برسد به این که کافر باشند. حتی اهل سنت معتقدند، افراد دیگری هم​چون فقهای اهل بَغی، با وجودی که جنگ با آنان واجب است، نباید به خاطر تأویلاتی که داشته​اند، محکوم به فسق شوند. چنان​که ائمه گویند: کسی که نبیذی (آب میوه​ای که از حالت عادی خارج شده باشد) را بنوشد که در بنا بر تأویل، در تحریمش اختلاف نظر وجود دارد، شلاق زده نمی​شود و فاسق هم نمی​گردد)
. 
  -( بخش عمده​ای از باورهای جهمیه بر بسیاری از اهل ایمان پوشیده مانده است. تا آن​جا که بنا بر شبهات وارده از جانبِ جهمیه، برخی گمان می​کنند حق با آن​ها بوده و در ظاهر و باطن به الله ـ و رسول الله ص ایمان کامل دارند. در حالی که آنان بسان دیگر اهل بدعت، مردم را فریب داده و حقیقت امر را از آنان مخفی داشته​اند. لذا قطعاً نمی​توان ایشان را کافر خواند؛ بلکه دسته​ای از آنان فاسق بوده و گروهی دیگر گناهکارانی هستند که گناهشان آمرزیده خواهد شد. حتی ممکن است مقداری ایمان و تقوا در او یافت شود که الله ﻷ به تناسب این دو ویژگی، دوستش بدارد)
. 
  -( هستند از اهل بدعت افرادی که در ظاهر و باطن دارای ایمان​اند. اما از سویی دیگر آغشته به جهل و ظلم هم هستند. تا آن​جا که بخشی از سنت را پایمال کرده​اند. چنین فردی نه کافر است و نه منافق. ممکن است از او ظلم و عداوتی هم سر بزند که با آن فاسق و گناهکار محسوب شود، یا ممکن است از روی تأویل به خطا رفته باشد، که در این صورت خطایش آمرزیده می​شود. با تمام این وجود گاهاً مقداری ایمان و تقوا در او یافت می​شود که الله ﻷ به همان میزان دوستش می​دارد)
.
-( مثلاً کسی که خطایش به سبب کوتاهی در انجامِ اموری باشد که قرآن واجبش دانسته است، یا به دلیل پیروی از راه​های ممنوع که تجاوز از حدود الاهی محسوب می​شود،‌ یا به دور از رهنمون الاهی، پیرو هوای نفس گشته است و به خویشتن ظلم کرده و در زمره​ی آنانی است که به عذاب، تهدید شده​اند. اما بر خلاف آن، فردی که در ظاهر و باطن به طاعت الاهی می​کوشد و با تلاش خویش به دنبال فراگیری فرامین الله ـ و رسول الله ص است،‌ خطای احتمالی وی مورد بخشش قرار می​گیرد)
.
شماره 50

منافق زندیق:
برخی از مخالفینِ سنت، منافقینی هستند که تکفیر، کینه و بغضِ مسلمانان را در دل پنهان می​دارند.
  - (کافری که در حالت کفرش خود را در صف نمازگزاران جای می​دهد، جز منافقی بیش نیست. وقتی وضعیت این​گونه است، پس از میان اهل بدعت برخی منافق و زندیق و برخی همانند شخص قبل کافر هستند. این گونه افراد در میان روافض و جهمیه به وفور یافت می​شود)
. 
  - ( اساس و ریشه​ی زندقه و نفاق از قبیلِ قرمطیانِ باطنی و امثال آنان، از میان روافض سر بر آورد. و بدون شک آنان جزو دورترین اهل بدعت از قرآن و سنت بوده​اند. از همین رو آنان در نزد عموم مسلمان​ها از مخالفینِ سنت محسوب می​شوند. جمهور علما و مردم، روافض را دشمن آشکار و شماره​ یکِ اهل سنت می​دانند. یعنی وقتی کسی گفت: من سنی هستم، یعنی رافضی نیستم)
. 
  - ( روافض سه خصلت را در خود جمع نموده و بر آن نیز افزودند: نخست این ​که از طاعت و جماعت خارج​اند. دیگر این​که مؤمن و معاهد را می​کشند؛ و سوم این​که جز امام مهدی که اکنون وجود خارجی ندارد، اطاعت از هیچ فرومانروای اسلامی را خواه عادل باشد یا فاسق، قبول ندارند. نبرد و مبارزه​ی آنان برای تعصبی است که از تعصب نژادپرستی، به مراتب بدتر است. و آن چیزی جز تعصب برای دینی فاسد، نیست. چرا که دل​های آنان مالامال از حقد و کینه علیهِ بزرگ و کوچک، صالح و غیر صالحِ مسلمانان است. به گونه​ای که هیچ کس همانند آنان،‌ چنین کینه و عداوتی را در سینه ندارد... عاشق و شیفته​ی متلاشی شدن و اضمحلال جامعه​ی اسلامی​اند)
.
  - ( هر کس از امت اسلامی که با کفار، اعم از مشرکین یا اهل کتاب، دوستی و موالات داشته باشد، هر نوع دوستی و موالاتی که باشد، مثلاً آمد و شد با اهل باطل و پیروی در بخشی از گفتار و کردار ناشایست آنان،‌ به تناسب این نکته ضعف، مورد نکوهش، نفاق و مجازات قرار می​گیرد. مثل متابعت از اقوال و افعال فیلسوفان صابئی و هم​کیشانشان که با قرآن و سنت در اختلاف​اند. نیز همانند گفتار و کردار یهود و نصارا که با قرآن و سنت رو در رو است. و هم​چون سخن و عملکرد مجوسیان که با هم متناقض​اند. 
  هر کس زندگان و مردگانِ آنان​ را مورد مهرورزی و بزرگداشت قرار دهد، خود از آنان است. بسان مشرکان کَلدانی​ و جادوگرانِ ستاره پرست، که با دشمنان ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه و سلم همسو و موافق بودند. و هم​چون جادوگرانی که با فرعون و قوم وی که علیه موسی، هم​نظر شدند. یا همانند کسانی که ادعا کردند آفریدگاری وجود ندارد و خودِ مخلوقات، همه چیز​اند. و جز خودِ مخلوق، خالقی نیست و در آسما​ن​ها معبود و الاهی وجود ندارد. این سخن، تکرار حرف​های جهمیه و اهل اتحاد است. کسانی که با صابئی​ها و فیلسوفان در اعتقاداتشان از قبیل صفات الله ﻷ و معاد و دیگر مسایل، علیه الله ـ و پیامرانش صلی الله علیهم و سلم موافقت نمودند هم، در همین صف قرار دارند. بدون شک این گروه​ها گر چه ظاهراً کافر​اند، لیکن چه بسیارند آنان که اهل اسلام​اند و در علم و عبادت و حکمرانی شُهره​​اند و اما در عملکرد کفرآمیز با افرادِ فوق الذکر، همراه​اند و معتقدند باید قواعد و قوانینی که آنان تصویب نموده​اند، مورد تأیید قرار گیرد. این ایده و باور در میان متأخرین به فراوانی مشاهده می​شود. با این رویکرد، حقیقتی که رسول الله ص با آن مبعوث شده بود را با باطلِ دشمنان در هم آمیختند.
  الله ـ دوست دارد پلیدی از پاکی و حق از باطل تفکیک گردد. خوب می​داند این دسته از مردمان: یا منافق​اند یا به نوعی نفاق مبتلایند. گر چه با مسلمانان دم​خور باشند. چون می​شود شخصی ظاهراً مسلمان بوده و در باطن منافق باشد. چرا که تمام منافقان در ظاهر مسلمان​اند. قرآن کریم هم مشخصات و احکام آنان را بیان داشته است. این گونه افراد وقتی در دوران رسول الله ص و در اوج اقتدار اسلام و زیر نور رسالت و بارش علامات نبوت، موجود بودند، بعد از نبود این دو منبع که باید بیشتر یافت شوند. خصوصاً که سبب نفاق، همان سبب​های کفر می​باشد. و آن اسباب چیزی جز تعارض و مخالفت با پیامِ پیامبران نیست)
. 
   ( این با وجودی است که بیشتر مبتدعین، منافقانی آلوده به نفاق اکبر هستند و کفاری​اند که در زیرین​ترین طبقات جهنم جای دارند. باز اکثرِ این افراد در لشکر روافض و جهمیه و هم​کیشان زندیق و منافق آنان​اند. بلکه حقیقت این بدعت​ها از گورِ منافقین زندیق بر می​خیزد. کسانی که شیرازه و خمیر مایه​ی وجودی آنان از ستاره پرستان و مشرکین است و در باطن و درون خویش، کفاری بیش نیستند. و کسی که از حال آنان آگاهی داشته باشد، می​بیند که در ظاهر هم کافر​اند)
.
۱. ابن عباس س می�گوید: (الأمانة) یعنی طاعت. ابن کثیر گفته است: (امانة یعنی تکلیف و قبول اوامر و نواهی به شرط آن که در بر پا داشتن آن اجر می�گیرد و در ترکش مجازات می�گردد). تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۴۷۷. 


�. تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص۷۰. دارالمعرفة.


�. تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص۶۹. دارالمعرفة.


�. تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص۷۲. دارالمعرفة.


�. قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة ص ۴۱.


�. مختصر تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۸۷.


�. بخاری و مسلم. در روایتی که ابن جریر از ابن عباسس روایت می�کند آمده است، الله ﻷاز آنان عهد گرفت که او را عبادت کرده و هیچ چیز را شریک او نگردانند. نیز در روایتی که عبدالله بن احمد در مسند پدرش، از ابی بن کعب سو هم�چنین ابن ابی حاتم، ابن جریر و ابن مردویه روایت کرده�اند، آمده است: اللهﻷ به ایشان فرمود: من آسمان�ها و زمین�های هفت�گانه و پدرتان(آدم) را بر شما گواه می�گیرم، که مبادا روز قیامت بگویید: ما این مسئله را نمی�دانستیم. بدانید که معبود برحقی غیر از من وجود ندارد و آفریدگاری غیر من نیست؛ پس هیچ چیزی را با من شریک نکنید. قطعاً پیامبرانی را به سویتان خواهم فرستاد تا شما را به عهد و میثاق با من یادآور باشند؛ و کتاب�هایم را بر شما نازل کردم. گفتند: گواه و معترفیم که تو آفریدگار و معبود مایی و جز تو آفریدگاری نداریم؛ و آن�روز اقرار به اطاعت از وی نمودند. 


در جزء اولِ کتاب معارج القبول ص ۳۴ و بعد از آن، این روایات را کامل خواهی یافت. بدان رجوع شود. 


۱. شفاء العلیل ص ۳۰۱- ۳۰۲. 


۲. مجموع الفتاوی ج ۱۱ ص ۶۷۵ به بعد.


�. تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۲۵۰. 


�. ابن قیم / در مورد آیه�ی ۳۶ سوره�ی قیامت ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنيُتْرَكَسُدًى﴾: (آیا انسان گمان می کند بیهوده و مهمل رها می شود؟!) می�گوید: از اسرار و شگفتی��های آیه این است که نبوت و معاد با عقل اثبات می�گردد. و این، یکی از دو باورِ یاران و همفکران ما و دیگران است؛ و درست هم همین است. زیرا از مستلزماتِ فرمانروایی به حقش این است که امر و نهی کرده و جزا و مجازات دهد. هم�چنین می�طلبد که پیامبران خویش را گسیل داشته و کتاب�های خویش را فرو فرستد. و حتما باید روزی باشد که در آن نیکوکار به پاس عمل خود و بدکار به سبب کرده�ی خویش جزا و سزا بیند. التبیان فی اقسام القرآن  نوشته�ی ابن قیم ص ۱۶۱- ۱۶۲. 


۱. الفصل فی الملل و الأهواء و النحل ج ۱ ص ۳.


�. العبودیة ص ۳۴.


�. الفتاوی الکبری ج۱ ص ۳۳۵.


�. الفتاوی الکبری ج ۱ ص ۳۸۴.


�. قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة ص ۱۶۲.


�. تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۶۶.


�. مجموع الفتاوی ج۲۰ ص ۱۰۶ به بعد.


�. مختصر ابن کثیر ج۲ ص۳۰۸


�. مختصر ابن کثیر ج۲ ص ۳۳۲.


�. مختصر ابن کثیر ج۱ ص ۵۳۳.


�. مالک.


�. مختصر ابن کثیر ج۱ ص۴۸۲.


�. آل عمران / ۱۰۵.


�. مختصر ابن کثیر ج۱ ص ۳۰۵-۳۰۷.


�. مختصر ابن کثیر ج۲ ص ۶۳۷-۶۳۸.


�. ابوداود. شیخ آلبانی : این روایت را در تعلیقی که بر شرح الحاویة ص ۵۷۸ زده است، صحیح می�داند.


�. ترمذی. 


�. مختصر ابن کثیر ج۲ ص۲۳۶. 


�. کهف / ۱۰۳-۱۰۴.


�. مختصر ابن کثیر ج۲ ص۴۳۸.


�. برابر با نیم متر است. مترجم.


�. بخاری.


�. بخاری.


�. ابن تیمیه /در الفتاوی ج۴ ص ۱۴۰ گفته است: $واضح و روشن است که اهل حدیث و سنت از دیگران به رسول اللهص خاص�ترند و پیروانش هم از سوی الله ـمورد لطف قرار گرفته و با علم و بردباری و شکیبایی و مزد چند برابر، خاص گشته�اند. و این ویژگی برای کسی دیگر نیست. چنان�که برخی از سلف گفته اند: اهل سنت در میان مسلمانان همانند مسلمانان در میان دیگر امت�ها هستند.


�- (مدّ، پيمانه اي است كه برخي آن را به پُري دوكفِ دست انسانی میان اندام، دانسته اند. تقریباً ۵۴۴ گرم).مترجم.


�. مختصر لوامع الأنوار البهیة ص ۵۲۵ به بعد. با کمی تصرف؛ اثر محمد بن سلوم. و این کتاب مختصر کتاب محمد بن سالم سفارینی(لوامع الأنوار البهیة) که شرح کتاب وی به نام (الدرة المضئة فی عقیدة الفرقة المرضیة) می�باشد، است. و نیز به شرح طحاوی ص ۴۶۴ به بعد مراجعه شود. در این کتاب می�خوانیم که رسول الله صفرمودند: «خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم»: (بهترین مردمان، افراد قرن من هستند؛ و سپس آنان که در پیِ ایشان�اند) عمران که راوی حدیث است گوید: نمی�دانم که رسول اللهص بعد از قزن خویش دو قرن را نام بردند یا سه قرن. بخاری و مسلم. 


�. مختصرالصواعق المرسلة ج۲ ص ۳۳۵.


�. نحل / ۳۵.


�. مختصر الصواعق المرسلة ج۲ ص ۳۳۵ به بعد. با اندکی تصرّف. 


�. ابوداود، ترمذی، ابن ماجة، حاکم و احمد و دیگران. ترمذی، حاکم، ابن تیمیه، سیوطی، مناوی، شاطبی، ذهبی و آلبانی آن را صحیح می�دانند. 


�- سگ هار وقتی دچار بیماری جنون می�گردد،  هر کس را که به چنگ آورد می�گزد و بر اثر آن زخمی کشنده ایجاد می�گردد که ویروس مربوطه به رگ�ها و مفاصل شخص نفوذ کرده و او را شدیداً دچار تشنگی می�کند و کم کم باعث مرگ وی می شود. (مترجم. بر گرفته از شرح احادیث).


�. احمد، ابوداود، حاکم و دیگران. حاکم، ذهبی، عراقی، ابن حجر، ابن تیمیه و آلبانی رحمهم الله آن را صحیح – یا حسن – دانسته�اند. 


�. معادل آن در فارسی مو به مو است. مترجم


�-  ترمذی، آجری، لالکائی و دیگران. با شواهد فراوان حَسَن است. ترمذی آن�را صحیح دانسته و حافظ عراقی و ابن تیمیه رحمهما هم از وی نقل کرده و بدان احتجاج جسته�اند.


�. ابن ماجه، لالکائی و ابن ابی عاصم. سلسله احادیث صحیح ج۳ ص ۴۸۰حدیث ۱۴۹۲ و گفته است: $اسناده جیّد#. 


�. ابن ماجه، لالکائی و دیگران. آلبانی : در تخریج السنة نوشته�ی ابن ابی عاصم آن را صحیح می�داند و تصحیح بوصیری بر این روایت را هم نقل می�کند. 


�ابن ابی عاصم، لالکائی و طبرانی. ابن ابی عاصم و هیثمی آن را حَسَن می�دانند.


�. مسلم.


�. مسلم.


�. بخاری. 


�. احمد، ابن ماجه، ابوداود طیالسی و لالکائی. 


�. بخاری.


�. احمد،دارمی،لالکائی و دارمی.


�. مسلم و احمد.


�- مسلم (3/ 65 نووی).


�- مسلم (2889).


�. مسلم. 


�- علی بن مدینی میگوید: اهل غرب عرب�ها� هستند. دیگران گویند: منظور سرزمین مغرب است. و معاذ سگوید: آنان در شام هستند و در حدیثی دیگر آمده است: ایشان در بیت المقدس�اند. و گفته شده: آنان اهل شام و ماورای آن هستند. قاضی عیاض گوید: مراد از اهل غرب، جنگ جویان و سلحشوران را گویند. (مترجم؛ بر گرفته از شرح سیوطی بر مسلم). 


�. مسلم و لالکائی. 


�. احمد، ترمذی، ابن ماجه و لالکائی.


�مسلم (13/66 نووی). 


�. احمد. 


�. نسائی. 


�. بخاری.


�. بخاری و مسلم.


�. احمد، ترمذی، حاکم و ابن ابی عاصم. 


�. احمد و حاکم. 


�. ابوداود. 


�. ترمذی، طبرانی و ابن ابی عاصم. 


�. ترمذی، حاکم، ابن ابی عاصم، طبرانی و لالکائی. 


�. حاکم. 


�. بخاری.


�. ابوداود، احمد و ترمذی،.


�. کنایه از فاصله�ی بسیار کمِ میان بعثت رسول الله ص و بر پایی قیامت است. مترجم. 


�. مسلم.


�. بخاری و مسلم.


�. مسلم.


�. احمد و ابوداود. 


�. احمد و ابوداود طیالسی.


�. لسان العرب- ماده (سنن).


�. مسلم.


�. مشارق الأنوار ج۲ ص ۲۲۳.


۱. نهایة ج۲ ص ۴۰۹. 


۲. السنة و مکانتها فی التشریع الإسلامی، نوشته�ی سباعی ص ۴۷.


۳. الموافقات نوشته�ی شاطبی، ج۴ ص ۴۷. 


�. أرشاد الفحول اثر شوکانی ص ۳۱. 


�. الموافقات، ج۴ ص۴۷.


�. السنة اثر سباعی ص ۴۸.


�. ابن رجب. 


�. ابن رجب. 


�. مجموع الفتاوی، ج۳ ص ۱۵۷. 


�. شرح واسطیه اثر هراس ص ۱۶. 


�. الباعث، به قلم ابی شامه ص ۲۲.


�. شرح السنة، نوشته�ی بغوی ج۱ ص ۲۰۵.


�. الإعتصام نوشته�ی شاطبی ج۲ ص ۲۶۲.


�. فتح الباری ج۱۳ ص ۲۷.


�. فتح الباری ج۱۳ ص۳۱۶. 


�. سنن ترمذی ج۴ ص۴۶۵.


�. شرف أصحاب الحدیث ص۲۶-۲۷.


�. الإعتصام ج۲ ص۲۶۳.


�. فتح الباری ج۱۳ ص ۳۱۶.


�. النهایة ج۲ ص۴۱۹.


�. الإعتصام ج۲ ص ۲۶۰.


�. همان ص ۲۶۱.


�. فتح الباری ج۱۳ ص ۳۷.


�. الإعتصام ج۲ ص۲۶۴.


�. همان.


�. همان ص۲۶۵.


�. الحوادث و البدع نوشته�ی ابو شامه ص ۲۲ و بیهقی در المدخل. 


�. لالکائی در شرح السنة ج۱ ص ۱۰۸-۱۰۹.


۱. منهج النقد فی علوم الحدیث ص۲۶. 


۲. تدریب الراوی۱ ص۴۰.


۳. همان ص۴۱.


۴. شرف اصحاب الحدیث ص۲۵.


۵. عقیدة السلف أصحاب الحدیث تألیف صابونی ص ۹۹-۱۰۰. 


�. الحجة فی بیان المحجة، نسخه�ی خطی برگه�ی ۱۶۶ب – ۱۶۷ب.


�. مجموع الفتوای ابن تیمیه / ج۴ ص ۹۱-۹۵.


�. لسان العرب ج۹ ص۱۵۹.


�. تحریر المقالة من شرح الرسالة ص۳۶ به نقل از (المفسرون بین التأویل و الإثبات) نوشته�ی مغراوی ج۱ ص۱۸.


�. همان.


�. (المفسرون بین التأویل و الإثبات) اثر مغراوی ج۱ ص ۱۸.


�. الحاشیة ص ۱۰۶.


�. إلجام العوام عن علم الکلام ص ۶۲. 


�. شرح الجوهرة ص۱۱۱.


�. العقیدة الإسلامیة بین السلفیة و المعتزلة ص ۲۱.


�. المفسرون بین التأویل و الإثبات، مغراوی ج۱ ص ۱۹ – ۲۰.


�. بخاری. (شایان ذکر است که حدیث مذکور باالفاظِ $خیر الناس قرنی ثم الذین ...# راجح است. مترجم).


�. مجموع فتاوی شیخ الإسلام ج۴ ص ۴۴۵-۴۵۰. 


�. همان ج ۲۸ ص ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۵۲.


�. منهاج السنة ۲/۴۸۲. تحقیق محمد رشاد سالم. 


�. همان. ۴۸۲ -  ۴۸۶.


�. المنتقی اثر ابن تیمیه ص ۳۸۷. 


�. مسلم در مقدمه ص ۱۵. الکفایة ص ۱۶۲ -۱۶۳. شرح علل ترمذی نوشته�ی ابن رجب ۱/۵۱ تحقیق عتر.


�. الکفایة ۱۶۲.


�. علما در مورد روایت نمودن از افراد مبتدع، در کتاب�های مصطلح الحدیث سخن گفته�اند. با شرایطی خاص روایات آنان را پذیرفته�اند. رجوع شود به، الکفایه ص ۱۵۹ به بعد $نسخه هندی# ، شرح علل ترمذی ۱/۵۳ به بعد. تدریب الراوی ۱/۳۲۴ به بعد.


�. الکفایة ص ۱۶۷.


�. شرح علل ترمذی ۱/۵۲.


�. البته نه همه�ی آنان. خطیب بغدادی با سندِ ابن لهیعه روایت می�کند، از یکی از بزرگان خوارج شنیدم که می�گفت: احادیث یعنی دین؛ ببینید دینتان را از چه کسی می�گیرید؛ زیرا ما وقتی چیزی را می�پسندیدیم، آن را حدیث می�ساختیم. الکفایة ص ۱۶۳.


�. مجموع الفتاوی: ج۳ ص ۱۵۷.


�. همان: ج۳ ص ۳۴۶


�. همان: ج۳ ص ۳۴۷.


�. همان: ج۳ ص ۳۶۴.


�. همان: ج۳ ص ۱۵۷.


�. همان: ج۱۳ ص۲۴.


�. همان: ج۲۰ ص ۱۶۴.


۴. همان: ج۳ ص ۱۵۷.


�. از اصطلاحات صوفی�ها است که در هنگام از خود بی�خود شدن، خرافه�هایی کفر آمیز گویند. مترجم.


�. معنی نکردن و سپردن آن معنا به الله ﻷ. مترجم. 


�. همان : ج۲۷ – ۲۹. 


�. مجموع الفتاوی: ج۱۳ ۲۳- ۲۷. 


�. مجموع الفتوی: ج۳ ص ۱۵۹.


�. همان:  ج۱۲ ص ۲۳۷.


�. مجموع الفاوی: ج۳ ص ۳۱۲- ۳۱۴.


�. مجموع الفتاوی: ج۳ ص ۱۷۹.


�. همان: ج۳ ص ۱۵۹.


�. مجموع الفتاوی:  ج۱ ص ۱۷.


�. همان: ج۱ ص ۴۲۱.


�. مجموع الفتاوی: ج ۳ ص ۳۶۹.


�. همان: ج ۳ ص ۳۷۵.


�. همان: ج ۳ ص ۱۴۱.


�. مجموع الفتاوی: ج۱۲ ص ۴۶۹.


�. همان: ج۳ ص ۲۴۵.


�. مجموع الفتاوی: ج۱۹ ص ۳۰۷.


�. همان: ج۳ ص ۳۷۸.


�. همان: ج۳ ص ۳۴۷.


�. همان: ج۴ ص ۹۵.


�. مجوع الفتاوی: ج۳ ص ۳۵۸.


�. همان: ج۳ ص ۳۴۹.


�. همان: ج۲۴ ص ۱۷۰.


�. همان: ج۳ ص ۲۲۹.


�. همان: ج۱۳ ص ۴۱- ۴۷.


�. همان: ج۴ ص ۹۷.


�. همان: ج۳ ص ۱۵۹.


�. همان: ج۳ ص ۱۵۹.


�. همان: ج ۴ ص ۹۷.


�. همان: ج ۱۲ ص ۴۵۵.


�. مجموع الفتاوی: ج۱۶ ص ۳۱۳- ۳۱۷.


�. همان: ج۳ ص ۱۵۸.


�. همان: ج ۳ ص ۱۵۸.


�. همان: ج ۳ ص ۴۲۳.


�. همان: ج ۳ ص ۴۲۱


�. منظور مغول�ها هستند که در سال ۶۹۹ به شام آمدند. آنان منتسب به اسلام بودند و شهادتین را بر زبان می�راندند. در حالی که دست نوشته�ی چنگیز خان به نام $یاسق# را قانون اجرایی خود قرار دارند. سیاه مشقی که مجموعه�ای از احکام آسمانی و برخی از قوانین چنگیز که از سرِ هوا و هوس نوشته شده بود را در خود جمع نموده بود. فرزندان چنگیز  بعد از مرگ وی آن را برای ریختن خون�ها و آبروها، شریعت قرار دادند و بر اساس آن حکم می�کردند. مجموع الفتوی ج ۲۸ ص ۵۰۱. 


�. همان: ج ۲۸ ص ۵۰۸.


�. همان: ج ۱۲ ص ۴۶۷.


�. همان: ج۲۸ ص ۲۲۷-۲۲۹.


�. مجموع الفتاوی: ج۳ ص ۴۲۰. 


�. اسمهایی که نشانگر وابستگی به حزب یا افراد خاصی است. مترجم.


�. همان: ج۳ ص ۴۱۴.


�. همان: ج۳ ص ۴۱۶. 


�. همان: ج۳ ص ۴۱۹ – ۴۲۱.


�. همان: ج ۲۸ ص ۵۰ – ۵۷.


�. همان: ج ۲۴ ص ۱۷۲.


�. منظورمان از اصولی که به صورت کلی، یا آن�چه از این کلیات گرفته می�شود، و به صورت قطع و صد در صد از دین ثابت است و تمام مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند، نمی�باشد. همچنین بر مسایل وجوب و تحریم که همه بر آن اتفاق نظر دارند هم کاری نداریم؛ مگر به صورت کلی. و نیز آنچه که باید برای تفصیل آن در کتب احکام به آن پرداخت. مانند: اجماع، قواعد، فروعِ فقهی از قبیل تحریم صیغه و متعه، جواز مسح بر موزه�ها و همانند این موارد که برای اهل سنت به عنوان یک شعار درآمده است. 


�. مجموع الفتاوی: ج۳ ص ۱۲۹. 


�. همان: ج ۳ ص ۱۲۹ – ۱۳۰.


�. همان: ج۳ ص ۴۰۱ – ۴۰۲.


�. همان: ج۳ ص ۳۸۶ – ۳۸۹.


�. همان: ج ۳ ص ۳۹۰ – ۳۹۳. 


�. همان: ج۳ ص ۱۴۵ – ۱۴۸. 


�. همان: ج۳ ص ۱۴۸ – ۱۵۰.


�. همان: ج ۱۲ ص ۴۷۱.


�. همان: ج۱۲ ص ۴۷۲ – ۴۷۵.


�. همان: ج۳ ص ۱۵۱ – ۱۵۲.


�. مجموع الفتاوی: ج۳ ص ۶۶ – ۶۸، ص ۲۸۲.


�. همان: ج ۱۲ ص ۴۸۰. 


�. همان: ج ۱۲ ص ۴۸۴.


�. مجموع الفتاوی: ج ۳ ص ۱۵۲ – ۱۵۶. 


�. مجموع الفتاوی: ج ۳ ص ۱۵۳.


�. آلبانی :آن را ضعیف می�داند. سلسله احادیث ضعیفه ۴۴۹۳، ۵۲۲۲. ضعیف الجامع الصغیر و زیادته ۵۲۰۸. مناوی در فیض القدیر گوید: این روایت صحیح نیست. (مترجم).


�. صحیحین. از حدیث ابن عمر.


�. مجموع الفتاوی: ج۲ ص ۱۷۲ – ۱۷۴.


�. شخص قسم می�خورد تا مدت معینی با خانم خویش همبستری و مقاربت نداشته باشد.(مترجم).


�. همان : ج ۳۵ ص ۳۵۸ – ۳۶۰.


�. همان: ج۳ ص ۳۵۰. 


�. همان: ج۳ ص ۳۷۸.


�. دوران ابن تیمیه. مترجم


�. همان: ج ۳ ص ۳۸۳.


�.مجموع الفتاوی: ج ۲۵ ص ۱۲۸ – ۱۳۱.


�. همان: ج ۳ ص ۳۴۷.


�. همان: ج ۳ ص ۳۴۹.


�. همان: ج ۲۰ ص ۱۶۳ – ۱۶۴.


� . که گنجایش اختلاف نظر در آن وجود ندارد. مترجم


�.مجموع الفتاوی: ج ۱۲ ص ۴۶۶ – ۴۶۷. 


�. همان: ج۲۰ ص ۱۰۳ - ۱۰۵.


�. همان: ج ۲۸ ص ۴۸۹.


�. همان: ج ۲۸  ص ۴۹۷.


�. مجموع الفتاوی: ج ۳۵ ص ۶۹ – ۷۰.


�. همان: ج۱۲ ص ۴۶۴.


�. همان: ج ۱۹ ص ۷۱ – ۷۵. 


�. مجموع الفتاوی: ج۳ ص ۱۷۹.


�. همان: ج ۱۲ ص ۴۹۰ – ۴۹۵.


�. مجموع الفتاوی: ج ۱۳ ص ۵۸ – ۶۵. 


�. همان: ج ۲۰ ص ۱۶۶.


�. همان: ج ۳ ص ۳۴۸.


�. همان: ج ۱۰ ص ۳۶۴ – ۳۶۶.


�. همان: ج ۱۲ ص ۴۶۰ – ۴۶۱. 


�. مجموع الفتاوی: ج ۳۵ ص ۷۵. 


�. قبلی. 


�. همان : ج ۳۵ ص ۷۶. 


�. همان: ج ۱۲ ص ۴۹۵.


�. همان: ج ۳ ص ۳۵۵.


�. همان: ج ۳ ص ۳۵۲ – ۳۵۴.


�. همان: ج ۳ ص ۳۱۷.


�. مجموع الفتاوی: ج ۳ ص ۳۵۲.


�. همان: ج ۳ ص ۳۵۶.


�. همان: ج ۲۸ ص ۴۸۷ – ۴۸۸.


�. همان: ج ۲۸ ص ۲۰۱ – ۲۰۲.


�. همان : ج ۱۲ ص ۴۹۷.
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